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  مثابة بت در فرهنگ ساميبه  »بعل«
   كاربرد آن در قرآن كريم هايزمينهو 

  
 1علي اسودي

DOI: 10.22051/tqh.2019.23240.2248  
  1397/ 02/09:  افتيدر خيتار

  1397/ 12/ 11:  پذيرشتاريخ 
  چكيده

در قرآن كـريم پـنج مرتبـه بـه كـار رفتـه اسـت. مفسـران  »بعل«واژة 
مسلمان ايـن واژه را بـه شـوهر، ربوبيـت، و نـام يـك نـوع بـت معنـا 

هـم بـه معنـاي شـوهر و  زمانهم، و همين تعبير كه واژه بعل اندكرده
هم به معناي يك نوع بت بيان شده، ايجاد ابهام كرده اسـت. شـواهد 
حاكي از آن است كه سخن مفسران كه بعل نـام بتـي بـوده، صـحيح 

و در ميان اقوام مختلف سامي پرستش چنين بتي رواج داشته  باشدمي
است كه چرا اقوام سامي بتي بـه نـام  نآاين مطالعه  سؤالاست. حال 
 هـافرهنگدر اين  قدرآناند، به بيان ديگر چرا بايد همسر بعل داشته

گـردد.  گذارينامقداست پيدا كند كه اساطيري شده و بتي به نام او 
به شناسـايي و  توانمي» هبل«و» بعل« در راستا تقارب معنايي دو واژه

سامي  هايزبانر لغات و ميراث د» بعل«كشف اسامي مضاف به واژه 
                                                 

 Asvadi@khu.ac.ir، ايران.             تهران ،ادبيات عربي دانشگاه خوارزمي استاديار گروه زبان و. 1 
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نام شهرهاي عربي است اشاره كرد. همچنين واژه بعـل در  عمدتاًكه 
(نـام يـك بـت كنعـاني)، و  ملَقرآن كريم داراي دو معناست: اسم عَ

همسر (مرد )كه با همسر خود به دليلي دچار مشـكل شـده اسـت. در 
مسـري قابـل همين دلالت با غلبـه معنـاي عـام ه تقريباًشعر عربي نيز 
 .مشاهده است

 
  . سامي، بعل، هبل هايزبان، كريم قرآنهاي كليدي: واژه

	
  مقدمه

از جمله واژگان تطور يافته در طول تاريخ است. اسـتعمال قرآنـي و لغـوي  »بعل«واژه 
و همسـر، » بعـل«از عدم ترادف اين دو واژه حكايت دارد. امـا واژه » زوج«و » بعل«دو واژه 

 درصـددداراي قداست بسياري در ميان فرهنگ اقوام سامي بوده اسـت. آنچـه ايـن تحقيـق 
كه  كندميقداست پيدا  قدرآنان اقوام سامي همسر پاسخگويي به آن است آنكه چرا در مي

  ؟گرددميشده و موجب اساطيري شدن آن  گذارينام» بعل«اساطيري شده و بتي به نام 
، پژوهشـي در زمينـه پاسـخ بـه مسـئله »بعـل«بع و بررسي ميداني درخصـوص واژه با تت

زوجيـت در قـرآن بـازخواني مفـاهيم زوج و «تحقيق حاضر يافت نشد. امـا مقـالاتي چـون: 
 »بـر واژه زوج تأكيـدنقـد شـيوه معناشناسـي ايزوتسـو بـا «نويسنده پروين بهـارزاده،  »كريم

نويسنده محمد شـريفي، و...  »همفهوم شناسي دو واژه زوج و امرأ«نويسنده انسيه برومندپور، 
بـوده و بـه شـرح معنـاي  "بعـل"كه نزديك و متـرادف نسـبي واژه » زوج«درخصوص لفظ 

. اما ايـن تحقيـق درصـد يـافتن گسـتره اندپرداختهآن يعني  همسر مرد بودن است، متعارف 
از منظـر قرآنـي، لغـوي،  "هبُلَ"، بيان رابطه آن با واژه "بعَل"معناي تاريخي و توصيفي واژه

 سامي و منابع تاريخي بوده است. هايزبانشعري، و 
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  در قرآن كريم »بعل« معناي. 1
به كار رفتـه اسـت كـه در ادامـه بـر اسـاس سـياق و  "بعل"در آيات قرآن كريم واژه 

. مطابق بررسي انجام شده ايـن لفـظ در شودميمضامين آيات به مفهوم شناسي آن پرداخته 
  پنج سوره مكي و مدني به كار رفته است:

آيات بعـل بـه  نيدر ا) 125صافات:( »تَذَرُونَ أَحْسَنَ الخْـَالِقِينَ  أتََدْعُونَ بَـعْلاً وَ : «آيه اول
) اسـتعمال 612ص ،19ج ،2001، (طبـري ) و إلـه695ص، 1ج ،1423 (بلخـي، معنـاي رب

بتـي را سـاخته و آن را بعـل  اسـرائيلبنيشده است. مطابق روايات تفسيري، برخي از اقـوام 
بعل  رسدمي) اما به نظر 615ص ،15ج ،2001 (طبري، پرستش آن مشغول شدند. و بهناميده 
آيه اسم علم بوده، و همانند آراء فوق دلالت بـر ربوبيـت و إلـه بـودن نـدارد. بـراي  نيدر ا

  اشاره كرد: توانمياثبات اين امر به دلايل ذيل 
سياق آيه بيانگر اين اسـت كـه عبـارت از زبـان حضـرت اليـاس(ع) صـادر شـده،  .1
دا پرسـتيدند، فرمـود: خـ عنوانبـه) و زماني كه قوم وي بعل را 617ص ،9، ج2001 (طبري،

الِقِينَ. وَاللهََّ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَـلِينَ. إِذْ قـَالَ لِقَوْمِـهِ أَلاَ تَـتَّقُـونَ. أتَـَدْعُونَ بَـعْـلاً وَتـَذَرُونَ أَحْسَـنَ الخْـَ«
بوُهُ فَإِنَّـهُمْ لَمُحْضَـرُونَ. إِلاَّ  ئِكُمُ الأَْوَّلِينَ. فَكَذَّ َ -123 (صـافات:»  عِبـَادَ اللهَِّ الْمُخْلَصِـينَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آ

128(  
 اسـرائيلبني(اسم خاص) اين نام براي بـت  همچنين در برخي تفاسير به عَلم بودن .2

از چهـار  چهـار صـورتذراع و داراي  20كليـددار داشـته، طـول آن  400اشاره شده، كـه 
ايـن  گذارينام كه نام اين بت در اندبودهجهت بوده است. اين قوم در منطقه بعلبك ساكن 

و برخـي اقـوام ديگـر نيـز،  هـاكنعاني .)412، ص4ج ،2002(زمخشـري،  شودميشهر مؤثر 
إيل  هاكنعاني. ازجمله الهه اندبودهكه هريك متولي امري خاص  اندداشتهچند آلهه  معمولاً

شـهر بيِْـت عنَيـا از در  هابت). اين 138، ص10ج ،1998 (بلخي، وإيلة و عشتار وعنات بوده
شهرهاي فلسطين (العازريه كنـوني واقـع در فلسـطين اشـغالي) نصـب شـده بودنـد. ازجملـه 

 (همـو، بـت وجـود داشـته اسـت 63اخباري كه از فتح مكه نقل شده اينكه در حوالي كعبه 
 "بعـل"و اين بدين معناست كـه  اللات، العزي، مناة، إسافازجمله  .)138، ص10ج ،1998

 اسم علم بوده است.
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َ وَيْـلَتىَ : «آيه دوم َ عَجُوزٌ وَهَذَا بَـعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيـبٌ  قَالَتْ  (هود:  »أأَلَِدُ وَأَ
) اين آيه درباره ناتواني جنسي در فرزند آوري همسر ابراهيم(ع) است كه از يك سو از 72

، 9ج ،2003 ؛ قرطبـي، 457ص ،2ج بـي تـا، وي،فرزند آوري نااميد شده و يائسة گشته، (بغ
) و از سوي ديگر حالت ابراهيم(ع) نيز كه پير شـده اسـت. مطـابق آيـه واژه بعـل بـه 70ص

  .باشدميمعناي شوهر 
) ايـن آيـه 228(بقره:  ...»وَبُـعُولتَُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فيِ ذَلِكَ إِنْ أرَاَدُوا إِصْـلاَحًا: «... آيه سوم

كـه در ايـن آيـه  مشكلات همسرداري، خانوادگي و درخصوص طلاق رجعي استدرباره 
در ايـن آيـه  "بعـل". معنـاي اصـلي واژه پردازدميشوهر بعل ناميده شده؛ چون به امور زن 

اين است: چگونه شوهري كـه زنـش را طـلاق داده متـولي  سؤالسرور و مالك است. حال 
   .؟!!باشدميامور وي 

د اگـر بخواهـد توانـميآيه، طلاق معلـق اسـت كـه شـوهر  نير ادمنظور از زن مطلقه 
نشـانگر  »بيـوتهم«ي جابـه» بيوتهن«همسرش را به زندگي خانوادگي برگرداند و تعبير كلمه 

تحكـيم خـانواده ايجـاد محبـت و مـودت بـين  يدر پ يو تعالاين است كه خداوند تبارك 
  .)78، ص9ج ،2003 ؛ قرطبي، 57، ص2ج بي تا، زوجين است (بغوي،
وَإِنِ امْـرَأةٌَ خَافـَتْ مِـنْ بَـعْلِهَـا نُشُـوزاً أَوْ إِعْراَضًـا فـَلاَ جُنـَاحَ عَلَيْهِمَـا أَنْ يُصْـلِحَا « :آيه چهارم

) سبب نزول آيه درخصوص نشوز شوهر نسـبت بـه 128(نساء: ...» بَـيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّـلْحُ خَـيرٌْ 
معنـاي شـوهري اسـت كـه بـا زن خـود بنـابر دلايلـي آيه واژه بعـل بـه  نيدر ا .باشدميزن 

  .كندمين و مراودهمعاشرت 
ءِ بُـعُـولتَِهِنَّ أَوْ أبَْـنـَائِهِنَّ أَوْ أبَ ـْ« :آيه پنجم َ ئِهِـنَّ أَوْ آ َ نـَاءِ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتَهُنَّ إِلاَّ لبُِعُولتَِهِنَّ أَوْ آ

ند زينت خويش را نزد آنها آشـكار توانمياين آيه افرادي كه زنان  ) در31(نور : ...»بُـعُـولتَِهِنَّ 
ا و هـهـا، خـواهرزادهفرزندان، پدر، بـرادر، برادرزاده كه شامل همسر، كندميكنند، را بيان 

 "بعـل"از واژه  "زوج"ي واژهجابـه. در اين آيـه شودمياند، افرادي كه به سن بلوغ نرسيده
  تي متفاوت نسبت به زوج دارد.استفاده شده كه نشان از دلال

  بنابراين با توجه به آنچه گذشت مشخص شد:
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ي معروف) بوده هابت(اسم بتي از  ملَعَ اسم به معناي "بعل" در آيه اول واژه -
  است.

  در آيه دوم مراد مرد مسن است كه توانايي فرزندآوري ندارد. -
  . دهدميكه زنش را طلاق  است در آيه سوم منظور مردي -
  . كندميارم مردي است كه با زنش مشكل پيدا آيه چه -
د زينـت خـويش را نـزد وي توانـميآيه پنجم نيز مراد مـردي اسـت كـه زن  -

  آشكار كند.
همسري  "بعل" ،قرآني آيات مذكور در كاربرد "بعل"براساس مفهوم  رسدميبه نظر 

است كه بنا به دلائلي خلل ميان رابطه زناشويي او با همسرش ايجاد شده است؛ چه به دليـل 
عدم توانايي در فرزندآوري، يا به دليل كبر سن، يا در مرحله طلاق قرار گرفتن، و يا نشـوز 

آشكار كـردن زينـت زن را بـراي  مشخصاً) 31:(نور همسر مرد. خداوند متعال در آيه پنجم
. زيـرا ايـن امـر شماردميكه او را طلاق داده يا با وي دچار مشكل شده است مباح  همسري

مجدد همسر را در پـي داشـته باشـد و رابطـه زوجيـت  منديعلاقهد اسباب رجوع و توانمي
   :دو مصداق دارد "بعل"برقرار گردد. بنابراين در استعمال قرآني واژه  مجدداً
  ي كنعانيان.هابتنام بتي از  .1
ــه دلائلــي معاشــرت و  .2 ــا ب ــوده، امــا بن مــرد متــأهلي كــه متكفــل همســر خــويش ب

 است. دچار خلل گرديده شانييزناشو

در محدود شدن گستره معنايي و دلالت لفظ بعل در قرآن كريم،  علتبه  معناي دوم،
 .كندمي "زوج"از  بوده و آن را اخَص "زوج"با لفظ  سهيمقا

  
 در فرهنگ لغات عربي »بعل« معناي. 2

عبارتند از: بعل، يبعل، بعََـل، بعِـال، مباعلـة، تباعـل. سـه  "بعل" برخي از مشتقات واژه
  مفهوم اصلي براي معناي مركزي اين واژه، از منظر لغات عربي وجود دارد:
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  زوجبعل به معناي . 2-1
بـا » البعل الزوج انَّ« :عبارت مانند است "زوج" ي با واژهمعناهمترادف و ، معناي اول

(زن) نيـز  . در اندك مواردي نيز به زوجةشماردمياين تفاوت كه بعل را ويژه جنس مرد بر
و يا برخي اين تفـاوت را بـراي لفـظ  .)149، ص2ج (خليل بن احمد، بي تا، شودمياطلاق 

 .)317ص، 2000 (ابو هلال، شودميكه مرد بعد از زمان زفاف، بعل ناميده  اندشدهبعل قائل 
   .)80، ص1990 (ابن تاج العارفين، نامند "بعل"يا مردي را كه آماده ازدواج شده

كـه » بعَل«رد نسبت به زن، برخي وجه تسميه باتوجه به معناي مستولي بودن و برتري م
هرچند  .)80، ص1990(همو، گويند "بعل" ما فوق چيز ديگر، را زيهر چدر عربي به معناي 

را كسـاني از » بعَـل« و شـمارندميبـر » بعَل«جانبي و متفاوت را براي برخي معنايي شعاعي، 
 كه پيروي و اطاعت از آنها واجب اسـت ماننـد پـدر و مـادر كنندمياهل و خانواده معرفي 

عـل التـوم قومـا آخـرين « از معاني جانبي اين كلمه آمده است: .)131ص ،3، ج1982 (خطاّبي،
  ).606، ص1، ج1999(ابن منظور، » بعض مباعلة و بعالا تزوّج بعضهم الی

يافـت.  تـوانميي مربوط به همسري و همسرداري بـراي ايـن واژه معناهمدر مواردي 
) جالــب 754، ص1975(ازهــري، » حســن العشــرة بــين الــزوجين و البعــال حــديث العروســين«ماننــد: 

بـرده، و مصـدر آن  اينكه برخي از لغت شناسان زن را در زبان عربي با الفاظ  بعل و بعلة نام
 هاواژه گونهاينبر سر  "ةـ" ) و آمدن654، ص1ج ،1999 (ابن منظور،اندداشتهرا بعولة بيان 

 عنـوان بـهابن سكيت اين شعر را  .)499، ص1ج ،1999 (همو، داندميتأنيث  تأكيدرا براي 
  : كندميشاهد ذكر 

  »سُؤرهَ أوتکفِتُهشَرَّ قرينٍ للکبير بعَلة             توُلع کلباً «
 مؤنـثبراي تمييـز ميـان مـذكر و  "بعل"اضافه شدن تاء تأنيث به واژه  رسدميبه نظر 

. شـودميبودن لفظ ديگري وضع  مؤنثبراي تفاوت ميان مذكر و  هازباننباشد؛ چراكه در 
). از مصـاديق ايـن امـر را 251، ص1997 ؛ عبدالتواب رمضان،114، ص1994 (برگشتراسر،

أم و أب، رجل و مـرأة، حمـار و أتـان، كـبش و نعجـة، ذكـر و أنثـي، و غـلام و  به توانمي
به أيل و رخـل،  توانميدر زبان عبري نيز  .)251، ص1997(عبدالتواب،  جارية، اشاره كرد

   .)251ص ،1997 (همو، عنز اشاره كرد و يا در زبان آشوري و سرياني جدي و
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است.  تأكيداز باب ازاله شك و  ،شودميبيشتر اين نوع از تاء كه به لفظ مؤنث ملحق 
) به بيـان ديگـر در زبـان عربـي 53، ص1ج ،1981 (انباري، مانند عجوزة و شيخة حاملة و...

در  رسدمي، و به نظر شوندميضماير، موصولات، اسماء اشاره و...، به مذكر و مؤنث تقسيم 
زباني و آسـاني  جوييصرفهزمان براي  مروربهمؤنث براي هر لفظ بوده اما ابتدا وضع لغوي 

  كار، علامات تأنيث خلق و به كلمات اضافه گرديده است.
از الفاظ اسامي نيست؛ زيـرا اضـافه  "بعلة"بنابراين با توجه به معناي اول مركزي، واژه 

يـك اسـم  مؤنـث تمييز مـذكر وكردن تاء تأنيث مرحله متأخر از وضع الفاظ متفاوت براي 
دريافت كرد: اولاً واژه بعـل متـرادف الفـاظي  توانميجنس بوده، كه از اين منظر دو نتيجه 

رفته اسـت؛ ثانيـاً ايـن  نياز بزمان به لحاظ كاربرد  مروربهچون صاحبة، زوج و أهل بوده، و 
  است. رفتهميواژه هم براي مذكر و هم براي مؤنث به كار 

بر مرد  مروربهيافته، و » زوج«در فضاي زبان عربي معناي خود را در مفهوم » بعَل«واژه 
» زوج«متأهل و مردي كه سيد و سرور خانه و زن بوده، اطلاق شـده، و انـدك انـدك واژه 

  .)234تا، صمنازع آن شده است (مرزباني، بيبه كار رفته و جانشين بلا» بعل«ي جابه
  
  . بعل به معناي ربوبيّت2-2

به مفهوم ديني و عقيدتي مـرتبط بـوده و در معنـاي ربوبيـت بـه كـار رفتـه  ناي دوممع
طـلا را به معناي إله، رب، سـيد، و نـام بتـي بـوده كـه از جـنس  "بعل"كه  ايگونهبهاست. 
و اين نـام را  .)247ص ،2ج ،1997 (ازهري، است گرفتهميشده و مورد عبادت قرار  ساخته

همچنين  .)1634، ص4، ج1987(جوهري،  اندكردهبراي بت قوم حضرت الياس(ع) معرفي 
كه گويي به زمينه انتقال و تكامل معنـايي واژه اشـاره دارد:  كنندميمعنايي را براي آن ذكر 

  ).606، ص1، ج1982(خطابي، » بعل الدار و بعل الدابة مالکها«
اسم بت ميـان اعـراب معـروف  عنوان بهحضرت الياس(ع) نام بت قوم  رسدميبه نظر 

در فرهنـگ لغـات  كننـدميبوده و آنچه لغت شناسان و مفسران در معناي ربوبيت آن ذكـر 
  كه در ادامه بررسي به آن اشاره خواهد شد. خوردنميسامي به چشم 
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  . بعل به معناي الهه گياهان2-3
بـوده و در واقـع بـه  يخـودرو يهـايرسـتنبا زمين و » بعل«به ارتباط واژه  معناي سوم

روي زمين، است. نام اين بت از طريق ارتباطات تجاري، نظامي، و...  هايرستنيمعناي الهه 
» أرض بعليـة«مجاور منتقل شده است. بر ايـن اسـاس از ديـدگاه لغـت شناسـان  هايملتبه 

، 4، ج1987(جوهري، بينـدميان در طـول سـال بـه خـود زميني مرتفع است كه يك بار بار
 انـدكردهبه معنـاي زمينـي مسـتعلي بـر اطـراف را بيـان  تريفرعبرخي نيز معناي  .)1635ص

كـه  شـودميامـا در حقيقـت بعـل بـه  سـرزميني اطـلاق  .)260، ص2تا، ج(فيروزآبادي، بي
کـلُّ شـجرأٍو زرعٍ : «آورندمي به دستزميني  هايريشهرويدني هايش آب خود را از آسمان يا 

مشابهت زمين با انسان در اين است كه انسان نيـز  .)499، ص1، ج1999 ابن منظور،»(لايُسقَی
، 1996(ســمين جلــي، ون گياهــان رســتني ديــم، ثابــت بمانــد در كــار و امــر خــويش همچــ

  .)210ص
  
  در اشعار عربي »بعل«معناي. 3

و  هـادلالتپس از بررسي معناشناختي واژه بعل قرآن كريم و فرهنگ لغات، بررسـي 
ي مختلـف هـادلالتدر شعر جاهلي و در صدر اسلام ضروري است، تـا  "بعل"معاني واژه 

  آنان عبارتند از: ترينمهم. برخي از گيردميدر نزد شعراي آن روزگار مورد كنكاش قرار 
 (اصـفهاني، عر عصـر جـاهلي قبيلـه بنـي اسـد اسـتمنقذ بن طماح بن قيس: او شا .1

 عام همسـر بـه كـار رفتـه اسـت يدر معنا "بعل" در شعر او واژه .)524ص ،1389
  :)368تا، صبي (ضبي،

  أو من لأشعث بعل أرملة              مثل البلية سمَلة الهدم
، "زوج" بيت به معناي عـام همسـر نيدر ا "بعل" واژه شودميكه ملاحظه  گونههمان

  به كار رفته است.
بـوده اسـت  دوران جاهليت و صدر اسلام	از شعراي مخضرمحميد بن ثور هلالي:  .2

در معناي عام همسر، نيز در شعر او قابل  "بعل "واژه  .)324، ص1389 (اصفهاني،
  )123ص تا،بي (هلايي، مشاهده است:

ا بعلا لها فتزوجّت       حليلا وماکانت تؤمّل من    بعلقضی رُّ
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يعنــي خداونــد بــراي ايــن زن مســن همســري را مقــدر ســاخت تــا بــه آنچــه از همســر 
عـام  يدر معنـاواژه بعـل  شـودميكـه مشـاهده  گونـههمان(فرزند) دسـت يابـد.  خواهديم
  به كار رفته است. "زوج"

 ،1389 (اصـفهاني، كه يكـي ديگـر از شـعراي جـاهلي اسـت ويعلقمه بن فحل:  .3
  به كار برده است: "بعل"را براي  واژه )، معنا و دلالتي نو607ص

ب البعل حين يؤوب   إذا غاب عنها البعلُ لم تفُشِ سرَّه        وترُضي إ
(همسر) بـه كـار رفتـه، امـا در مصـراع دوم مفهـومي  اول بعل به معناي عام در مصراع

مرتبط با رابطه زناشويي است، كه هنگام بازگشت مرد، زن موجبات رضايت او را از طريـق 
روي برخـي لغـت  نياز همـ، را بـه كـار بـرده اسـت. دهـدميمهرباني و زينت بخشي انجام 

ناميده  "بعل" مسر خود نداشتهشناسان بر اين باورند كه مرد تا زماني كه رابطه زناشويي با ه
  .)317، ص2000 (عسكري، شمارندميي نكِاح برمعناهم، و بعِال را شودمي

ابو مليكه جَرول بن اوس مالك مشهور به حطُيَئه، از قبيلـه بنـي عَـبس، از شـاعران  .4
را  "بعل ") كه در واژه 159ص، 2(ابوالفرج اصفهاني، ج برجسته عصر جاهلي بود

  )135، ص1989(حطيئه،  بكار برده است: گونهنيازناشويي  براي بيان رابطه
  الليلُ أرجی لم تجَد من تبُاعله إذا     وکم من حصان ذات بعل ترکتها           

بيت، معناي مرتبط با رابطـه زناشـويي  نيدر ادر عبارت تباعله  "بعل" استفاده از ريشه
  .شودميمفقود  كاملاًكه معناي عام همسر  ايگونهبهبيان كرده،  وضوح بهرا 

در قـرآن بـه معنـاي همسـري(مرد)  "بعـل" به طور كلي با توجه به آنچه بيان شد واژه
است كه در رابطه زناشويي دچار مشكل و خلل شده، به كار رفته؛ و در شعر عربي نيـز ايـن 

  نمايان است. وضوح بهمفهوم مشترك 
  
  سامي و كتب تاريخي هايزباندر  »بعل« معناي. 4

دربـاره  خصوصاًسامي دارد؛  هايزبانزبان عربي واژگان مشترك بسياري با زيرشاخه 
، 1998 (برگشتراسـر، الفاظ مربوط به انسان و احوالات آن، ماننـد أب، أم، ابـن، بنـت، بعـل

) در واقع اين الفاظ مشترك برخاسته از زبان سامي مادر است كه پيش از مهاجرت 208ص
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بـي تـا،  قبـل از مـيلاد وجـود داشـته اسـت(حجازي، 2500از اين قوم در حدود سال  برخي
سـامي قـديم، يـا بـه معنـاي إلـه و رب بـوده  هـايزبان). واژه بعل در فرهنگ لغت 214ص

 )، و يا به معناي سيد، سرور، صاحب همسر به كار رفته اسـت214ص بي تا، ،حجازياست(
مختلف زبـان سـامي  هايگونهاما از حيث استعمال زباني در  .)85ص ،2004  (كمال الدين،

  . گرددميمعاني مشترك و نزديكي مشاهده 
 ،2002 (كمــال الــدين، ) بــه معنــاي همســر، ســيد و ســرور اسבעל( در زبــان عبــري

كمال در زبان آشوري نيز در همين معنا بـه كـار رفتـه اسـت( beluهمچنين واژه  .)117ص
همچنين در همـان معنـاي عبـري و در زبـان سـبئي بـه معنـاي ربّ و ). 85ص ،2002الدين، 

در زبـان سـرياني نيـز  bacla .)118، ص2002كمال الدين، ( مالك زوج به كار رفته است
  رفته است. به معناي سيد و مالك زوج به كار

سامي به جز زبان سبئي، بر مفهوم  هايزباناين واژه در  شودميكه مشاهده  گونههمان
و معنا مربوط  شودميمرد دلالت دارد. يعني در زبان سبئي معناي ربوبيت نيز مشاهده  همسر

زمان معناي ربوبيت نيز در تطور و تكامل زبـاني بـه  مروربهبه جنس مرد و همسري بوده اما 
  آن اضافه شده و الفاظي مضاف به بعل به كار رفته است. 

  بعل زبوب: الهه شياطين،  -
  ، هاآسمان(شاميم): إلهه  بعل شامين -
  بعل هدر: الهه بادها،  -
  بعل مرقود: الهه رقص،  -
  بعل بريث: خداي عهد، -
  ، : كوهي در اردنبعل بغنور -
   ،بعل خامون: سرور ستون ها -
  بل يا بيل: سرور و همسر مرد،  -
  .)26، ص1991 بلتي: همسر بل (عبودي، -
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اهد تاريخي حاكي از به كار اماكن با بعل مختص عبراني ها نبوده؛ بلكه شو گذارينام
. بردنـدميخود به كـار  هايالههمنطقه بابل بوده كه در نام  يهايربوميغبستن اين نام توسط 

) و فرزنـدان 77ص  ،1994 (فيـومي،»الهـه بعـل ،هبه بعل، بعل بـن مخلـوق ،ندنتو بعل«مانند 
سبت به كه در ميان اعراب نيز ن گونههمان. كردندمي گذارينامخويش را نسبت به اين الهه 

.و عبد قيس، عبدالعزيالهه امري مرسوم بوده است مانند: عبدشمس، عبد   ودّ
اسامي تاريخي مركب دو جزئي در يك كلمه (مركب مزجي) وجود داشـته  ربازياز د

كه ايزابل و أثبعل  شودمياز جمله اين اسامي  شهر بعلبك است. ماجراي آن از جايي آغاز 
پادشاه منطقه صور) ازدواج ( "أثبعل"دختر  "ايزابل"ا دوشيزه ب "أخاب"اقع پادشاه كه در و

و ايزابل از فرط عبارت بعل، الهه آن منطقه، عبادت بعـل را جـايگزين عبـادت ربّ  كندمي
 ،1990 كـه منجـر بـه جنـگ و نزاعـي طـولاني گرديـد (دبـس، كنـدمي(يهوه)  اسرائيلبني
  .)74ص ،1994؛ فيومي،  353ص

آثـار آن را در  تـوانميهمچنين ارتباط عميقي ميان واژه بعـل و زمـين وجـود دارد و 
بـوده و داراي صـفاتي نظيـر:  هـاكنعانيالهـه  ترينمهميافت كه اوگاريتي ) ( أساطير سوري

) و از صفات ايـن الهـه، متـولي 54، ص1994 سيد، إيل، إل به معناي إله بوده است (فيومي،
 .)82، ص1995(حداد حسيني،  شودميبودن براي بادها و باروري و توانمند بلامنازع، ذكر 

) 82(حداد و مجـاعص، ص از بشر و خدايان همچنين وظايف اين الهه عبارت بوده از: دفاع
  ).82، ص1995و، (هم و بخشنده باران هاآبآلهه قهرمان و قاتل اژدها (يم)، خداي 

همه اين صفات دلالت بر بزرگي اين الهه دارد كه منشـأ زايـش اسـت. از همـين روي 
نظير اردن، سوريه، فلسطين و... بكـار رفتـه اسـت. حتـي امـروزه نيـز  هاسرزمينبراي برخي 

. واژه بعـل پـس از خـوردمياسامي بعل و بعلة در راستاي باروري و زايش زمـين بـه چشـم 
را به همسـري برگزيـد.  "عشيره"شد و  "ايل"و جايگزين واژه  معناهمي ايل اجبهجانشيني 
هفتاد فرزند به دنيـا آورد و پـس از ازدواج  "ايل"از  "عشيره"و  )610ص ، 2001 (عبودي،

  .)610، ص1991(عبودي،  او رب و إله مردمان گشت "ايل"با 
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به پاس جاودانگي وي مردمان نام برخي شهرهاي خود را با قرار دادن تمثـالي از بعـل 
: بعلبـك، مـثلاً. شودميو نام برخي شهرها با نام بعل شروع  دادندميدر بالادست شهر نشان 

  ).جبل الشيخ لبنان( بعل حرمون
يكـديگر  و بـا بخشـندميهم زايش و زندگي را  ) دركنارعشيرهاين آلهه (إيل، بعل و 

در تصـاوير  .)60، ص1994 (فيـومي، شـدميبعـل، بعلـة ناميـده  و همسـر كردندميازدواج 
، 1994 فيـومي،( از دوران باستاني كنعاني، در دست راست وي صاعقه بوده است جاماندهبه

مشــهود اســت.  كــاملاً "بعــل"همچنــين عناصــر مــؤثر بــر زمــين در تصــويرپردازي  .)60ص
(همـو،  مرتفـع هـايزمين مخصوصـاًش و بـاران و صـاعقه و عناصري چون درخـت و رويـ

  ).59، ص1994
  
 »هُبَل«و  »بَعل« رابطه. 5

اغراق و بـزرگ  هابتنزد اعراب از ديرباز مرسوم بوده و درباره برخي  هابتپرستش 
نصبشان، نزديكي  هايمكاني آن دوره عليرغم تفاوت هابت. ميان اندداشته ايويژهپنداري 

ي رايـج ميـان اعـراب و كنعانيـان هـابتو تقارب قابل توجهي بوده است. شايد بتوان ميـان 
پرسـتي از مؤآبيـاني كـه وارد اب بـتمقارنه و تطبيق بيان كرد. كه در واقع آن را ميراث اعر

شبه جزيره شدند بيان كرد. نقل شده است كه عمرو بن لحي اولين كسي اسـت كـه بـت را 
د شبه جزيره كرد. او زماني كه وارد منطقه شام شد و مردم آن منطقه را در حال پرستش وار
. وي جـوييممييـاري  هـابتعلت را جويا شد و گفتند: براي طلب باران از اين  ،ديد هابت

نام داشت، با خود به شبه جزيـره آورد و بـا ايـن كـار بـت را  "بعل"را كه  هاآننيز يكي از 
  ) 8، ص2000پيرامون كعبه قرار داد.(ابن الكلبي، 

سان عمروبن لحي اين بت را كه داراي صفاتي چون خير و بركت بـود، بـا نـامي بدين
غييـر يافتـه بعـل اين نـام ت رسدميجديد وارد شبه جزيره كرده و نامش را هبُل ناميد. به نظر 

 سـامي مـادر، هـاء و لام يـا هـاء و نـون بـوده اسـت هـايزباننيست؛ زيرا حرف تعريف در 
 "بعل"و ال حرف تعريف نبوده است. بنابراين اين واژه يعني  .)242، ص1997(عبدالتواب، 
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ذف زمان عين الفعل بعـل(ب) حـ مروربهشده و  "هابعل"با وارد شدن حرف تعريف سامي 
  .)242، ص 1997(همو، شده است  "هبل"ل به شده و تبدي

اين استدلال علي رغم سختي و پيچيدگي ظاهري خود، دور از صواب نيست. خاندان 
قريش اسم هبُل يا هبُـال را روي بتـي نهادنـد كـه بـزرگ خـدايان بـود. بـراي واژه هبـل در 

كعبـه از خانـدان عربي سخني به ميان نيامده است، و تنها آن را نام بتي در  هايلغتفرهنگ 
مردان، اين نـام ذكـر شـده، و بـه لحـاط سـاخت  هاينام، و نيز در ميان كنندميقريش ذكر 

 ؛ عمر مختار، 65، ص20ج ،1999 (ابن منظور، شمارندميآن را عدول يافته هابل بر  ايواژه
  .)232ص  ،1ج ،2008

هاي دينـي، اند: الاهـهبه نظر جرج دومزيل اقوام بدوي مختلف سه جـور الاهـه داشـته
گان الـلات و هاي باروري. بر اين اساس، در فرهنگ عربي كه سـههاي سياسي و الاههالاهه

شـد، الاهـة كـه همسـر االله انگاشـته مي اللاتتوان گفت شده، ميمنات و عزي پرستيده مي
(از ريشة نوء) خداي باروري  مناتعز) خداي اقتدار سياسي بود، و (مؤنث ا عزيديني بود. 

سـه كلمـه  و اشتقاق اندپرداختهبرخي نيز به معناي ريشه آن  .)140، ص1898(دومزيل،  بود
  : گرددميبيان » ه ب ل« از ريشه 

  هبلي: داغ ديده .1
 سنگين و فربه، شترمرغ نر مسن مرد، مهبلي: .2

معنـاي صـياد  و بـهكردن. و واژه هباّلاز همين معناسـت اهبتل الغِرهّ: به ناگه شكار  .3
 .)31، ص6ج ،1991 (ابن فارس، روي هبل از اسامي گرگ است نياز هماست و 

دليل وارد نشدن اين ريشه در معاجم، دخيل بودن آن باشد كه در زبان  ترينمهمشايد 
و  هـاويژگيداري تمـام . هبُـل )81، ص1991(عبـودي،  آرامي به معناي بخار يا روح است

بـت قـريش  تـرينبزرگصفات بعل بود و حتي شكل آن را نيز يافت. از حيث صـفات نيـز 
و  هابـديارزاني كند،  هاآنتا خير و بركت را بر  جستندميبوده كه به آن استجاره و توسل 

 را دور كند كه همگي از صفات بارز بعل بوده است. يعني بـاران و ساليخشكو  هاسختي
  خير و بركت و بخشش.
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ي آن نيز دفاع از بشـر و خـدايان ديگـر بـوده اسـت. از همـين روي بـا هاويژگيساير 
بـوده اسـت. هبـل  هـاآنو اعظم  هابت ترينبزرگي ديگر در شبه جزيره هبُل هابتوجود 

كه قريش آن را تصور كرده، از جنس عقيـق سـرخ بـه تمثـال انسـاني كـه دسـت  ايگونهبه
ه، بوده است از همين روي قريش دستي از جنس طلا براي آن گذاشتند و به راستش شكست

) به طور كلي هبل را 28، ص2000گرديده است. (ابن كلبي،  "بعل" سانبه كاملاًاين شكل 
  .شناختندميهمچون بعل، خداي نعمت، فرواني و زراعت 

  
  گيريهيجنت

. بـا باشـدميقدمت بشر بـر روي زمـين  ترازهمواژه بعل از الفاظي است كه قدمت آن 
  پژوهشي اين تحقيق عبارتند از:  هاييافتهتوجه به مطالب بيان شده نتايج و 

داراي سه محور معنايي است: نخست نام بتي بزرگ و إلـه كنعانيـان.  "بعل "واژه  .1
دوم مرد و همسر مرد در خصوص رابطه زناشويي. سوم ارتباط با زمين مرتفعـي كـه تنهـا بـا 

  آب باران رويش دارد.
دلالت واژه بعل در قرآن محدود به مرد متأهلي اسـت كـه بـا همسـر خـود بنـا بـه  .2

دلايلي چون عزم طلاق، نـاتواني جسـمي، كبـر سـن و... در رابطـه زناشـويي دچـار مشـكل 
  گرديده است.

بعل در قرآن با زوج از لحاظ دلالت، تفـاوت قابـل تـوجهي دارد و ترادفـي ميـان  .3
  نيست. هاآن

دلالـت ايـن  تـرينمهمدلالت مربوط به همسر مرد و رابطه جنسي در شعر عربـي   .4
 واژه است.

كنعاني با اسامي و صفاتشان به مكه، منجر به ظهـور  هايالههاسامي برخي از ورود  .5
را تفسير و تبيين نكرده است كه بعل  هاآنبرخي اسامي در فضاي زبان عربي گشته و كسي 

  .هاستآنازجمله 
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آن منتقل شده اسـت. بـه  هايرويشدلالت بعل كنعاني از إلهه كنعاني، به زمين و  .6
  .همين دليل حكايت از ارتباط زياد اين إلهه با رويش، باروري و بخشش دارد
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Abstract 
The term “Ba'l” occurs five times in the Holy Qur'an. Muslim 

exegetes consider it as “husband”, “lordship”, and “the name of a type 
of idol”. The fact that the term "Ba'l" simultaneously means both a 
husband and a type of a type of idol makes its exact meaning 
complicated and ambiguous. It is argued that the exegetes’ views, 
suggesting its meaning as a type of idol, are considerable and the same 
idol has been commonly worshiped among different Sami tribes. The 
question here is “why did Sami peoples have such an idol?”. In other 
words, “why did husband have such a sanctuary in Sami cultures so 
that an idol was named on him and he became a myth?” In the context 
of the semantic convergence of the two words "Ba'l" and "Hubal", it is 
possible to identify and recognize the additional names as "Ba'l" in the 
vocabulary and legacy of Sami languages, mostly are the names of 
Arabic cities. Moreover, the word “Ba'l” has two meanings in the 
Holy Qur’an: a proper name (a Kan'ānī idol) and a spouse (husband) 
who had been in trouble with his wife for some reasons. In Arabic 
poetry, almost the same indication is apparent with the conquest of the 
general meaning of “husband”. 
 
Keywords: The Holy Qur’an, Sami Languages, Ba'l, Hubal. 
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  چكيده
مدرسه حلهّ و اعتبارسنجي حديث بـر پايـه سـند، آراء  تأسيسبعد از 

از اهميـت  ـ مشهور شـيعهاز رجاليان ـ  رجالي نجاشي و شيخ طوسي
فراواني برخوردار گرديد. نجاشي و شيخ طوسي بنـا بـر وظيفـة علـم 
رجال، كه تعيين وثاقت و ضـعف راويـان اسـت؛ در كتـب خـود بـه 

ولي گـاهي اوقـات آرائشـان  اند،ها اشاره كردهي جرح و تعديلبرخ
در مورد وثاقت و ضعف يك راوي متعارض شـده اسـت. در همـين 

توصيفي درصدد بررسي چگونگي -شتار با روش تحليليراستا اين نو
پژوهـان معاصـر بـا ايـن محسـني از رجـال مواجهـه و تعامـل آصـف

ها برآمده است. در نهايت اين نتيجـه حاصـل شـد كـه نحـوه تعارض
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مواجهه با تعارضات نجاشي و شيخ طوسـي، قاعـده و قـانون خاصـي 
بـراي شـخص  ندارد بلكـه بسـتگي بـه اسـتنباط و اطمينـاني دارد كـه

آيد. در ضمن هيچ دليلـي محكمـي پژوه به وجود ميمجتهد و رجال
براي ترجيح آراء نجاشي بر شـيخ طوسـي در دسـت نيسـت و نحـوه 
تعامل نسبت به راويان بر حسب اطميناني كه براي پژوهشگر حاصـل 

 .شود متفاوت استمي

 علم رجال، تعارضات، نجاشي، طوسي، آصفهاي كليدي: واژه

  . محسني
	

  طرح مسئله
از گذشته تاكنون آراء و نظـرات دو رجـالي معـروف، نجاشـي و شـيخ طوسـي مـورد 

 مبنا گيري مدرسه حلهّ وبا شكل خصوصبهوران در ارزيابي اسناد بوده است. توجه انديشه

 آن حديثي (صحيح، موثق، حسن و ضعيف) نقش اقوال چهارگانه بنديتقسيم گرفتن قرار

شيخ طوسي و نجاشي بنا بـر وظيفـة علـم  .است يافتهافزايش احاديث، حجيّت تعيين دو در
ها اشاره رجال كه تعيين وثاقت و ضعف راويان است در كتب خود به برخي جرح و تعديل

انـد هگسترده به اعتبار و احوال راويان اشاره نكـرد طوربه هرچنداند. نجاشي و طوسي كرده
اريگر محققـان در اعتبارسـنجي اسـناد احاديـث باشـد. اما همين موارد محدود نيز توانسته يـ

  ليكن در برخي موارد آراء اين دو رجالي درباره يك راوي متعارض شده است. 
محسني با اين  در همين راستا اين نوشتار درصدد بررسي نحوه تعامل و مواجهه آصف

ض بـه موارد اختلاف و تعارض است. تا مشخص شود آيا آصف محسـني در مـوارد متعـار
آيا ايـن قـول معـروف كـه در مقـام  كهآنشيوه يكسان و واحدي عمل كرده يا خير؟ ديگر 

آصف محسني  تائيدتعارض، نجاشي به خاطر ضابط بودن مقدم بر شيخ طوسي هست مورد 
  باشد يا نه؟ مي

وران شيعه با تعارضات نجاشي و شـيخ براي تحقق اين مطلب ابتداء شيوه تعامل انديشه
خاص چگونگي مواجهه آصف محسني را بررسـي خـواهيم  طوربهررسي سپس طوسي را ب
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راوياني كه آراء نجاشي و طوسي در مـورد آنهـا  ،براي اينكه نوشتار نظم دقيقي بگيردكرد. 
متعارض بود را از كتب اين دو استخراج و سپس چگونگي مواجهه با آنهـا بررسـي خواهـد 
شد. همچنين دلائلي كه از نظر آصف محسني موجب بروز تعارض در آراء نجاشي و شـيخ 

اشي بر طوسـي) گيري وي درباره نظريه مشهور (تقدم نجطوسي شده را ذكر كرده و موضع
  مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.

در كتب رجـالي و اصـولي در هنگـام طـرح مبحـث تعـارض و تـراجيح، اشـاراتي بـه 
تعارض اقوال رجاليان و چگـونگي مواجهـه بـا آن شـده اسـت. امـا راجـع بـه تعـارض آراء 

اقوال اين خاص مبحثي مطرح نشده، تنها هنگام بررسي راوياني كه  طوربهنجاشي و طوسي 
ي بـا ي مطـرح شـده اسـت. همچنـين مقالـههاي پراكندهدو درباره آنان متعارض شده بحث

 ميثم مطيعـي از »تعديل و جرح تعارض رجاليون در اقوال ترجيح هايملاك مبناي«عنوان 
عام بررسي شده است. امـا در ايـن  طوربهنوشته شده است كه در آن تعارض اقوال رجاليان 

  خاص تنها تعارض نجاشي و شيخ طوسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. رطوبهنوشتار 
        

  وران در تعارض نجاشي و شيخ طوسي رويكرد انديشه. 1
هاي گوناگوني درصـدد حـلّ تعارضـات نجاشـي و شـيخ طوسـي وران به شيوهانديشه

داشته برخـي دهند به شخصيّت رجالي توجهّ اند. برخي كه اكثريت را نيز تشكيل ميبرآمده
هاي متعدد را با پيگيـري افـرادي كـه قـول اند. اين شيوهنيز به گفته اين دو رجالي نظر داشته

بنـدي ارائـه دسـته صـورت بـهنجاشي و طوسي درباره آنان متعارض شده بـود، اسـتخراج و 
  خواهد شد. 

  
  كنندهتقويتقرائن . 1-1

 معـدّل و جـارح قـول بـين تعديل و جرح اجتماع حالت در اندرجاليان گفته برخي

 ديگـري، بـر تعـديل و جـرح از هريـك و ترجيح تقدّم بنابراين، گردد،مي واقع تعارض

اين افراد براي ترجيح يكي از دو نظر شيخ طوسـي يـا نجاشـي  است. حمرجّ وجود به منوط
اند كه به آنان در تقويـت ديـدگاه يكـي از دو رجـالي و تضـعيف نظـر از قرائني بهره گرفته

توان به موارد زير اشاره كرد: وجـود روايـت در ري ياري رساند. از جمله اين قرائن ميديگ
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مدح يا قدح راوي، تتبع و اسـتقراء روايـات راوي، وجـود نشـانه حـاكي از امـامي بـودن در 
تفسـير «يا » نوادرالحكمه«روايات وي، نقل و اعتماد بزرگان از اصحاب بر وي، جزء راويان 

  ديگر. بودن و قرائن» قمي
ديدگاه نجاشي و شيخ طوسي در مورد آنها متعارض بـوده  كه اندر زير به برخي راوي

  شود:اند، اشاره ميوران با كمك قرائن نظر يكي را ترجيح دادهولي انديشه
  

  ابراهيمبن. غياث1-1-1
) ولي شـيخ طوسـي او را 305ش، ص1365را نجاشي ثقه (نجاشي،  "ابراهيمبنغياث"
عبارات نجاشي و طوسـي در  ظاهراً) دانسته است. 142ش، ص1373مذهب (طوسي،  1بتري

رسد. شبيري زنجاني رجالي معاصر براي حـلّ ايـن مسـئله از مورد راوي متعارض به نظر مي
قرائن مدد گرفته است، بدين صورت كه با كاوش در رجال اهل سنّت به اين نتيجـه رسـيده 

كه عـامي  "ابراهيم نخعيبنغياث"دو راوي است؛ يكي مشترك بين  "ابراهيمبنغياث"كه 
كـه شـيعي اسـت، بنـابراين منشـأ قضـاوت  "ابراهيم تميميبنغياث"مذهب است و ديگري 

دانـد كـه بـراي شـيخ طوسـي رخ داده و طوسي درباره مذهب راوي را خلط و تـوهمي مـي
  را با تميمي خلط كرده است.  "ابراهيم نخعيبنغياث"

ده از يكسري قـرائن وثاقـت و امـامي بـودن راوي را ثابـت و تعـارض را سپس با استفا
  نمايد. از جمله اينكه: برطرف مي

  الف) با تأمل در رواياتش امامي بودن وي قابل استفاده است. 
  به كار رفته است.  نيرالمؤمنيامب) در روايات منقول از او به جاي علي(ع) لفظ 

  عمير است. ابيج) از مشايخ ابن
  كنند. ) كتابش را جماعتى از اماميه روايت مىد
  ) كلينى به او اعتماد كرده است. هـ

                                                 
دانند و معتقدند كه خلافت حق ايشان بود، ولى هاي فرقه زيديه هستند كه امام علي(ع) را افضل صحابه مياز زير شاخه. 1 

أبو بكر تفويض كرده و لذا خلافت او قانونى و  قابل انتقال به ديگرى بوده است و حضرت بر اساس مصالحى حق خود را به
 )82، ص1ق، ج1419شرعى بوده است. (زنجاني، 
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) بزرگانى چون صدوق و مفيد و شيخ طوسى با اينكه قريب العهد به او بوده در هيچ و
   .)99، ص1ق، ج1419اند (زنجاني، جا روايت او را ردّ نكرده

  
  زيادبنسهل. 1-1-2

(طوســي، اش وي را توثيــق كــرده كتــاب رجــاليشــيخ طوســي در  "زيــادبــنســهل"
- اعتماد دانسته و گفته احمدبنولي نجاشي او را ضعيف در حديث و بي) 387ش، ص1373

(نجاشـي، عيسي اشعري او را غالي و دروغگو دانسته و از قـم اخـراج كـرده اسـت محمدبن
ارض بين نظـر نجاشـي و شـيخ طوسـي در اعتبـار روايـي وي تعـ ظاهراً .)185ش، ص1365

وجود دارد. انديشمندي براي حل تعارض موجود از قرائن استفاده كرده و نظر شيخ طوسي 
روايـت از وي در  2300تر دانسته است. از جمله اينكه روايـات زيـادي نزديـك بـه را قوي

منابع حديثي وجود دارد ديگر آنكه كليني بر او اعتماد كرده و نيز اينكـه انـدك روايتـي از 
    .)302، ص1ق، ج1425و نادر هست (قمي،  روايات وي شاذ

  
  نجاشي بر طوسي ترجيح. 1-2

انـد كه رجاليان بـراي حـل تعـارض اقـوال رجـالي ذكـر كـرده ييهاراهيكي ديگر از 
هاي جارح و معدّل است. بدين معنا كـه هـر كـدام از دو طـرف، رجوع به صفات و ويژگي

ش، 1362ترجيح دارد (خاقاني،  تري داشت نظرش بر ديگريهاي برجستهصفات و ويژگي
كساني هستند كه قـول رجـالي  غالباًطرفداران اين نظر  .)104ق، ص1311؛ ميرداماد، 56ص

  دانند. را از باب خبرويت و كارشناسي مي
راجع به تعارض نجاشـي و طوسـي نيـز اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه نجاشـي از شـماري 

انـد. در ا بـر شـيخ طوسـي تـرجيح دادهها برخوردار است بنـابراين ديـدگاه وي ربرجستگي
هاي حديثي و رجالي تعدادي اسباب و دلائل برتري براي نجاشـي ذكـر شـده كـه بـه كتاب
اش اين دلائل را ذكـر و ديگـران از وي اخـذ رسد ابتداء بحرالعلوم در كتاب رجالينظر مي

  كرده باشند. 
  توان به اين موارد اشاره كرد: از جمله دلائل مي
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نگارش زودتر كتاب رجال و فهرست شيخ طوسي نسبت به رجال نجاشي، كـه الف) 
هـا و نقـائص كتـابش را بـه حـداقل اين فرصت را براي نجاشي فراهم كرد تا بتواند كاسـتي

  برساند. 
كثرت مشاغل و تنوّع علوم شيخ به وي اجازه دقّت و فراغت بال بيشتر در رجـال ب) 

  داشت.  ر رجال تخصّصلاف نجاشي كه تنها دداد برخرا نمي
شناسي توانا بوده و نسبت به خاندان و قبايل عرب آشـنايي و در ايـن نجاشي نسب ج)

زمينه صاحب تأليف است در حالي كه طوسي در نسب راويـان دچـار تـوهمّ و اشـتباه شـده 
  است. 

  در كتاب رجال شيخ تكرار و اغلاط و حتي آراء متعارض زياد هست.  د)
انـد بنـابراين شـناخت آنـان و بوده و اكثر راويان نيز كوفي بـوده نجاشي اهل كوفه ه)

  تر بوده است.ملاقات با آنان براي وي راحت
غضـائري، نجاشي به خاطر تقدّم زماني توانسته محضر اساتيد فـن رجـال ماننـد ابـن و)

  علي الكاتب و ديگران را درك كند. الفرج محمدبننوح سيرافي و ابوابن
تفصيل بيشتري دارد و به كنيـه، القـاب و مـوارد ديگـر اشـاره كـرده  رجال نجاشي ز)

، 2ش، ج1363؛ بحرالعلــوم، 318ق، ص1429؛ ســند، 149، ص3ق، ج1417اســت (نــوري، 
   .)46ص

اين دلائل و دلائل ديگر باعث شده برخي نجاشي را بر شيخ طوسي مقدم بدارنـد. در 
ان نظـر نجاشـي آراء نجاشي و طوسي درباره آنان متعارض ولي محقق كهان زير برخي راوي
  شود:اشاره مي اند،را مقدّم داشته

  
  يونسبن. فضل1-2-1

) ولـي شـيخ طوسـي او را 309ش، ص1365را نجاشي ثقه (نجاشي،  "يونسبنفضل"
محقق سـبزوراي، عـاملي و اشـتهاردي بـه  .)342ش، ص1373واقفي دانسته است (طوسي، 

انـد؛ بـا ايـن اسـتدلال كـه نجاشـي م مواجهه با اين اختلاف، نظر نجاشي را ترجيح دادههنگا
را ثقه و  "يونسبنفضل"تري نسبت به شيخ طوسي داشته و در نتيجه ضبط و دقت نظر قوي
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؛ اشـتهاردي، 387، ص2تـا، ج؛ عاملي، بـي187، ص2ق، ج1247دانند (سبزواري، امامي مي
  .)130، ص7ق، ج1417

  
  . اباصلت هروي1-2-2

ــه و صــحيح الحــديث دانســته (نجاشــي،  "اباصــلت هــروي"نجاشــي  ش، 1365را ثق
نراقـي  .)360ش، ص1373دانـد (طوسـي، ) ولي شيخ طوسي او را عامي مذهب مي245ص

دانـد داند و عامي بودن را از اباصلت دور ميرأي و نظر نجاشي را بر شيخ طوسي ارجح مي
  .)524ص، 10ق، ج1415(نراقي، 

        
  جمع بين دو ديدگاه .1-3

انـد در در برخي موارد تعدادي از عالمان رجـالي بـه وثاقـت يـك راوي حكـم كـرده
اند. در احوال و اعتبار چنين راويـاني، مقابل، عدهّ ديگر انحراف عقيدتي راوي را ذكر كرده

واقفـي گروهي بر اين هستند كه بايستي بين دو نظر جمع صورت بگيرد يعني بين وثاقـت و 
جمع صورت بگيرد و راوي موثق به شمار آيد. با اين استدلال كه رجاليـان وقتـي اشـاره بـه 

انـد حـال در اند بدان جهت بوده كه از انحـراف عقيـدتي راوي مطلـع نشـدهانحراف نكرده
اند بهتر است امر اثباتي را اتخـاذ مقايسه با ديگراني كه انحراف را در حق راوي ثابت دانسته

راوي را موثق بدانيم به عبارت ديگر وقتـي امـر دائـر شـد بـين نظـر كسـاني كـه بـه  كنيم و
انـد امـر اثبـاتي اتخـاذ انحراف عقيدتي راوي آگاه نشده و افراد كه راوي را منحرف دانسته

آيـد شود. حال كه عقيده راوي مشخص شد با وثاقت جمع و راوي موثـق بـه شـمار مـيمي
  .)508، ص15ق، ج1418؛ خويي، 220ق، ص1422(نراقي، 

اند كه وقتي رجالي تنها وثاقت را ذكر و اشاره بـه گروه ديگر بر اين نظر اشكال كرده
حـال  ،برده استانحراف نكرده حاكي از آن است كه راوي نزد وي در استقامت به سر مي

ديگري مسـتقيم) بايسـتي يـا بـه  ،كه قضيه دائر بين دو امر اثباتي شد (يكي راوي را منحرف
يا  ،يا نظري اتخاذ شود كه اكثريت به آن قائلند ،رائن رجوع شود كه كدام نظر برتري داردق

، 2ق، ج1247؛ سـبزواري، 93، ص4ق، ج1419تـر اخـذ شـود (عـاملي، نظر رجـالي ضـابط
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نجاشـي و شـيخ طوسـي نيـز در مـورد برخـي راويـان  .)67، ص2تا، ج؛ مامقاني، بي187ص
  شود:اشاره ميچنين اختلافي دارند كه به برخي 

  
  . داود بن حصين1-3-1

) ولـي 336ش، ص1373را شـيخ طوسـي واقفـي دانسـته (طوسـي،  "داود بن حصين"
وران برخي از انديشـه .)159ش، ص1365نجاشي او را ثقه به حساب آورده است (نجاشي، 

 داود"دانند و بدين ترتيب احـاديثي كـه بين دو ديدگاه جمع كرده و راوي را ثقه واقفي مي
ق، 1403آورنـد (اردبيلـي، باشد را موثق به حساب مـيها ميدر سلسله سند آن "بن حصين

شايان ذكـر اينكـه، موثّـق شـمردن روايـت  .)598، ص16ق، ج1419؛ عاملي، 323، ص9ج
شود در صورت تعارض با روايت صحيح، ياراي مقاومـت نداشـته و در نتيجـه بـه باعث مي

  .روايت صحيح عمل شود
  
  مهرانبنسماعه. 1-3-2

) ولـي 337، ص2ق، ج1390را واقفي دانسته (طوسي،  "مهرانبنسماعه"شيخ طوسي 
عبـارات نجاشـي و طوسـي  .)193ش، ص1365نجاشي او را توثيـق كـرده اسـت (نجاشـي، 

رسد. يكي از نويسندگان بين نظر نجاشي و شـيخ طوسـي جمـع كـرده و متعارض به نظر مي
   .)108، ص2ق، ج1425داند (قمي، موثق ميراوي را ثقه واقفي و سند را 

  
  توقف در اعتبار راوي .1-4

اند بين دو نظر متعارض نجاشي و شيخ طوسـي يكـي شماري از محققان چون نتوانسته
اند و رواياتي كه چنين راوي در زنجيره سـندي آن را برگزينند در مورد راوي توقف كرده

را شـيخ طوسـي داراي  "طريفسعدبن"عنوان مثال به  اند.اعتبار به حساب آوردهباشد را بي
ولي نجاشـي او را داراي احاديـث صـحيح و  ،)115ش، ص1373احاديث صحيح (طوسي، 

خـوئي عبـارات نجاشـي و طوسـي را متعـارض  .)178ش، ص1365داند (نجاشـي،منكر مي
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، دانسته و راوي و رواياتي كه وي در سـند آنهـا باشـد را نـامعتبر بـر شـمرده اسـت (خـوئي
  .)145، ص9ق، ج1418

ولـي  ،)40ش، ص1365نجاشـي او را توثيـق كـرده (نجاشـي، "لؤلؤيحسينبنحسن"
عـاملي چـون نتوانسـته  .)424ش، ص1373(طوسـي،  شيخ طوسي او را تضعيف كرده است

ق، 1411يك از دو ديدگاه را ترجيح بدهد در مورد راوي توقف كرده است (عاملي،  هيچ
-حسينبنحسن"گفته: چون اقوال نجاشي و شيخ طوسي در مورد نراقي نيز  .)246، ص2ج

تعارض داشته و به شاهدي براي ترجيح يكـي از دو طـرف دسـت نيـافتم در مـورد  "لؤلؤي
  .)173ق، ص1422كنم (نراقي، راوي توقف مي

  
  هاپذيرش رأي اكثريت رجالي .1-5

اد بيشـتري صورت ديگري از حل تعارض جرح و تعديل، ترجيح قولي است كه تعـد
با اين استدلال كه هر چه قدر تعداد بيشتري از رجاليان بـر  ،انداز رجاليان به آن تمايل داشته

خبر آنان را 	گمان به حُسن حال آنان و صحّتكند و تري ايجاد مييك نظر باشند ظن قوي
 دهد، و بر عكس، تعداد كم طرفداران نظر ديگر، گمان بـه حسُـن حـال آنـان راافزايش مى
شود، و واضـح اسـت كـه در بالطبع، سبب كاهش اعتماد به خبر آنان مى 	دهد وكاهش مى

تر، ارجح و واجب است، چنان كه در تعـارض دو قوى	حالت تعارض، عمل به ظن و گمان
داننـد شـيخ بهـائي و اين گروه قول رجالي را از بـاب شـهادت مـيحديث، اين گونه است. 

، ش1382؛ حافظيـان، 5ق، ص1390بهـائي، (شـيخ هسـتند هندي از طرفداران اين نظر نقوي
  .)50، ص10تا، ج؛ عاملي، بي438ص

احتمال صدق را افزايش  اگرچهقول اكثريت  ،اشكالي كه بر اين قول وارد است اينكه
كند بلكه قـول ديگـر همچنـان بـه حجيـت دهد لكن دليل حجيت قول ديگر را نفي نميمي

 كـهنياقول رجاليـان را از بـاب ظـن اجتهـادي بـدانيم يـا  كهنيامگر  ،ماندخودش باقي مي
اكثريت در حدي زياد باشند كه از اكثريت آنان اطمينان حاصل شود. ايـن گـروه در موقـع 
تعارض قول نجاشي و طوسـي نيـز گـرايش بـه قـول و نظـري دارنـد كـه تعـداد بيشـتري از 
رجاليون بر آن شهادت داده باشند حال يا از رجاليان پيش از نجاشي و طوسي ماننـد كشـي، 
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علامه حلي، صدوق  مانند متأخرعقده يا رجاليان غضائري و ابنبننوح، اشاذان، ابنبن فضل
  دهند.هر جانبي را كه تعداد بيشتر باشد را مبناي عمل قرار مي طاووس،بن و سيد

  
  يقطيني. 1-5-1

نجاشي او را ثقه، بيش روايت و از بزرگـان اصـحاب  "عبيد يقطينيبنعيسيمحمدبن"
(طوسـي،  ي شيخ طوسي او را ضعيف دانسته اسـتول )،333ش، ص1365(نجاشي، داند مي

سـخن نجاشـي و شـيخ طوسـي در  هرچندگيلاني و شوشتري معتقدند  .)391ش، ص1373
نـوح، ميردامـاد، شـاذان، ابـنبـنمورد راوي متعارض است اما چون اكثر رجاليان مانند فضل

انـد پـس تضـعيف شـيخ طوسـي كمرنـگ و مجلسي و علامه حلي به توثيق او حكـم كـرده
ـــنعيســـيمحمـــدبن" ـــي، توثيـــق مـــي "عبيـــد يقطينـــيب ؛ 156، صق1427شـــود (گيلان

شـاذان، بـننراقي نيز گفته چهـار نفـر از رجـاليون (فضـل .)503، ص9ق، ج1410شوشتري،
 .انـدكشي، قتيبي، نجاشي) او را توثيق و تنها دو نفر (طوسي و صدوق) او را تضعيف كـرده

برنـد و در نتيجـه دو تـا توثيـق بـدون ين دو تا تضعيف دو تا از توثيقـات را از بـين مـيبنابرا
  .)217ق، ص1422شود (نراقي، مانند و راوي توثيق ميمعارض مي

  
  مهرانبنسماعه . 1-5-2

) ولـي 337، ص2ق، ج1390را واقفي دانسته (طوسي،  "مهرانبنسماعه"شيخ طوسي 
عـاملي گفتـه چـون عـلاوه بـر  .)193ش، ص1365(نجاشي، نجاشي او را توثيق كرده است 

پس نظر طوسي تقويت و در نتيجه  ،طوسي، صدوق نيز شهادت به واقفي بودن سماعه كرده
  .)344، ص4ق، ج1419شود (عاملي، حكم به واقفي بودن راوي مي

 
  ترجيح جرح بر تعديل .1-6

رجيح جرح بـر تعـديل راهكار ديگر عالمان رجال براي حلّ تعارض جرح و تعديل، ت
جرح حكايت از  كهنيااند از جمله است. صاحبان اين نظر دلائلي براي اين گفته بيان كرده

  كند ولي تعديل تنها ظاهر حال راوي را حكايتگر است. امري پوشيده از حال راوي مي
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به عبارت ديگر معتقدند همراه جارح فزونـي علـم و آگـاهي اسـت كـه معـدل بـر آن 
 »نديدم ن چيزي كه او را تضعيف و جرح كند،م«گويد نبوده است چرا كه معدل ميواقف 

و واضح است كه امر وجودي بـر عـدمي برتـري » معصيت از او ديدم«گويد ولي جارح مي
  .)352ق، ص1430صدر، ؛ حسيني113، صتادارد (مازندراني، بي

گيرد. جمع صورت ميدليل ديگر اين است كه با ترجيح جرح در واقع بين دو قول 
گويد: هرگاه جرح و تعديل تعارض پيدا كنند اكثر مردم صاحب معالم در اين باره مي

شود چون نهايت زيرا با اين نحوه در واقع بين دو قول جمع مي ،دارندجرح را مقدم مي
 تو كه را آنچه«گويد ولي جارح مي» اطلاع نيافتم«گويد اين است كه چيزي كه معدل مي

 وي چيزي مورد در من ليكن دانم؛مي نيز من اي،داده خبر راوي حال ظاهر و دالتع از

پس هرگاه به عدالت راوي حكم كنيم جارح » است مانده مخفي تو بر كه دانممي را
- شود ولي هرگاه حكم به فسق راوي دهيم هر دو(جارح و معدل) راستگو شدهدروغگو مي

  .)207تا، صيكي از اقوال است (صاحب معالم، بي اند و جمع بين دو قول بهتر از اتخاذ
 ترقبول قابل انسان دل در جرح شودمي كه باعث مردم است در فسق دليل سوم غلبة

كـرد (خاقـاني،  ملحـق اغلـب اعـمّ بـه بايـد را كه فرد چرا يابد، غلبه انسان ظن بر و باشد
امـا برخـي بـر آن اين ديدگاه، نظر غالـب رجاليـان شـيعه و سـني هسـت  .)57ش، ص1362

اند كه اين نظر، در صورتي درست است كه تعديل به معناي ظاهر اسلام باشـد اشكال كرده
كند و ديگر تـرجيح جـرح اما اگر به معناي ملكه باشد تعديل نيز حكايت از امر پوشيده مي

  .)64،ص3تا، ج؛ مامقاني، بي58ش، ص1362باشد (خاقاني، محل اشكال مي
 ديگـري ضـابطة هـيچ رعايـت بـدون و جاهمـه در اگـر كه است اشكال ديگر اين

-نمـي سـالم جرح از كسي عملاً آنگاه دهيم، اولويت تعديل بر جرح را همواره بخواهيم

 . )63ش، ص1393شود (عزيزي، مي مواجه مشكل با احاديث مسئلة حجيت اصولاً و ماند
تنها در صورتي كه مفسّر باشد بـر اند جرح تر كنند گفتهبرخي براي اينكه اين نظر را متعادل

شود كه تصـديق قـول تعديل برتري دارد. اردبيلي نيز گفته قول جارح در صورتي مقدم مي
  .)167، ص2ق، ج1403(اردبيلي،  وي تكذيب قول معدل نباشد
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 و جـارح كـه اسـت مقـدم تعديل بر هنگامي فقط گويند: جرحمحققان ديگري مي
 حيـث از تسـاوي عـدم از ايشـان منظـور ظـاهراً و مـواردهمة  در نه باشند، مساوي معدّل

، 3ش، ج1363؛ بحرالعلـوم، 15ق، ص1419كلباسـي، اسـت ( معـدّلان و جارحـان كثـرت
  .)259ص

شود كه مستند بـه ضابطه ديگر اين است كه: جرح تنها در صورتي بر تعديل مقدم مي
ايـن افـراد در تعـارض اقـوال  .)18ق، ص1421سببي كه فسادش معلوم بوده نباشد (راضي، 

نجاشي و شيخ طوسي، نيز به همين منوال عمل كرده و جرح را خواه سخن نجاشي باشد يـا 
انـد، اند. در زير به برخي موارد كه علماء جرح را بر تعديل مقـدم داشـتهطوسي مقدم داشته

  شود:اشاره مي
  
  برقي خالد بن . محمد1-6-1

را نجاشي شخصي اديـب، آشـنا بـه اخبـار و علـوم عـرب امـا  "برقي خالد بن محمد"
ولي شيخ طوسي او را توثيـق كـرده ) 335ش، ص1365(نجاشي، ضعيف در حديث دانسته 

ثاني را اعتقاد بر آن است در مواقع تعارض جـرح  شهيد .)363ش، ص1373(طوسي، است 
ي بر تعديل طوسي مقـدم باشد، در مورد برقي هم گفته جرح نجاشو تعديل، جرح مقدم مي

) 467، ص7ق، ج1413باشـد. (شـهيدثاني، باشد بنابراين برقي از نظر روايـي نـامعتبر مـيمي
باشد مخصوصا اگر جارح شخصي گويد در مواقع تعارض، جرح مقدّم ميمازندراني نيز مي

ق، 1411مثل نجاشي باشد كه يد طولايي و تبحّر خاصـي در علـم رجـال دارد (مازنـدراني، 
  .)363ص ،1ج
  
  كثيربن . داود1-6-2

) ولـي شـيخ 156ش، ص1365را نجاشـي تضـعيف كـرده (نجاشـي،  "كثيـربن داود"
شـيخ بهـائي گفتـه در هنگامـه  .)336ش، ص1373طوسي او را توثيق كرده است (طوسـي، 

نيز جرح نجاشي   "كثيرداودبن"باشد در مورد تعارض جرح و تعديل، جرح مطلقا مقدم مي
   .)52ق، ص1414تعديل طوسي مقدم داشته و راوي را تضعيف كرده است (بهائي، را بر 
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  تأويلتوجيه و  .1-7
راهكار ديگري كه گروهي از محققان براي سازش بين اقوال متعارض نجاشي و شيخ 

مخالفت نداشـتن بـا قـول  اند توجيه و تفسير يكي از اقوال براي سازش وطوسي بكار گرفته
كننـد كـه بـا توثيـق مخـالفتي تضعيف و جرح را طوري تفسـير مـي معمولاًو  ديگري است

  شود:گونه مواجهه گزارش ميهاي از ايننداشته باشد. در زير نمونه
  
  مالكمحمدبن. جعفربن1-7-1

) ولـي شـيخ 122ش، ص1365را نجاشي تضعيف (نجاشي،  "مالكمحمدبنجعفربن"
مامقاني براي حل تعـارض بـين  .)418صش، 1373طوسي او را توثيق كرده است (طوسي، 

گونـه كـه شـده اسـت بـدين تأويلتضعيف نجاشي و توثيق شيخ طوسي متوسل به توجيه و 
روايـاتي از  "مالـكجعفـربن محمـدبن" تضعيف نجاشي را حمل بـر ايـن كـرده كـه چـون

 دانسـتند ولـيگري مـيمعجزات ائمه(ع) نقل كرده و مطالبي گفته كه متقدمان آنها را غالي
بنـابراين تضـعيف نجاشـي بـه  ،باشـنددر حال حاضر آن مسائل جزء ضروريات مـذهب مـي

-گردد و متوجه اخلاقيات(صـداقت) وي نمـيروايات منقول از وي يا به عقيده راوي برمي

باشد (مامقـاني، شود. بنابراين تعارضي بين قول نجاشي و شيخ طوسي نيست و راوي ثقه مي
  .)44، ص16ق، ج1431

  
  برقي خالد بن محمد. 1-7-2

ش، 1365(نجاشـي، را نجاشـي ضـعيف در حـديث دانسـته  "برقـي خالـد بـن محمد"
محقـق  .)363ش، ص1373(طوسـي، ولي شـيخ طوسـي او را توثيـق كـرده اسـت ) 335ص

ضعيف "برده كه منظور از  تأويلسبزواري براي برطرف كردن تعارض، سخن نجاشي را به 
ضعف و قدح خود برقي نيست كه با توثيق طوسي از وي در تعارض باشـد بلكـه  "الحديث

به معناي نقل كردن از ضعفاء و اعتماد بر مرسلات هست. سپس گفته آنچه كه ايـن مطلـب 
عفاء "حال برقي گفته باشد كه در شرحغضائري ميكند سخن ابنمي تائيدرا  يروي عن الضـّ
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سخن نجاشي نيز ناظر بـه همـين مطلـب باشـد. در  احتمالاًبنابراين  "كثيرا و يعتمد المراسيل
  .)39، ص1ق، ج1247آيد (سبزواري، نتيجه بين سخن نجاشي و طوسي تعارضي پيش نمي

  
  آصف محسني و تعارضات نجاشي و طوسي. 2

بررسـي شـد، در وران با تعارضات نجاشي و طوسي شيوه مواجهه انديشه كهآنبعد از 
محسني را بررسي خواهيم كـرد بـه همـين خـاطر ابتـداء  اين قسمت چگونگي تعامل آصف

اش ديدگاه وي درباره چرايي تعارض در آراء نجاشي و طوسي را بيان سپس شيوه مواجهـه
  با تعارضات بررسي خواهد شد.   

  
  محسني دلائل تعارض نجاشي و طوسي از نظر آصف .2-1

هاي نجاشـي و شـيخ دليل براي بروز تعارض در توثيق و تضعيف محسني چند آصف
  طوسي مطرح كرده است. از جمله:  

هر يك از شيخ طوسي و نجاشي در جرح و تعديل مباني خـاص و منحصـر بـه  الف)
هاي آنها اند و همين متفاوت بودن مباني، باعث بروز تعارض ميان ديدگاهفرد خود را داشته

  .)56ق، ص1432(محسني،  شده است
اند و ايـن ها با نقل متواتر به شيخ طوسي و نجاشي نرسيدهي توثيق و تضعيفهمه ب)

امر دليل ديگري براي متعارض شدن برخي نظرات رجالي اين دو شده است چـرا كـه اگـر 
  .)54(همان، ص شدرسيد اختلاف واقع نميبا نقل متواتر به آنها مي

وثاقــت و كــذب از صــفات پايــدار و ثابــت در راويــان نبــوده كــه دچــار زوال و  ج)
دگرگوني نشود بلكه چه بسا اخلاقيات يك راوي با گذشت زمـان تغييـر كنـد و در عقائـد 
وي نيز دگرگوني رخ دهد همانطور كـه برخـي راويـان در يـك برهـه زمـاني در اسـتقامت 

رعكس. بنابراين گزارش و خبري كه به شـيخ اند يا بعقيده به سر برده و سپس منحرف شده
طوسي و نجاشي رسيده برخي مواقع متفاوت بـوده، يكـي مربـوط بـه قبـل انحـراف بـوده و 

ق، 1432؛ همـان، 98ش، ص1394ديگري زمان استقامت وي را بيان كرده است (محسـني، 
  .)167ص
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 هاي نجاشي و شيخ طوسـي از روي حـس و حكايـت بـودهغالب توثيق و تضعيفد) 
ولي برخي آراء رجالي آنها نيز حدسي و ناشي از اجتهادشان بوده است بـدين گونـه كـه بـا 

اند اين مطلـب در مـورد شـيخ طوسـي توجه به كتب و روايات راوي در مورد وي نظر داده
، 2ق، ج1423نمود بيشـتري دارد كـه اشـتغال بيشـتري بـه روايـات داشـته اسـت (محسـني، 

  .)58ان، ص؛ هم56ق، ص1432؛ محسني، 343ص
  
  نحوه تعامل آصف محسني با تعارضات نجاشي و طوسي .2-2

وران شيعه بـا تعارضـات نجاشـي و شـيخ طوسـي، بعد از آشنايي با شيوه تعامل انديشه
پژوهان معاصر بـا ايـن تعارضـات را بررسـي خـواهيم نحوه مواجهه آصف محسني از رجال

توسط رجاليـان، از همگـي اسـتفاده هاي بكار گرفته شده كرد. آصف محسني از ميان شيوه
كرده و تنها دو شيوه را به كار نگرفته است: يكي تقديم جرح بـر تعـديل و ديگـري نظريـه 

  مشهور(ترجيح نجاشي بر طوسي). 
هاي مذكور، قوت و برجستگي آصف محسني بر اين باور است كه هيچ كدام از شيوه

نحـوه مواجهـه بـا  كهآنعمل بشود، ديگر  لازم را نداشته تا به هنگام تعارض تنها بدان شيوه
تعارضات نجاشي و شيخ طوسي، قاعده و قانون خاصـي نـدارد بلكـه بسـتگي بـه اسـتنباط و 

ق، 1430(محسـني، آيـد پژوه بـه وجـود مـياطميناني دارد كه براي شخص مجتهد و رجال
  .)23ص

 در مورد يك راوي ممكن اسـت نظـر شـيخ طوسـي را تـرجيح بدهـد در مـورد راوي
(نجاشي يا طوسي) را برگزيند در مورد  ديگري ممكن است با قرائن موجود يكي از دو نظر

راوي سومي امكان دارد به دليل نبود قرينه و ناتواني در تـرجيح يكـي از نظـرات متعـارض، 
عبارت ديگر نحوه تعامل بر حسـب راويـان مختلـف، متفـاوت خواهـد بـود. ه توقف كند. ب
  پردازيم: هه آصف محسني با تعارضات نجاشي و شيخ طوسي ميهاي مواجاكنون به شيوه
ولي طوسي او را  ،)293ش، ص1365را ثقه دانسته (نجاشي،  »صهيب عباد بن«نجاشي 

كـرده  جمعمحسني بين دو نظر  آصف .)142ش، ص1373داند (طوسي، عامي و بتري مي
  .)54، ص1ق، ج1423داند (محسني، و او را موثّق(ثقه عامي) مي
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ولـي نجاشـي او  ،)343ش، ص1373را شيخ طوسي واقفي (طوسي، » يونسمنصوربن«
آصف محسني راوي مـذكور را  .)309ش، ص1365را ثقه به حساب آورده است (نجاشي، 

بهره گرفته از جمله اينكه خشاب (رجالي قدماء)  قرائنداند براي اين ترجيح از ضعيف مي
امـوال،  بـه خـاطراموال امام خيانـت كـرد و  بهوي را جرح كرده همچنين در روايات آمده 

ــني،  ــد (محس ــر ش ــا(ع) را منك ــام رض ــت ام ــان، ؛ 202ق، ص1430امام ، 3ق، ج1434هم
 .)368ص

 ي دانسـته اسـترا شيخ طوسي ثقـه دانسـته ولـي نجاشـي او را واقفـ» عثمان بن عيسي«
كـرده  جمعگويد: در گذشته بين دو نظـر ) آصف محسني مي300ش، ص1365(نجاشي، 

متعـدد، قائـل بـه  قـرائنبه دليل آگاهي بـر  بعداًبودم ولي » عيسيابن«و قائل به موثق بودن 
  .)87، ص2ق، ج1429ام (محسني، ضعيف بودن راوي شده

) ولـي شـيخ طوسـي او را 188صش، 1365را نجاشي ثقـه (نجاشـي،  "مكرمبنسالم"
آصـف محسـني نظـر نجاشـي را از بـاب  .)226ق، ص1420ضعيف شمرده است (طوسـي، 

فضـال ترجيح داده چرا كه به غير از نجاشي رجاليان ديگـري نيـز ماننـد ابـن تعدد رجالي
بنابراين نظرات آنها بر نظر شيخ به تنهايي ترجيح دارد (محسـني،  ،را ستوده "مكرمبنسالم"

  .)188، ص1ق، ج1429
را نجاشي شخصي اديب، آشنا به اخبار و علوم عرب اما ضـعيف » خالدبرقيمحمدبن«

ولي شيخ طوسـي او را توثيـق كـرده اسـت. ) 335ش، ص1365(نجاشي، در حديث دانسته 
را بر نجاشي تـرجيح داده  شيخ طوسي نظرآصف محسني  .)363ش، ص1373(طوسي، 

البته دليل اين  .)461، ص1ق، ج1426و برقي را راويي معتبر به شمار آورده است (محسني، 
ق، 1432(محسـني،  ترجيح را حالت نفساني و اطميناني كه براي وي رخ داده، دانسته اسـت

  .)152ص
ش، 1365(نجاشـي،  اعتماد دانسته استرا نجاشي بسيار ضعيف و بي "خنيسبنمعلي"

داند كه در دستگاه و بيت امـام صـادق كسانى ميولي شيخ او را مدح كرده و  از  .)417ص
  .)347ق، ص1411آمـده اسـت (طوسـي، (ع) حضور و از وكلاء آن حضرت به حساب مي

تر دانسـته آنجـا كـه گفتـه: ، تعديل شيخ طوسي را محكمقرائنآصف محسني با استفاده از 
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كنـد و بـا كه در مدح و نكوداشت وي وارد شده، دلالت بر عدالت وي مي روايات بسياري
ق، 1429(محسـني، شـود وجود اين همه روايات نكوداشت به تضعيف نجاشي اعتنائي نمـي

   .)258، ص1ج
ش، 1365را راويـي ثقـه در حـديث دانسـته (نجاشـي، » عبد االله بـن أبـي زيـد«نجاشي 

) آصف محسني 434ش، ص1373(طوسي،  ) ولي طوسي او را تضعيف كرده است232ص
چون قرائني در اختيار نداشته كه يكي را بر ديگري ترجيح بدهد و براي وي اطمينان ايجـاد 

كرده و گفته اعتماد بر رواياتش مشكل بوده در نهايت روايـاتش  توقفكند در مورد راوي 
  .)336ق، ص1432پذيريم (محسني، را از باب احتياط مي

شيخ طوسي او را تضعيف دانسته و گفته صدوق وي  "عبيد يقطينيبنعيسيمحمدبن"
شـود بـه همـين خـاطر بـه متفـردات وي عمـل نمـي ،را از رجال نوادرالحكمه استثناء كـرده

-نجاشي او را ثقه، بيش روايت و از بزرگان اصحاب مـي) ولي 391ش، ص1373(طوسي، 

سخن نجاشي و شـيخ  دهرچنمعتقد است  آصف محسني .)333ش، ص1365(نجاشي، داند 
-بـنمانند فضـل (تعدد رجالي)طوسي در مورد راوي متعارض است اما چون اكثر رجاليون 

-محمدبن"پس تضعيف شيخ طوسي كمرنگ و  ،اندنوح به توثيق او حكم كردهشاذان، ابن

 .)405ق، ص1432(محسني،  شودتوثيق مي "عبيد يقطينيبنعيسي

متعـارض بـوده، نجاشـي او را ثقـه » ريم خثعميعبدالك«سخن نجاشي و طوسي درباره 
طوسـي او را واقفـي خبيـث محسـوب  ،)245ش، ص1365ثقة ثقة عينـا) دانسـته (نجاشـي، (

را بـر شـيخ طوسـي  نجاشـيآصف محسـني ديـدگاه  ،)339ش، ص1373كرده (طوسي، 
  .)23ق، ص1430(محسني،  اده و روايت راوي را پذيرفته استترجيح د
ش، 1365را راويي ثقه در حـديث دانسـته (نجاشـي، » بن أبي زيد عبد االله«نجاشي      

آصــف  ،)434ش، ص1373ولــي طوســي او را تضــعيف كــرده اســت (طوســي،  ،)232ص
محسني چون قرائني در اختيار نداشـته كـه يكـي را بـر ديگـري تـرجيح بدهـد و بـراي وي 

ش مشـكل بـوده در كرده و گفته اعتماد بر روايات توقفاطمينان ايجاد كند در مورد راوي 
  )336ق، ص1432پذيريم. (محسني، نهايت رواياتش را از باب احتياط مي
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هاي متفاوتي محسني در مورد راويان مختلف از شيوه همانطور كه مشاهده شد آصف
گـردد كـه بـراي وي حاصـل استفاده كرده است و علت اين تنوع نيز به اطمينان نفسي برمي

جمع بين دو ديدگاه اطمينان براي او شكل گرفته در مورد شده است در مورد يك راوي با 
راوي ديگري با قرائن موجود برتري يكي از نظرات براي او ثابت شده است. بنابراين از نظر 

تقـدم جـرح  -تعـدد رجـالي -قـرائن -هاي مواجهه (جمعكدام از شيوهآصف محسني هيچ
ن عمـل شـود بلكـه متناسـب بـا اطمينـان و...) قوت لازم را نداشته تا هنگام مواجهه تنها بـدا

  حاصل شده براي پژوهشگر متفاوت خواهند بود.
  
  محسني دلائل نظريه مشهور و نقد آصف .3

هـا و راهكارهـاي مختلفـي در صـدد رفـع وران بـا شـيوههمانطور كه گذشـت انديشـه
ان عالمان ترين اين راهكارها در مياند. اما برجستهتعارض نظر نجاشي با شيخ طوسي برآمده

ق، 1430(فضـلي،  م رأي نجاشـي بـر نظـر شـيخ طوسـي اسـتسرشناس دانش رجـال، تقـدّ
از اين رو در سطور ذيل ابتـداء دلائـل علمـاء  .)139ش، ص1389ستايش، ؛ رحمان229ص

براي اين برتري را بيان سپس نظر آصف محسني و مناقشه وي در ايـن بـاره را مطـرح و در 
  نهايت به ارزيابي نظرات خواهيم پرداخت. 

  
  گيري از ويغضائري و بهرهمصاحبت با ابن .3-1

است. نجاشي خود بـه  بوده(احمد بن حسين) غضائري دوره ابننجاشي مصاحب و هم
كنا نجتمع «گويد: مى "على بن محمد بن شيران"اين مطلب اشاره كرده آنجا كه در ترجمه 

در جاي ديگري نيز بيان كرده كه  .)269ش، ص1365(نجاشي، » معه عند أحمد بن الحسين
نجاشي  .)83(همان، ص اندزد غضائري پدر خواندهبه همراه غضائري پسر كتاب النوادر را ن

» ذكـر«و » قال«آنها را با تعبيرهاى  غالباًكه  غضائرى نقل قول كردهدر موارد بسيارى، از ابن
ها را از مسـموعات نجاشـى و تعـدادي را از خـط آورده است. سيد بحرالعلوم، اين نقل قول

ــننوشــته ــوم،  غضــائرى دانســته اســتهــاى اب برخــي ايــن  .)86، ص2ش، ج1363(بحرالعل
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ظـر نجاشـي ع و مهارت بيشتر نجاشي دانسته و آن را از مرجحات نمصاحبت را موجب اطلا
  ).232ق، ص1430؛ فضلي، 149، ص3ق، ج1417(نوري،  اندبر شيخ طوسي دانسته

  
  اضطراب شيخ در رجال .3-2

اند بـه اينكـه شـيخ برخي از رجاليان بر كتب رجالي و آراي شيخ طوسي اشكال كرده
متعدد يا در يك كتـاب واحـد، نظـرات متعارضـي هاي گاهي درباره يك شخص در كتاب

سـت كـه موجـب اند رجـال شـيخ انباشـته از اغـلاط و اشـتباهات اداشته است يا اينكه گفته
؛ 469، ص4ق، ج1414؛ نمازي، 115، ص3ق، ج1419(عاملي،  شودتضعيف آراي وي مي

را  »فاضل خواجـويي«اين امر  .)104ق، ص1421؛ كني، 348، ص4ق، ج1422استرآبادي، 
را مـتهم بـه غفلـت و فراموشـي آراء شيخ در رجال را فاقد اعتبـار بدانـد و او  بر آن داشته تا

ها و كثرت اشـتباهات گويياين موضوع يعني تناقض .)203ق، ص1413(خواجوئي،  نمايد
  شيخ از ديگر دلائلي است كه براي ترجيح نظر نجاشي به آن استناد شده است.  

  

  جالتمركز نجاشي در ر .3-3
دليل ديگري كه براي تقدّم نظر نجاشي بـر شـيخ طوسـي ذكـر شـده، ايـن اسـت كـه 
تخصص بارز نجاشي منحصر به علم رجال بوده است، حال آنكه شيخ طوسي عالمي متبحّـر 
در علوم مختلف اسلامي همچون حديث، رجال، فقه، اصول، كلام، تفسير و ادبيات بـوده و 

ايــن امــر خـود موجــب پراكنــدگي افكــار او در در تمـامي ايــن موضــوعات تأليفـاتي دارد. 
موضوعات مختلف شده ولي بر عكس مهارت علمي نجاشي در دانش رجال متمركز بـوده 

تواند دليل ترجيح نظر نجاشي و تأليفات او بيشتر با علم رجال مرتبط است. اين تخصص مي
؛ 46ص ،2ش، ج1363؛ بحرالعلوم، 149، ص3ق، ج1417(نوري، بر شيخ طوسي تلقي شود 

  .)231ق، ص1430فضلي، 
  

  دقت و ضبط نجاشي .3-4
شهيد ثانى در مسالك الأفهام رأي نجاشي را بر شيخ طوسي به هنگام تعارض تـرجيح 

ق، 1413باشـد (شـهيدثاني، ضبط آراى نجاشى در كتابش مـيداده است مستند وي دقت و 
  ).467ص
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-شـيخ طوسـي مـياء نجاشـي و شيخ محمد، فرزند صاحب معالم، درباره تعـارض آر

تـر از ؛ زيرا نجاشى دقيـقكنداين است كه رأى شيخ با رأى نجاشى معارضه نمى گويد: حق
وران ديگري مانند صاحب معـراج أهـل انديشه .)110، ص2ق، ج1419(عاملي،  شيخ است

الكمال، صاحب رياض العلماء، محقق قمي، سيد بحرالعلوم و سيد عبد النبى جزايرى نيز بـه 
؛ 30ق، ص1412انـد (بحرانـي، ن نجاشى از تمام عالمـان رجـالى تصـريح كـردهتر بوددقيق

؛ 45، ص2ش، ج1363؛ بحرالعلـوم، 476ش، ص1378؛ قمـي، 39، ص1ق، ج1401افندي، 
  ).425، ص1ق، ج1418جزائري، 

  
  مناقشه آصف محسني در نظريه مشهور      .3-5

بيـان داشـته مـلاك و محسني معيار مذكور را مورد مناقشـه قـرار داده اسـت و  آصف
باشـد و از آنجـائي كـه معيار در نزد وي به هنگام تعارض جرح و تعديل، اطمينان نفس مـي

گفته براي تـرجيح نجاشـي بـر طوسـي، قـوت لازم را نداشـته اسـت تـا موجـب  دلائل پيش
بنابراين نظريـه مشـهور را نپذيرفتـه و  .حصول اطمينان به تقدم نظر نجاشي در نزد وي بشوند

  مه داده كه دلائل ذكر شده در صورتي پذيرفتني هستند كه موجب اطمينان نفس شوند. ادا
محسني همچنين گفته بر فرض كه تمامي دلائلي مطرح شده بـراي تقـدّم رأي  آصف

چـرا كـه دليـل  ،شـوندباز هم باعث برتري نظر نجاشي بـر طوسـي نمـي ،نجاشي را بپذيريم
اضـبطيت در شـهادت مطـرح بـر ضـابط نـداريم. شرعي و عقلائي براي ترجيح قول اضـبط 

شود نه در خبر و نبأ، حتي در شهادت نيز وجهي براي تقدّم شهادت يكـي از ايـن دو بـر مي
  ديگري نيست چون هر دو ثقه هستند. 

به عبارت ديگر آصف محسني به دليل آنكه اعتبار قـول رجـالي را از بـاب خبـر و نبـأ 
پس وجهي  آيد،بطيت جزء مرجحات به حساب نمي، اضداند و معتقد است در نبأ و خبرمي

ق، 1432(محسـني،  مانـدطوسـي بـه سـبب ضـابط بـودن نمـي براي ترجيح قول نجاشي بـر
محسني در برخـي مواقـع بـه هنگـام تعـارض ديـدگاه نجاشـي و شـيخ  البته آصف .)40ص

طوسي، نظر نجاشي را ترجيح داده است آن هـم بـه دليـل قرائنـي كـه موجـب برتـري نظـر 
  نجاشي شده است نه به سبب دلائل پيش گفته. 
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براي مثال آصف محسني به هنگام مواجهه با تعارض سخن نجاشـي و طوسـي دربـاره 
اده و روايـت راوي را يـدگاه نجاشـي را بـر شـيخ طوسـي تـرجيح دد» عبدالكريم خثعمـي«

  .)23ق، ص1430(محسني،  پذيرفته است
  
  محسني به نظريه مشهور بررسي مناقشه آصف .4

محسني در نظريه مشهور بجـا باشـد و عـلاوه بـر اشـكال  رسد مناقشه آصفبه نظر مي
همانطور كـه عالمـان ديگـري محسني اشكالات ديگري نيز به اين نظريه وارد است  آصف

  اند.نيز همسو با آصف محسني اين نظر را مورد ترديد قرار داده
غضائري سـبب برتـري نجاشـي اينكه بحرالعلوم و ديگران گفته بودند مصاحبت با ابن

به خاطر اين مصاحبت جرح و تضـعيفات وران نه تنها نپذيرفته بلكه است را برخي از انديشه
اند. چرا كه معتقدند تضـعيفات نجاشـي متـأثر از تضـعيفات شه قرار دادهنجاشي را مورد مناق

  گويد: شيخ السند در اين باره ميغضائري است. ابن
در مباني جرح متأثر از استادش  خصوصبهنجاشي در مباني رجالي خويش «

كنـد. غضائري بوده كه تضعيفات وي را با چالش و نقد جدي روبرو مـيابن
راوياني را جرح كرده كه اصحاب اجماع از آنها روايـت  وي افزوده نجاشي

ها آنهـا را توثيـق فضال، صدوق، شيخ مفيد و قميداشته و بزرگاني مانند ابن
غضـائري تكيـه اند. نجاشي اعتماد آنها را ترك گفته و تنها به گفته ابنكرده

  ).294-298ق، صص1431(السند،  »كرده است
هـاي نجاشـي را همسو با شيخ السند، جرح و تضعيفنيز » معراج اهل الكمال«صاحب 

-محمدبنجعفربن"؛  "داود الرقي"قابل مناقشه دانسته، چرا كه بسياري از راويان موثق مانند 

-را تضعيف كرده در حالي كه اين راويـان از نظرداشـت انديشـه "جابر الجعفي"و  "مالك

مجلسـي تضـعيف  .)66ق، ص1412(بحرانـي،  آيندعه در شمار ثقات به حساب ميوران شي
توسـط نجاشـي را مـورد انتقـاد قـرار داده و آن را ناشـي از  "مالكمحمدبنجعفربن"شدن 
  .)338ص، 14ق، ج1406(مجلسي،  غضائري دانسته استنجاشي بر ابن اعتماد
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 "داود الرقـي"داند اما از آنجائي كـه ترين رجالي مينجاشي را ضابط هرچندمامقاني 
داود "را تضعيف كرده ابراز شگفتي نموده و علت مخالفت نجاشي با بزرگـان در تضـعيف 

در  .)272، ص26ق، ج1431(مامقـاني،  غضائري دانسته استاعتماد بر ابنرا تكيه و  "الرقي
ت بـر غضـائري غضائري پسر، همراه و مشارك نجاشي در قرائـبيان شده كه  الذريعهكتاب 

غضـائري را تقويـت ي از ابـنپدر بوده است. ايـن مشـاركت و همراهـي تاثيرپـذيري نجاشـ
  ).289ص ،4تا، جطهراني، بي(آقابزرگ كندمي

غضائري را مطـرح كـرده و بـه همـين نيز اعتماد نجاشي بر ابن قاموس الرجالصاحب 
ي در چنـدين مـورد، خاطر برخي تضعيفات وي را مـورد مناقشـه قـرار داده اسـت. شوشـتر

غضــائري دانســته از ايــن رو آن روي و تكيــه بــر ابــنتضــعيفات نجاشــي را ناشــي از دنبالــه
؛ 55، ص1ق، ج1410تضعيفات را نپسنديده و آنها را مورد نقد قرار داده است (شوشـتري، 

  ).434، ص12؛ ج214، ص10؛ ج165، ص8ج
ي در رجـال و اشـتباهات از ديگر دلائل ارائه شده براي تقدم نجاشي، اضطراب طوسـ

شايد شـيخ طوسـي در مـورد . بايستي گفت ها استدر مورد برخي القاب و كنيهمتعدد وي 
ها دچار سهو شده باشد ولي در مورد اينكه برخي از راويان را در جايي برخي القاب و كنيه

شـود بـه توان گفت اتفاقا ايـن مطلـب را مـيتوثيق و در جاي ديگر تضعيف كرده است مي
جـزء كسـاني بـوده كـه در  احتمـالاًاي ديگري مطرح كرد و آن اينكه چنـين راويـاني گونه

انحراف از ائمه به سر برده و سپس برگشته يا اينكه ابتداء در استقامت بوده و سپس منحرف 
از انحـراف وي  بعداًاند و شيخ طوسي نيز ممكن است ابتداء از استقامت اطلاع داشته و شده

اند رجال شـيخ انباشـته از ت يا برعكس. همچنين در مورد اينكه برخي گفتهخبردار شده اس
، 30ق، ج1431(مامقــاني،  ي حتــي از يــك اشــتباه نيــز عــاري اســتاغــلاط و رجــال نجاشــ

  .)103ص
تباه در كتـاب بهبهاني از برخي محققان نقل كرده كه نجاشي را به كثـرت غلـط و اشـ

اشـتباهات متعـددي از  كـهآنكلباسي بعد از  .)100صتا، (بهبهاني، بي اندرجال متهم كرده
 نجاشي در رجالش را ذكر كرده گفته اشتباهات نجاشي نسبت به ساير رجاليان كمتـر اسـت

  ).299، ص2ق، ج1422(كلباسي، 
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كنند نجاشـي شبيري زنجاني گفته برخلاف آنچه مشهور شده و افراد مبتدي تصور مي
د و سپس برخي اشـتباهات وي را ذكـر كـرده اسـت. اشتباهات زيادي در مسائل رجالي دار

  )3092، ص9ق، ج1419(زنجاني، 
دليل سوم مطرح شده براي برتـري نجاشـي بـر طوسـي را تمركـز و تبحـر نجاشـي در 

وران رجال اين نظر را مورد مناقشه قرار داده با اين اسـتدلال يكي از انديشهاند. رجال دانسته
نند اجتهاد و حدس كارسـاز اسـت امـا در جـايي ماننـد كه اين تخصص و تبحّر در جايي ما

شهادت كه سالم  بودن حواس و حافظه شرط است كارساز نيست چرا كه شـهادت بـا ادّلـه 
قطعي، حجت است خواه شاهد تنها متخصص در رجـال باشـد يـا در سـاير علـوم نيـز تبحّـر 

  ).300ق، ص1431اشته باشد (السند، د
مشرب كلامي نجاشي را نزديك بـه ظاهريـه  همين شخص در جاي ديگري مسلك و

هـا و و قشريه دانسته است چرا كه معتقد است نجاشي به دليل عدم آگاهي نسبت به ظرافـت
نكات موجود در روايات نتوانسته موضعگيري مناسبي نسبت به روايات اهل بيت اتخاذ كند 

راف كـرده اسـت در گري، تفويض و انحـو در مواردي راويان را به سهولت، متهم به غالي
حالي كه تنها ايراد راوي نقل رواياتي بوده كه جزء مسلمات مذهب شيعه هستند اما مشـرب 

بينـد كـه تمركـز كلامي نجاشي چنين رواياتي را بر نتابيده است. به عبارت ديگر چنين مـي
اش نسـبت بـه شود بلكـه عـدم آگـاهينجاشي در رجال نه تنها مزيتي براي او محسوب نمي

درسـت در مـورد راويـان واداشـته ساز بوده و او را به قضاوت ناعلوم براي وي مشكل ساير
  .)302(همان، ص است

تر دانسته بودند گروه ديگري شـيخ نجاشي را ضابط كهآندر مقابل بحرالعلوم و ديگر
اند. از جمله ايـن افـراد، محـدث جزايـرى در غايـة المـرام تر دانستهو دقيق طوسي را ضابط

، ه در موضوع تعارض رأى نجاشـى و رأى شـيخ طوسـى در مـورد سـالم بـن مكـرماست ك
 .تر دانسته است (جزائري، مخطوط)اى، شيخ طوسى را اثبت و دقيقبدون هيچ شك و شبهه

انـد ردّ تر دانسـتهو دقيق صاحب نهايه الدرايه نيز گفتار كساني كه نجاشي را در رجال خبره
  كرده و گفته: 
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في ذلك من النجاشي؛ شيخ طوسـي در رجـال از نجاشـي الشيخ أشد مراسا ً «
  .)384تا، ص(صدر، بي» نيرومندتر است

همانطور كه گذشـت، دلائـل مطـرح شـده از سـوي عالمـان بـراي برتـري نجاشـي از 
استحكام و قوت لازم برخوردار نبوده كه بتواند در مقام معارضه بر طوسي غلبـه پيـدا كنـد. 

  است:  يكي از پژوهشگران معاصر سه اشكال عمده بر رجال نجاشي وارد كرده علاوه بر آن
» فهرسـت«آشوب، شهرابن» معالم العلماي«منابع رجالي نزديك به نجاشي مانند  الف)

عبدالجليل قزوينـي خـالي از هرگونـه اطلاعـات » النقض« ادريس،ابن» سرائر«الدين، منتجب
حتـي در كتـب فهرسـتي متقـدم اهـل سـنت نيـز اثـري از  درباره نجاشي هستند. فراتر از آن

-بـن نجاشي نيست. اين روند ادامه داشته تا اينكه بعد از حدود دو قرن براي اولين بـار سـيد

  طاووس نجاشي را به بزرگواري ياد كرده است. 
اي اسـاتيدش از اهـل سـنت راويـاني را تضـعيف نجاشي با تكيه و اعتماد بر عـدهب) 

ان شيعه آنان را تضعيف نكرده يا اينكه رواياني را توثيق كرده كه از دشمنان كرده كه رجالي
   اند.اهل بيت و از نواصب بوده

(عظيمـي،  رسـددارد اما به حد استفاضه نمي رجال نجاشي طرقي متصل و صحيح ج)
(www.academia.edu.  

، نـه تنهـا از توان گفت نظريه تقدّم نجاشي بر شيخ طوسي در مقام معارضـهبنابراين مي
قوت لازم برخوردار نبوده بلكه با اشكالات جدي مواجه است گذشته از آن، رجال نجاشي 

كنـد. ديگـر آنكـه نيز با تعدادي اشكالات روبروست كـه آرائـش را بـا چـالش روبـرو مـي
هاي مختلف توسط علماء براي حل تعارض نجاشي با طوسي خود گـواه بـر استفاده از شيوه
  زد رجاليان، نظريه تقدم داراي استحكام لازم نبوده است. آن است كه در ن

  
  گيريهيجنت

هاي متعددي براي حلّ تعارض نجاشي و شيخ طوسـي بهـره عالمان رجالي از شيوه -1
هـا، توان به تـرجيح نجاشـي، پـذيرش رأي اكثـر رجـالياند كه از جمله اين قرائن ميگرفته
  تعديل اشاره كرد.گيري از قرائن و ترجيح جرح بر بهره
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هاي بكار گرفته توسط رجاليان بجز دو مـورد بهـره آصف محسني از همگي شيوه -2
گرفته است. از نظر آصف محسني نحوه مواجهه با تعارضات نجاشي و شيخ طوسي، قاعـده 
و قانون خاصي ندارد بلكه بستگي به استنباط و اطمينـاني دارد كـه بـراي شـخص مجتهـد و 

  آيد.د ميپژوه به وجورجال
از نظر آصف محسني دلائلي كـه بـراي تـرجيح آراء نجاشـي بـر شـيخ طوسـي از  -3

دقت و ضبط نجاشـي، تمركـز نجاشـي در رجـال، جانب عالمان رجالي ارائه شده بود مانند 
غضائري از قوت لازم برخوردار نبوده و با تكيـه مصاحبت با ابناضطراب شيخ در رجال و  

  نظر نجاشي را بر طوسي مقدّم داشت. توان رأي و بر آنها نمي
بهترين شيوه تعامل با تعارضات نجاشي و طوسي انباشت قرائن براي تـرجيح يكـي  -4

باشد و اينكه نحوه تعامل نسبت به راويان مختلف بر حسب اطميناني كه بـراي از دو نظر مي
  .شود متفاوت خواهد بودپژوهشگر حاصل مي

  
  منابع

  .قرآن كريم .1
 بيروت: دار الاضواء. الذريعة إلى تصانيف الشيعة،تا)، طهراني(بيآقا بزرگ  .2

مجمـع الفائـدة و البرهـان فـي شـرح إرشـاد ق)، 1403اردبيلى، احمد بـن محمـد( .3
  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.الأذهان

هات عـن الطـرق و جامع الرواة و ازاحة الاشـتباق)، 1403اردبيلى، محمد بن على( .4
 ، بيروت: دار الأضواء.الأسناد

، قـم: منهج المقال في تحقيق أحـوال الرجـالق)، 1422استرآبادى، محمد بن على( .5
  موسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.

تهران: دار الأسوة للطباعـة  مدارك العروة (للإشتهاردي)،ق)، 1417اشتهاردى، على پناه( .6
 و النشر.

، بتحقيـق: سـيد أحمـد رياض العلماء و حيـاض الفضـلاءق)، 1410افندي، ميرزا عبداالله( .7
 حسينى، قم: مكتبة آية االله المرعشى.



 »محسني در تعامل با تعارضات نجاشي و طوسيهاي عملكرد آصفواكاوي شيوه«مقاله علمي ـ پژوهشي:    46

 

المعـروف بالفوائـد «رجال السـيد بحـر العلـوم ش)، 1363بحرالعلوم، محمدمهـدى( .8
  تهران: مكتبة الصادق (ع). ،»الرجالية

جـا: عبـدالزهراء ، بـيى معرفة الرجالمعراج أهل الكمال إلق)، 1412بحرانى، سليمان( .9
  العويناتي.

  ، مخطوط.غايه المرام في شرح تهذيب الاحكامتا)، جزائري، سيدنعمت االله(بي .10
، تحقيق: مؤسسة الهدايـة حاوى الأقوال فى معرفة الرجالق)، 1418جزائري، عبدالنبي( .11

  لإحياء التراث.
  م: دارالحديث.، قرسائل في درايه الحديثش)، 1382حافظيان، ابوالفضل( .12
  ، قم: دليل ما.الفوائد الرجالية(حسيني صدر)ق)، 1430حسينى صدر، على( .13
  ، قم: مكتب الإعلام الإسلامي.رجال الخاقانىش)، 1362خاقانى، على بن حسين( .14
بتحقيق: مهـدي رجـايي، مشـهد: آسـتانة   الفوائد الرجالية،ق)، 1413خواجويى، اسماعيل( .15

  الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية.
، قم: مؤسسة إحيـاء آثـار الإمـام موسوعة الإمام الخوئي، ق)1418(خويى، سيد ابو القاسم .16

  الخوئي.
، بيروت: مؤسسة تاريخ علم الرجال و أهمية رجال النجاشى، ق)1421(راضى، حسين .17

  البلاغ.
، آشـنايي بـا دانـش و منـابع رجـالي شـيعهش)، 1389مـدكاظم(ستايش، محرحمان .18

  دانشكده مجازي قرآن و حديث.
 پرداز.قم: مؤسسه پژوهشى راى كتاب نكاح (زنجانى)،ق)، 1419زنجانى، سيد موسى( .19

، قم: مؤسسـه آل البيـت ذخيرة المعاد في شرح الإرشادق)، 1247سبزوارى، محمد باقر( .20
 (ع).

و التقليد فـي علـم الرجـال و اثـره فـي التـراث  الاجتهادق)، 1431سند، محمـد( .21
 ، قم: باقيات.العقائدي

 .: باقياتقم، بحوث فى مبانى علم الرجالق)، 1429سند، محمد( .22

بتحقيـق: مؤسسـة النشـر الإسـلامي، قـم:  قاموس الرجال،ق)، 1410شوشترى، محمد تقـى( .23
 جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم.



ھا(س دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي   47   41، پياپي61سال، )لام االله ع

 

، قم: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامق)، 1413شهيد ثانى، زين الدين بن على( .24
  مؤسسة المعارف الإسلامية.

  ، قم: بصيرتى.الوجيزه في علم الدرايه، ق)1390شيخ بهائى( .25
، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته بـه معالم الدين و ملاذ المجتهدين، تا)شيخ بهائي(بي .26

  حوزه علميه قم. جامعه مدرسين
  ، بتحقيق: ماجد الغرباوي، قم: نشر المشعر.نهايه الدرايهتا)، صدر، سيدحسن(بي .27
، تهـران: دار ، الاستبصار فيمـا اختلـف مـن الأخبـارق)1390طوسى، محمد بن حسن( .28

  الكتب الإسلامية.
قـم: جماعـة  ، رجـال الطوسـي(جامعه مدرسـين)،ش)1373طوسى، محمد بن حسـن( .29

 زة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي.المدرسين في الحو

، بتحقيق: محمد رضا الأنصاري، أصول الفقه	العدة فيق)، 1417طوسى، محمد بن حسن( .30
  قم: المطبعة ستاره.

، قـم: دار ، الغيبة (للطوسـي)/ كتـاب الغيبـة للحجـةق)1411طوسى، محمد بن حسن( .31
  المعارف الإسلامية.

الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين ، فهرست كتب ق)1420طوسى، محمد بن حسن( .32
 ، قم: مكتبة المحقق الطباطبائي.و أصحاب الأصول

، بيـروت: دار إحيـاء مفتاح الكرامة في شرح قواعـد العلامّـةتـا)، عاملى، سيد جواد(بي .33
  التراث العربي.

، قم: مؤسسه آل استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصارق)، 1419عاملى، محمد بن حسن( .34
  (ع).البيت

، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلامق)، 1411عاملى، محمد بن علـى( .35
  لبنان: مؤسسه آل البيت(ع).

، قـم: مؤسسـه منـاهج الأخيـار فـي شـرح الاستبصـارتـا)، عاملى، ميـر سـيد احمـد(بي .36
 اسماعيليان.

 رجـاليون در اقوال ترجيح هاي ملاك مبناي«، )ش1393ميثم( ،مطيعي ، سيدمجتبي؛عزيزي .37

  .84-49صص، 11، شمارهپژوهيحديث، »تعديل و جرح تعارض



 »محسني در تعامل با تعارضات نجاشي و طوسيهاي عملكرد آصفواكاوي شيوه«مقاله علمي ـ پژوهشي:    48

 

، نگـــاهي بـــر وثاقـــت ابوالعبـــاس نجاشـــي، (بـــي تـــا) عظيمـــي، حميـــد .38
www.academia.edu  

، بيروت: مركز الغدير للدراسات و النشـر اصول علم الرجالق)، 1430فضلي، عبدالهادي( .39
  و التوزيع.

  .نا: بي ، تهرانقوانين الأصولق)، 1378قمى، ابوالقاسم( .40
، قـم: دفتـر الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلاميةق)، 1425قمّى، محمد مؤمن( .41

  انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
، قم: مؤسسة ولي العصـر (ع) سماء المقال في علم الرجالق)، 1419كلباسى، ابوالهدى( .42

  للدراسات الإسلامية.
، بتحقيـق: محمدحسـين درايتـي، قـم: موسسـه الرسائل الرجاليةق)، 1422كلباسى، محمد( .43

  علمى فرهنگى دار الحديث، سازمان چاپ و نشر.
، قـم: موسسـه علمـى توضيح المقـال فـي علـم الرجـالق)، 1421كنى تهرانى، علـى( .44

  فرهنگى دار الحديث.
، مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصارق)، 1427گيلانى، سيد محمد بـاقر( .45

  م: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.ق
قـم: دار الكتـاب  الرسائل الفقهية (للخواجوئي)،ق)، 1411اسماعيل( مازندرانى، (محمد) .46

 الإسلامي.

قم: جماعة المدرسين في الحـوزة العلميـة بقـم،  مقياس الرواة،تا)، مازندرانى، على اكبر(بي .47
  مؤسسة النشر الإسلامي.

، قـم: موسسـة آل البيـت (ع) تنقيح المقال في علم الرجـالق)، 1431(مامقانى، عبـداالله .48
  لإحياء التراث.

،  قـم: روضة المتقين في شرح مـن لا يحضـره الفقيـهق)، 1406مجلسى، محمدتقى( .49
  مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور.

، قـم: الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعةق)، 1430محسنى، محمد آصـف( .50
  صبح صادق.

  ، قم: مركز المصطفى العالمي.بحوث في علم الرجالق)، 1432نى، محمد آصف(محس .51
  ، قم: نشر اديان.بداية علم الرجالش)، 1394محسنى، محمد آصف( .52



ھا(س دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي   49   41، پياپي61سال، )لام االله ع

 

  ، قم: بوستان كتاب قم.حدود الشريعةق)، 1429محسنى، محمد آصف( .53
  ، قم: بوستان كتاب قم.الفقه و مسائل طبيةق)، 1426محسنى، محمد آصف( .54
  ،  قم: مكتبه عزيزي.مشرعة بحار الأنوارق)، 1423د آصف(محسنى، محم .55
  ، قم: نشر اديان.معجم الأحاديث المعتبرةق)، 1434محسنى، محمد آصف( .56
، قـم: جماعـة المدرسـين فـي الحـوزة رجال النجاشـيش)، 1365نجاشى، احمد بن علـى( .57

  العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي.
، قـم: مستند الشيعة فـي أحكـام الشـريعةق)، 1415نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى( .58

  (ع).مؤسسه آل البيت
شـعب المقـال فـي درجـات ق)، 1422نراقى، ميرزا ابـو القاسـم بـن محمـد بـن احمـد( .59

  ، قم: كنگره بزرگداشت نراقى.الرجال
  .نا بيتهران: ، مستدركات علم رجال الحديثق)، 1414نمازى شاهرودى، على( .60
 (ع).، قم: مؤسسه آل البيتخاتمة المستدركق)، 1417نورى، ميرزا حسين( .61

Bibliography: 
1- The Holy Qur’an. 
2- ‘Alawī S'Ā. Al-Qawl al-Rashīd fi al-'Ijtihād wal-Taqlīd. Qom: 

Ayatollah Mar’ashī Library; 1421 AH. 
3- ‘Āmilī Abu Jafar MBH. Al-'Istiqṣā’ al-'I'tibār fi Sharḥ al-'Istibṣār. Qom: 

'Āl al-Bayt Institute; 1419 AH. 
4- ‘Āmilī MBA. Madārik al-Aḥkām fī Sharḥ-i ‘Ibādāt Sharā’I al-Islam. 

Qom: 'Āl al-Bayt Institute; 1411 AH. 
5- ‘Āmilī MSA. Manāhij al-'Akhyār fī Sharḥ-I al-'I'tibār. Qom: Ismā’īlīyān 

Institute. nd. 
6- ‘Āmilī SJBMH. Miftāḥ al-Kirāmah fī Sharḥ-i Qawā’id al-‘Allāmah. 

Qom: Islamic Propagation Office; 1419 AH. 
7- A Group of Authors. Journal of Fiqh of Ahl al-Bayt (AS). Institute of 

the Encyclopedia of Islamic Jurisprudence. Qom: nd. 
8- 'Allamah Hillī HBY. Muntaha al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhḥab. 

Mashhad: Majma' al-Buūth al-Islamīyah; 1412 AH. 
9- 'Allamah Hillī HBY. Tartīb Khulāṣat al-'Aqwāl fī Ma’rifat al-Rijāl. 

Mashhad: The Islamic Research Foundation of Astān Qods Razavi; 
1381 SH. 

10- Astarābādī MA. Manhaj al-Maqāl fī Taḥqīq Aḥwāl al-Rijāl. Qom: 
Mu’assisatu ‘Āl al-Bayt li 'Iḥyā’ al-Turāth; 1422 AH. 

11- Baḥr al-‘Ulūm SMMM. Al-Fawā’id al-Rijālīyyah. Tehran: Maktabat al-
Sādiq; 1405 AH. 



 »محسني در تعامل با تعارضات نجاشي و طوسيهاي عملكرد آصفواكاوي شيوه«مقاله علمي ـ پژوهشي:    50

 

12- Fāḍil Lankarānī MF. Tafṣīl al-Sharī'ah fī Sharḥ-i Taḥrīr al-Wasīlah; al-
Ḥajj. Lebanon: Dar al-Ta'āruf lil Maṭbū'āt; 2nd ed: 1418 AH. 

13- Gilani Shafti SMB. Maqālatun fī Taḥqīq 'Iqāmat al-Ḥudūd fī Hādhih al-
‘Aṣr. Qom: Islamic Propagation Office; 1427 AH. 

14- Irawānī B. Durūs Tamhīdīyah fil-Fiqh al-Istidlālī ‘Alal-Madhhab al-
Ja'farī. Qom: 2nd ed; 1427 AH. 

15- IShtihārdī AP. Madārik al-‘Urwah. Tehran: Dar al-‘Uswah; 1417 AH. 
16- Khāliṣī MB. 'Aḥkām al-Maḥbūsīn fi al-Fiqh al-Ja’farī. Qom: Islamic 

Publications Office; 1413 AH. 
17- Khuyī SA. Al-Mustanad fi Sharḥ al-'Urwat al-Wūthqā. Murtaḍā 

Burūjirdī. Qom: np; nd. 
18- Khuyī SA. Institute of Imam Khuyī. Qom: Institute of Imam Khuyī’s 

Works; 1418 AH. 
19- Majlisī MT. Rawḍat al-Muttaqīn fī Sharḥ-i Man Lā Yahḍaruh al-Faqīh. 

Qom: Islamic-Cultural Institute of Koushanbour; 2nd ed: 1406 AH. 
20- Māmqānī ‘A. Tanqīh Mabānī fī ‘Ilm al-Rijāl. Qom: 'Āl al-Bayt 

Institute; 1431 AH. 
21- Mazandarānī AA. Miqyās al-Ruwāt. Qom: Jamā’at al-Mudarrisīn 

(Institute of Islamic Publications); nd. 
22- Māzandarānī Ḥā’irī MI. Muntah al-Maqāl fī Aḥwāl al-Rijāl. Qom: 'Āl 

al-Bayt Institute; 1416 AH. 
23- Māzandarānī Ḥā’irī MI. Riāḍ al-Masā’il. Qom: 'Āl al-Bayt Institute; nd. 
24- Mazandarānī MI. Al-Rasā’il al-Fiqhīyah lil Khajawī. Qom: Dar al-

Kutub al-Islāmī; 1412 AH. 
25- Mīrzāy-i Nūrī H. Khātimat al-Mustadrak. Qom: Mu’assisatu ‘Āl al-

Bayt li 'Iḥyā’ al-Turāth; 1417 AH. 
26- Mīrzāy-i Nūrī H. Mustadrak al-Wasā’il wa Mustanbiṭ al-Masā’il. Qom: 

Mu’assisatu ‘Āl al-Bayt li 'Iḥyā’ al-Turāth; 1408 AH. 
27- Mohseni MA. Buḥūthun fī ‘Ilm al-Rijāl. Qom: Al-Mustafa al-‘Alami 

Center for Translation and Publication; 5th ed: 1432 AH. 
28- Muḥaqqiq Ardabīlī ABMA. Majmaʻ Al-Fāʼidah wal-Burhān. Qom: 

Islamic Publication Office; 1403 AH. 
29- Muḥaqqiq Damād SM. Kitāb al-Khums. Qom: Dar al-'Isrā’ li-Nashr; 

1418 AH. 
30- Najāshī ABA. Rijāl al-Najāshī. Qom: Jamā’at al-Mudarrisīn (Institute 

of Islamic Publications); 6th ed: 1365 HS. 
31- Narāqī MAMM. Mutanad al-Shī'a fī Aḥkām al-Sharī’a. Qom: 

Mu’assisatu ‘Āl al-Bayt li 'Iḥyā’ al-Turāth; 1415 AH. 
32- Narāqī MAMM. Shu'ab al-Maqāl fī Darajāt al-Rijāl. Narāqī Congress; 

2nd ed: 1422 AH. 
33- Qummī MM. Al-Wilāyat al-'Ilāhīyyaht aw al-Ḥukūmat al-Islāmīyah. 

Qom: Islamic Propagation Office; 1425 AH. 



ھا(س دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي   51   41، پياپي61سال، )لام االله ع

 

34- Qummī ST. Al-Ghāyat al-Qaṣwā fi al-Ta'līq ‘Ala al-‘Urwah; Al-'Ijtihād 
wal-Taqlīd. Qom: Maḥallātī Publications; 1424 AH. 

35- Qummī ST. Thalāth Rasā’il. Qom: Maḥallātī Publications; nd. 
36- Raḥmān Setayesh K. Rasā’l fi Wilāyat al-Faqīh. Qom: Islamic 

Propagation Office of Qom Islamic Seminary; 1425 AH. 
37- Ruḥānī SṢ. Fiq al-Ṣadiq (AS). Qom: Dar al-Kitab – Seminary of Imam 

Ṣadiq (AS); 1412 AH. 
38- Sabzevari MB. Dhakhīrat al-Ma'ād fi Sharḥ al-'Irshād. Qom: 'Āl al-Bayt 

Institute; 1247 AH. 
39- Ṣāḥib Ma'ālim HBZ. Al-Taḥrīr al-Ṭāwūsī. Research: Fāḍil Jawhar. 

Ayatollah Mar’ashī Library; 1411 AH. 
40- Sand M. Buḥūthun fi Mabānī 'Ilm al-Rijāl. Qom: 2nd ed: 1429 AH. 
41- Shahīd Thānī ZBA. Al-Rasā’l li-Shahid Thānī. Qom: Islamic 

Propagation Office; 1421 AH. 
42- Shahīd Thānī ZBA. Masālik al-'Afhām ilā Tanqīḥ Sharā’ al-Islam. 

Qom: Institute of Islamic Teachings; 1413 AH. 
43- Sheikh Bahā’ī MBH. Mashriq akl-Shamsayn wa 'Iksīr al-Sa'ādatayn 

Ma'a Ta'līqāt al-Khājū’ī. Mashhad: Majma' al-Buūth al-Islamīyah; 2nd 
ed: 1412 AH. 

44- Shūshtarī MT. Al-Naj'atu fī Sharḥ al-Lum'ah. Tehran: Bookshop of 
Sadouq; 1406 AH. 

45- Shūshtarī MT. Qāmūs al-Rijāl. Qom: Mu'assisah al-Nashr al-Islāmī; 
2nd ed: 1410 AH. 

46- Sobḥānī J. Al-Rasā’il al-'Arba'. Qom: Institute of Imam Ṣadiq (AS); 
1415 AH. 

47- Sobḥānī J. Al-Ṣawm fi al-Sharī’at al-Islāmīyah al-Ghara’. Qom: 
Institute of Imam Ṣadiq (AS); 1420 AH. 

48- Ṭūsī MBH. Al-Ghaybah; Kitāb al-Ghaybah lil-Ḥujjah. Qom: Dar al-
Ma’ārif al-Islāmīyah; 1411 AH. 

49- Ṭūsī MBH. Al-'Istibṣār fi mā Ukhtulifa Min al-Akhbār. Tehran: Dar al-
Kutub al-Islāmīyah; 1390 AH. 

50- Ṭūsī MBH. Al-Rijāl. Qom: Jami’at al-Mudarrisīn (Institute of Islamic 
Publications); 3rd ed; 1373 SH. 

51- Ṭūsī MBH. Kutub al-Shī'ah wa 'Uṣūlihim wa 'Asmā’ al-Muṣannifīn wa 
'Aṣḥāb al-'Uṣūl. Qom: Library of al-Muḥaqqiq al-Ṭabāṭabā’ī; 1420 AH. 

52- Waḥīd Bihbahānī MB. Al-Fawā’id al-Rijālīyyah. Np: nd. 
53- Waḥīd Bihbahānī MB. Ḥāshīyat Majmaʻ Al-Fāʼidah wal-Burhān. Qom: 

Institute of Allamah Waḥīd Bihbahānī; 1417 AH. 
54- Waḥīd Bihbahānī MB. Ta'līqat ‘Alā Manhaj al-Maqāl. Np: nd. 
55- Zanjani SM. Book of Marriage. Qom: Research Institute of Raypardaz; 

1419 AH. 
 

 



 

Journal of Quran and Hadith Sciences, Vol.16, No.1, Serial.41, Spring 2019 

http://tqh.alzahra.ac.ir/ AlZahra University 
 

How Does Asef-Mohseni Act While Facing with 
Najāshī’s and Ṭūsī’s Contradictions 

 
Majid Zeidi-Joudaki1 

Ali Hassan-bagi2 
Alireza Tayebi3 

Ebrahim Ebrahimi4  
DOI: 10.22051/tqh.2019.23056.2229 

Received: 12/11/2018 
Accepted: 12/02/2019 

Abstract  
Najāshī and Sheikh Ṭūsī are among the most well-known Shiite 

biographers (rijālīs), whose rijālī views were of great importance of 
consideration, especially following the establishment of the Hilla School and 
the improvement of Hadith validation on the basis of its chain of transmitters 
(sand). They referred to some attributions of narrators in their books, 
according to the task of Rijāl science, which is the determination of the 
authenticity and weakness of narrators. Nevertheless, sometimes their views 
about a narrator are contradictory. The present paper, based on the 
descriptive-analytical method, attempts to investigate “how Asef-Mohseni, a 
contemporary rijāl scholar, interacts with such contradictions”. 
Consequently, the results show that the interaction with contradictions of 
Najāshī and Sheikh Ṭūsī does not follow a single method, but it depends on 
the view of a rijālī scholar, regarding to the situation of a narrator. 
Additionally, it is argued that there is no solid reason to prefer Najāshī to 
Sheikh Ṭūsī on a certain case and hence the quality of interactions with 
narrators are different, based on the confidence that a researcher obtains.  
Keywords: Rijāl science, contradictions, Najāshī, Ṭūsī, Asef-Mohseni. 
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  چكيده
هاي درخوري سؤالاتي وجود دارد كه پاسخ» العالَمين«واژة در مورد 

بــراي معنــاي » عِلـم«اي از ريشــة نيافتـه اســت؛ مـثلاً اينكــه چــرا مـاده
ــان« ــا » جهاني ــاجهان«ي ــه» ه ــه اســت. ب ــان مســلمان واژة كار رفت لغوي
پژوهـان غربـي آن را عبـري يـا سـرياني قرآنرا عربـي، و  »العالَمين«

اند. تفسير روشني براي معناي آن ارائه نكردهكدام اند، اما هيچدانسته
هاي معنــايي اســت؛ ، تحليــل واژه براســاس مؤلفــهروش ايــن مطالعــه

هـاي عربـي و هـاي آن در فرهنـگبراساس مؤلفه» العالَمين«نخست، 
شناسي تاريخي (درزماني) تحليل شـده و سـپس مثابة معنابه غيرعربي

بافـت قرآنـي پـيش رفتـه  شناسـي همزمـاني درعنوان معنااين كار بـه
است. در پايان ميان اين دو روش مقايسـه شـده تـا روشـن شـود آيـا 

با تحليل همزمـاني همخـواني » العالَمين«نتيجة تحليل درزماني دربارة 
 دارد. 
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هـاي سـبايي و در اصل با زبـان» العالَمين«نتيجة تحقيق، واژة براساس 
در سـرياني ارتبـاط دارد و در  ـدر آرامـي و  עלםفينيقي، و نيز 
بـراي واژه در  نزديك اسـت. بهتـرين معنـا »غُلام« واژةزبان عربي به 

(پسـران)، و در » هـاجوان«، گـاهي »هاانسـان«بسياري از آيات قـرآن 
اما افزودن مؤلفة مكاني و پديدآمدن  است؛» آفريدگان«برخي آيات 

ــاي  ــرآن اســت.» جهــان«معن ــأخر از آيــات ق ــين،  برداشــتي مت همچن
برخلاف ديدگاه برخي مستشرقان، اين واژه ارتباطي با منابع يهـودي 

 .يا مسيحي ندارد

 
اي، تحليـل مؤلفـه العـالَمين، روابـط معنـايي،هاي كليـدي: واژه
  . شناسي همزمانيشناسي درزماني، معنامعنا

	
  مقدمه

، ارائه شـده اسـت. ايـن دو معنـا دو معنا» العالَمين«واژة در منابع لغوي و تفسيري براي 
، يعنـي جـايي »هـاجهان«است، يعني آفريدگان يا ساكنانِ جهان؛ و ديگـري » جهانيان«يكي 

باشـد، صـفت » جهـاني«كـه بايـد جمـع » جهانيـان«واژة كه آفريدگان در آن اقامت دارنـد. 
) كه ياء نسبت 7927، ص5ج، 1377نسبت است (دهخدا، » ي» + «جهان«منسوبِ مركّب از 

ايـن مؤلفـه را نداشـته و تنهـا بـر مختصـات » هاجهان«آيد. اما شمار مياي فاعلي بهآن مؤلفه
 مكاني واژه دلالت دارد. 

هاي فارسيِ كهن (از جمله ترجمة تفسير طبري؛ ابوالفتوح رازي؛ ميبـدي، ذيـل ترجمه
ترجمـه » جهانيـان«رم) اغلب واژه را بـه ) و معاصر (از جمله فولادند؛ مجتبوي؛ مكا2فاتحه: 
هـا و جمـادات (جهـان فرشـتگان، آدميـان، پريـان، حيـوان» هـاجهـان«اند و گاهي بـه كرده

هـاي ). در ترجمـه2(صفارزاده، ذيـل فاتحـه: » ها و جهانيانجهان«) و يا 2(مشكيني، فاتحه: 
تأكيـد شـده اسـت: » انجهـ«انگليسي، اغلب مؤلفة مكاني واژه مورد توجه بوده و بر معنـاي 

worlds  :2(شاكر؛ قرايي؛ پيكتال؛ ذيل فاتحه ،(Universe  :ايروينـگ؛ ذيـل فاتحـه)2 .(
اما گاهي نيز معناي مخلوق، آفريدگان و ساكنان جهان در ترجمة واژه افـزوده شـده اسـت، 
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و حتـي گـاهي   world's inhabitants)؛ يا:2(آربري، ذيل فاتحه:  all Beingهمانند: 
 men in theو  the ages/generations of Men ها ترجمـه شـده اسـت:نسـانبـه ا

whole world )Calderini, p.52 .( ــي و ــير (عرب ــد، در تفاس ــواهيم دي ــه خ چنانك
 مدّ نظر مؤلفان قرار داشته است.» مكاني«و » فاعلي« مؤلفةفارسي)، هر دو 

  
  طرح مسئله

شناسان و مفسران مسلمان سه سؤال وجود دارد كه پاسخ لغت» العالَمين«در مورد واژة 
  رسد: كننده به نظر نميكم در مورد سؤال اول و دوم ـ قانعبراي آنها ـ دست

  هاي سالم جمع بسته شده است؟ به صيغة جمع» عالمَ«ـ چرا واژة 1
  كار رفته است؟ به» هاجهان«يا » يانجهان«براي معناي » عِلم«اي از ريشة ـ چرا ماده2
  ست؟»هاجهان«يا » جهانيان«در تمامي آيات قرآني به معناي » العالَمين«ـ آيا واژة 3

كننـده نيـز در ايـن زمينـه قانع -كه در ادامه خواهد آمـد  –پژوهان غربي نظرات قرآن
بـراي اثبـات عربـي  آنها وزن اين واژه را غيرعربي دانسته و ديدگاه لغويـان مسـلماننيست. 

اند. شمارند، اما تفسير روشني براي اين واژه و معناي آن ارائه نكردهبودن آن را نادرست مي
برخي از مستشرقان اين واژه را اصالتاً يهودي و آرامـي و بـه معنـاي عصـر و دوره يـا جهـان 

امـا در  اند. شواهدي نيز در تأييد سرياني و مسيحي بودن واژه ذكر شـده اسـت،فرض كرده
اين تفسير روشن نيست كه چگونه بين مدت و عصر كه از مفاهيم زماني است، با جهان كـه 
بر مكان دلالت دارد ارتباط برقرار شده است. علاوه بر آنكه در اين تفسير، سـؤالات دوم و 
سوم از سه سؤال بالا پاسخ درخوري نيافته و ناديده گرفته شده اسـت. در ايـن مقالـه تـلاش 

، پاسخي مناسب براي اين سؤالات بـه»العالَمين«هاي معنايي واژة ت با توجه به مؤلفهشده اس
  دست آيد. 

  
  روش تحقيق

هاي معنـايي واژه در ايـن مقالـه، تحليـل براسـاس مؤلفـه» العـالَمين«روش تحليل واژة 
ور است. شايد اين بهترين روش براي اين كار باشد، زيرا تحليل اين واژه برمبناي عناصر مح
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ها، متضادها و مانند آن بسـيار دشـوار اسـت. علـت آن اسـت كـه جانشيني از جمله مترادف
 معنـادر بافت قرآني است، به اين معنا كه تقريباً هيچ واژة هم يفردمنحصربهواژة » العالَمين«

ة رابطـ» العـالَمين«با » دنيا«توان براي آن يافت. مثلاً شايد فرض شود كه واژة يا متضادي نمي
همـواره در » دنيـا«معنايي دارد، حال آنكه در قرآن اين دو واژه هيچ ارتباطي با هم ندارنـد: 

قرار گرفته است و بيشتر با مباحث ارزشي و ايماني ارتبـاط دارد؛ حـال آنكـه » آخرت«برابرِ 
شـناختي در هيچ موردي با مباحث ارزشي مرتبط نيست، بلكه تنها مفهـومي هستي» العالَمين«

  آورد.ن ميبه ذه
نيـز » حـوزة معنـايي«توان از نظرية مي» العالَمين«اي، براي افزون بر روش تحليل مؤلفه

بهره برد، كه در ادامه به آن خواهيم پرداخـت. امـا پـيش از آن لازم اسـت بـه يـك اشـكال 
 شناسـي خـود، تحليـل معنـافرانك پالمر در مباحـث معنااي اشاره شود. دربارة تحليل مؤلفه

تر كردن مسئله دانسـته اسـت. اسـتدلال پـالمر ايـن اسـت كـه در ها را پيچيدهبراساس مؤلفه
بندي كنيم تـا ، بايد آنها را به كمك نموداري طبقه1هاي معناييها برمبناي مؤلفهتحليل واژه

ها آسان گردد. براي نمونه، موجـودات زنـده باشند و تشخيص مؤلفه» تناسب«معرّف نوعي 
. از طريـق man, woman, childگيرنـد: ليسي در سه گروه متفاوت جاي مـيدر زبان انگ

هـايي ماننـد مـذكر/مؤنث، بالغ/نابـالغ، انسـان/حيوان و غيـره را توان مؤلفهچنين روابطي مي
  انسان مذكر نابالغ). »= پسر«انتزاع كرد (مثلاً واژة 

سي روابط معنايي به اي جذاب در برراز نظر پالمر، چنين تحليلي در ديد نخست، شيوه
توان سودمند دانست. آورد كه آن را كمتر ميرسد، ولي آنچنان مشكلاتي به بار مينظر مي

اي را روشـن سـازد، تمـايزات ميـان گونه تحليل پـيش از آنكـه مسـئلهبراساس اين نظر، اين
جـانوران  كند. براي نمونه، تمايز ميان مذكر و مؤنث، تنها در مـوردتر ميواژگان را پيچيده

قابل طرح است، پس بايد مؤلفه جاندار نيز به تحليل اضـافه شـود، كـه پـالمر ايـن مـوارد را 
  ).147-156ص، 1366كند (پالمر، تلقي مي» قواعد حشو«افزودن 

رسد، اما ايـن اشـكال زيربنـايي نيسـت، گرچه اشكال پالمر در ظاهر درست به نظر مي
داند نه كـاملاً خـالي از فايـده. بايـد سودمندي اندك ميچنانكه خود او اين روش را داراي 

                                                 
1 semantic component 
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هـاي معنـايي بسـيار ويژه در تحليـل تطـورات تـاريخي واژگـان، بررسـي مؤلفـهافزود كه به
  سودمند خواهد بود. 

شناسي همزماني قابل بررسي اسـت؛ حـال آنكـه در واقع، اشكال پالمر بيشتر براي معنا
شناسيِ درزمـاني و تطـورات معنـايي واژه در زمند معنادر مباحث تاريخي و ادياني اغلب نيا

تـوان بـه تحـولات معنـايي اي واژگـان بهتـر مـيطول تاريخ هستيم. به كمك تحليل مؤلفـه
همچون توسعه يا تضييق، تشديد يا تضـعيف معـاني و يـا حتـي حـذف و جـايگزيني معـاني 

هــا در رســي مؤلفــهتــوان بــا برشناســي همزمــاني نيــز مــيجديـد دســت يافــت. حتــي در معنا
كند، دريافت كه آيا واژه در همـة هاي مختلف تاريخي كه يك متن واحد ارائه ميگزارش

بـه هرحـال، تحليـل ها داراي معناي واحدي است يا تطور تاريخي داشته اسـت. اين گزارش
گرا، بسيار شايع بوده و مـورد شناسي ساختهاي معنايي، به ويژه در معناواژه براساس مؤلفه

  شناسان قرار گرفته است. توجه معنا
هــاي هــاي آن در فرهنــگبراســاس مؤلفــه» العــالَمين«در ايــن پــژوهش، نخســت واژة 

شناسي درزماني تحليل شده و سپس اين كـار براسـاس مثابة معنابه غيرعربيواژگان عربي و 
مقايسـه شناسي همزماني در بافت قرآني پيش رفته اسـت. در پايـان ميـان ايـن دو روش معنا

بـا تحليـل همزمـاني » العـالَمين«نتيجة تحليـل درزمـاني دربـارة شده است تا روشن شود آيا 
  همخواني دارد يا خير. 

  
  شناسي درزمانيتحليل واژه براساس معنا .1

طور كلي تمايزي را كه صريحاً توسط سوسور ميان زبانشناسي درزماني شناسان بهزبان
شناسـي درزمـاني بـه مطالعـة زبـان در انـد؛ زبـانآمده پذيرفتهو زبانشناسي همزماني به عمل 

شناسي همزماني زبان را در يك مقطع زمـاني خـاص (اعـمّ از پردازد و زبانجريان زمان مي
). هر آنچه مربـوط بـه جنبـة 34ص ،1366 دهد (پالمر،گذشته و حال) مورد مطالعه قرار مي

 .تحـولات بسـتگي دارد، درزمـاني اسـت ساكن (ايستاي) دانش ماست، همزماني و آنچه به
  )117ص ،1389 (سوسور،
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اش تحليل كنيم، دو حالت پيش هاي معنايي، اگر آن را به مؤلفه»العالَمين«دربارة واژة 
  آيد: مي

آن در كـانون » مكـاني«معنا كنيم، تنها مؤلفـة » هاجهان«يا » جهان«اگر آن را به  الف)
  گيرد. معنايي واژه قرار مي

كنـد، يعنـي آن اهميت پيـدا مـي» فاعلي«كنيم، مؤلفة  معنا» جهانيان«اگر آن را به  ب)
  ». ساكنانِ جهان«

يك از اين دو مؤلفـه، بـا معنـاي لغـوي واژه در زبـان عربـي بايد توجه داشت كه هيچ
هاي در فرهنگ» العالَمين«(عِلم) ارتباطي ندارد. بنابراين، در آغاز لازم است به بررسي واژة 

  لغوي زبان عربي بپردازيم.
  

  هاي لغوي زبان عربيدر فرهنگ» العالَمين« .1ـ1
در زبـان عربـي بـه معنـاي شـناختن و دانـايي، و نقـيض جهـل اسـت » عَلمَِ يعَلمَُ«ريشة 
). شـعور و معرفـت، 153ص ،4ج ،م2007 ؛ فيروزآبـادي،152ص ،2ج ،ق1409 (فراهيدي،

). 500-372ص ،ق1412 دانسته شده اسـت (ابـوهلال عسـكري، دو واژة نزديك به اين معنا
اي كـه در در زبان عربي به كوه بلند (جمع آن: أعلام) و نيز به پرچم در جنگ و نيـز نشـانه

ــم«شــد، راه بــراي راهنمــايي مســافران نصــب مي  ،2ج ،ق1409 ،فراهيــدي( .گفتنــدمي» عَلَ
  ) 109ص ،4ج ،ق1404 ؛ ابن فارس،152-153ص

را داراي اصلي واحد دانسته و » علم«ريشه با ) همة كلمات هم110ص ،4ابن فارس (ج
» علامة«برگردانده است، كه » أثر بر شيء كه به آن وسيله از غير خود متمايز شود«آنها را به 

به معناي همة از ديدگاه لغويان مسلمان از همين ريشه و نيز » عالمَ«(نشانه) از اينجاست. واژة 
؛ »رهـط«و » أنـام«ماننـد جمعي است كه مفـردي از لفظـش نـدارد  مخلوقات است. اين واژه

، »عالمَ«جمع » عالَمون« اند خاتمَ، طابَع و دانَق، وبنا شده، چنانكه گفته» فاعلَ«بر وزن  »عالمَ«
 ،ق1421 ،ازهـري؛ 153ص ،2، جق1409، راهيـديفاسـت ( حالت منصوبي آن» عالَمين«و 
ــن منظــور، ؛ 344ص ،ق1404 راغــب اصــفهانى،؛ 253، ص2ج -420، ص12ج ،ق1405اب

421 .(  
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در زبـان عربـي شـناخته » عَلِـمَ يعَلَـمُ«هـايي كـه از ريشـة واژهتوان گفـت بنابراين، مي
  اند: به كار رفته كم در سه معنااند، دستشده

شناختن و دانايي در مقابـلِ جهـل: ايـن معنـا در آيـات بسـياري از قـرآن ديـده  )اول
كار رفته باشـد (بـراي دا بهصورت فعل، مصدر، يا يكي از صفات خويژه وقتي بهشود، بهمي

  ). 95، 60، 32ك بقره: .ر نمونه
و  24و الـرحمن:  32در دو سـورة شـوري: » أعـلام«كوه، پرچم يـا نشـانه: واژة  )دوم

  به اين معنا نزديك است.  16در سورة نحل: » لاماتعَ«
كار رفتـه بـه در ايـن معنـا» العـالَمين«ها، جهانيان يا مخلوقات: ظاهراً واژة جهان )سوم

هـا را جمع كنند و برخي همة ايـن واژه اند بين اين سه معنااست. لغويان مسلمان سعي كرده
  اند.هداراي ريشه و اصلي واحد در زبان عربي دانست

» نشـانة راه«، نوعي »عِلم«اند، كانون معنايي واژة شناسان مسلمان گفتهبرطبق آنچه لغت
چنانكـه گفتـه شـد، در وجود دارد. » جهاني«يا » جهان«و » نشانه«است. اما چه ارتباطي ميان 

  سه سؤال مطرح است: » العالَمين«مورد 
  هاي سالم جمع بسته شده است؟ به صيغة جمع» عالمَ«چرا واژة  اول آنكهسوال  -1

» فاعلَ«اي بر وزن هيچ واژهاين است كه مسلمان شناسان در اينجا، پاسخ برخي از لغت
 ؛ ابـن منظـور،177، ص2ج ،ق1421 جمع سالم نـدارد و ايـن يـك استثناسـت (ابـن سـيده،

وردن جمـع سـالم بـراي ) علـت آ345-344راغب اصـفهاني (ص). 420، ص12ج ،ق1405
بسـتن دانسـته و افـزوده اسـت كـه را غلبة انسان بر ديگـر موجـودات در هنگـام جمع» عالمَ«

اند علت اين جمع دربرداشتن فرشتگان و جنيّان و انسان اسـت و نـه ديگـر موجـودات. گفته
بستني را ـ با وجود آنكه اين ساختار بـراي جمـع ) علت چنين جمع2زمخشري (ذيل فاتحه: 

رود ـ با اين توضـيح كـه كار ميالعقول و أعلامي كه در حكم آنهاست بهبستن صفات ذوي
  بخشد، توجيه نموده است. دلالت آن بر معناى علم به آن معناي وصفي مي

كار رفته به» جهانيان«براي معناي » عِلم«اي از ريشة سؤال دوم اين بود كه چرا ماده -2
هر جـنس از مخلوقـات بـه «نويسد: توجيه اين مسئله مي) در 110ص ،4است؟ ابن فارس (ج

)، بنـاي واژه از ايـن 344. از ديـدگاه راغـب اصـفهانى (ص»اسـت» عَلمَ«و » لمَمعَْ«نوبة خود 
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كند و مـا ريشه به خاطر آن است كه عالمَ همچون ابزاري است كه بر صانع خود دلالت مي
) عـالمَ را اسـمي بـراي 2ل فاتحـه: خوانـد. زمخشـري (ذيـرا به شناخت يگـانگي او فـرا مي

انـد بـراي هـر آنچـه دارندگان علم از فرشتگان و جنّ و إنس دانسته و افزوده است كه گفته
كننـده بـه نظـر رود. با اين حـال، چنـين توجيهـاتي قانعآفريدگار به آن علم دارد به كار مي

  غوي واژه تكيه دارد.ارتباط با ساخت و معناي لهاي ذهنيِ بيرسد، زيرا بر برداشتنمي
دارد،  در تمامي آيات قرآني يك معنـا» العالَمين«كه آيا واژة  سوم در مورد سؤال -3

پاسخ را بايد در تفاسير قرآن يافت كـه در ادامـه بـه آن خـواهيم پرداخـت. پـيش از آن بـه 
  پژوهان غربي دربارة اين واژه اشاره خواهد شد.قرآننظرات 
  

  پژوهان غربي و محققان معاصرقرآنهاي ديدگاه .2ـ1
را غيرعربي دانسته و ديـدگاه لغويـان مسـلمان » العالَمين«وزن واژة  پژوهان غربيقرآن

گويـد كـه به نقل از فرانكـل مـي 2شمارند. جفرياثبات عربي بودن آن را نادرست مي براي
 αιωνوزن ايــن واژه عربــي نيســت، بلكــه عــالمَ اصــلي ســرياني دارد و بــا دو واژة يونــانيِ 

معناسـت (چيـنش و آرايـش؛ جهـان هسـتي) هم κοσμοςاي از هستي يا زندگي) و (دوره
)Thayer, p.19, 356 وي ديدگاه لغويان مسلمان براي اثبات عربـي بـودن واژه و آوردن .(

دو واژه نيز سـرياني اسـت، نادرسـت و خاتمَ را با اين استدلال كه ايننظايري همچون طابَع 
 ,Jefferyد. دليل ديگر بر غيرعربي بـودن واژه، صـورت جمـع آن (العـالَمين) اسـت (دانمي

p.208 .(  
گرچه جفري معتقد نيست كه اين واژه از منابع يهودي يا مسيحي گرفته شده باشد، اما 

فلد مبني بر اينكـه واژه اصـلي يهـودي و آرامـي دارد ذكـر شواهدي در تأييد ديدگاه هيرش
شده و در بر هر مدتي از زمان اطلاق مي עולםعبري  كرده است. براساس اين ديدگاه، واژة

اين «يعني  הזה העולם  هاي رباّنيان معناي عصر و دوره يا جهان پيدا كرده است، مثلاًنوشته
گرونباوم نيز گفته است كه تعبيـر قرآنـي ». گرجهان دي«يعني  הבא העולםدر مقابل » جهان

-Jeffery, p.208در آيين عبادي يهودي است ( העולמים רבוןدقيقاً معادل » ربّ العالَمين«

                                                 
2 Jeffery 
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) در زبان عبري، معـادلي بـراي علامـت جمـع ים). بر اين اساس، علامت جمع مذكر (209
) در عربي فرض شده و واژة    جمع دانسته شده است. » عالَمين«مذكر سالم (ينَ

افزايد جفري در تأييد سرياني و مسيحي بودن واژه نيز شواهدي ذكر كرده است و مي
ه هـاي نبطـي يافـت شـدنبشـتهدر سـنگ עלםهاي پالميري و نبشتهدر سنگ עלמאكه واژة 

در گويش فلسطيني مسـيحي،  است و همچنين، چنانكه شوالي گفته، واژة سرياني 
  ). Jeffery, p.209در قرآن (» لِلعالمين«به لحاظ شكلي معادلي است براي عبارت 

د، در اينجـا، مؤلفـة معنـايي جديـدي بـراي واژه مطـرح آيچنانكه از مطالب بالا بر مي
قـرار  . در واقع، اين مؤلفة زماني است كه در كانون معنااست» زماني«شده و آن يك مؤلفة 

هـاي رباّنيـان بـه معنـاي زمـانيِ شده و در نوشتهاطلاق مي» زمان«دارد، زيرا واژه در آغاز بر 
عصر و دوره و يا معناي مكانيِ جهان تحول پيدا كرده است. بـا ايـن حـال، در ايـن تفسـير، 

از مفاهيم زماني است، با جهان كـه بـر مكـان  روشن نيست كه چگونه بين مدت و عصر كه
دلالت دارد ارتباط برقرار شده است. علاوه بر آنكه در اين تفسير، اشـكال دوم از دو سـؤال 

  بالا (ارتباط عِلم با جهان و جهانيان) پاسخ درخوري نيافته است. 
قيـق در تكميل پيشينة بحث، بايد از دو تحقيـق ديگـر در ايـن زمينـه يـاد شـود. در تح

را بـه همـة جهـان » العـالَمين«نخست، با تقسيم نظـرات مفسـران بـه دو دسـته (گروهـي كـه 
اند)، ايـن فـرض العقول مخـتص دانسـتهاند و گروهي كه آن را به ذويآفرينش تفسير كرده

  ). Calderini, p.53-58(توان بين دو ديدگاه جمع كرد تقويت شده است كه مي
يا » همة مردمان«، »همگان«به » عالَمين«و عالمانة دوم، برخلاف اين، در تحقيق مفصلّ 

ها از دايـرة معنـايي واژه بيـرون فـرض اختصاص يافتـه و غيـر انسـان» مردم همة روزگاران«
درستي بيان شـده اسـت كـه ). در اين تحقيق، به13، 10-7، 2صص ،تابي اند (احراري،شده

) و نيـز 2ص ،تـابي ي رخ داده (احـراري،ورود واژه به زبان عربي از طريق زبان عربي جنـوب
كـدام از ). اما به هرحـال، در هيچ20، صتابياحراري، است (» انسان«معناي كانوني عالَمين 

تحقيقات مذكور، از اصل معنايي مطرح در مقالة حاضر و ارتباط آن با معاني بعـدي سـخن 
  نرفته است.
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  سرياني)هاي غيرعربي (عبري و در فرهنگ »العالَمين« .3ـ1
كار رفتـه اسـت كـه ) در زبان عبريِ عهد قديم به معاني گوناگوني بـهעָלַם(واژة عالمَ 

  توان در سه دسته جاي داد:آنها را مي
  

در عهد قديم از مشتقات اين واژه براي پوشاندن گناهان، پنهان داشتن عقيـده و  الف)
ت از اجـراي عـدالت، يـا باورها، ناديده گـرفتن و چشـم فـرو بسـتن از خطاهـا بـراي ممانعـ

رسد كـه ايـن فراموش كردن سوگندها و مانند آن استفاده شده است. در مجموع به نظر مي
واژه در بسياري از كاربردهاي خود از نوعي تدليس و پنهانكاري در جهت پوشاندن خطاها 

ايـن معنـا ). Jastrow, v1, p.360؛ Gesenius, p.761و فريبكـاري حكايـت داشـته اسـت (
زمـان «اصل لغـوي آن را براي عالمَ، » جهان«برخي محققان شده تا در تبيين معناي ماية دست

به هرحـال، ظـاهراً ارتبـاطي بـين ايـن ). Klein, p.466تلقي كنند (رك: » ناشناختة پنهان
شـود. شـايد بـه همـين جهـت باشـد كـه در قرآن ديده نمـي» العالَمين«واژه در عهد قديم با 

ين واژه بـه منـابع يهـودي (و نيـز مسـيحي) ترديـد دارد و تنهـا ناقـل جفري در نسبت دادن ا
) نيز فرضية يهودي بودن واژه را با ترديـد مطـرح p.200( 3نظرات ديگران است. هورويتس

  كند.مي
  

و به معناي بلوغ جنسـي  עלםديگر معناي اين ريشه در زبان عبري مربوط به واژة  ب)
به معنـاي  ايياست و با واژة غَلمَِ و غُلام در زبان عربي ارتباط دارد. مشتقات اين واژه در سب

» بـرده«هاي نبطـي و پـالميري بـه معنـاي و در نوشته» دختر«، در فينيقي به معناي »مرد جوان«
هاي مرتبط يشه واژهست و از اين ردر سرياني به همين معنا ـهمچنين يافت شده است. 

با جواني و نشاط از جمله پسر جوان، دختر جوان، نيرو و نشاط جواني، نيرو بخشيدن، جـان 
المثلي از اين ريشه براي اشاره افزون بر اين، ضربتازه دميدن و مانند آن ساخته شده است. 

 شده است ها يافتبه (صداي) زن جوان يا آواي بسيار زير صداي پسران در برخي از نوشته
)Gesenius, p.761؛ Smith, p.415 .(  

                                                 
3 Horovitz 
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مسلمان و  مفسرانشناسان و همان معناي مشهوري است كه لغت עלםمعناي سوم  ج)

) و age)، عصـر و دوره (worldانـد: جهـان هسـتي (كـار بـردهبه» العالَمين«غربي براي واژة 
هـاي ارتبـاط دارد و در نوشـتهبا واژة عالمَ (به معنـاي جهـان)  ). اين معناcreationآفرينش (

كاربرد بيشـتري در  در اين معنا עוֹלָםشود. مشتقات واژة نبطي و پالميري و حبشي يافت مي
كار رفتـه عهد قديم داشته و به معاني متعدد زماني و مكانيِ جهان خلقت و نيز براي انسان به

تـوان بـه قـرار زيـر دسـته، ميكار رفتهها در آنها بههايي را كه اين واژهاست. معاني و بافت
  بندي كرد: 

هاي باير و زمان گذشته همانند عهد باستان، روزگاران كهن، مردمان باستان، مكان )1
هاي كهنه و باستاني، پدران و پيامبران، اعمـال پيشـين الهـي، منجـي الهـي و يزرع، دروازهلم

  آرزوي دادرسي، فرمانروايي و آرامش. 
زمان آينده و آيندگان همچون جهان ديگـري كـه از آنِ همـه و جـاوداني اسـت،  )2

  هايي مانند زمين، آسمانها و آنچه در آنهاست. رستگاري دائمي، وجود هميشگي پديده
جـويي، نـام و صـفات و هاي مداوم و انتقـامارتباطات قومي و مليّ همچون دشمني )3

ود، وعده و پيمان الهي، قـوانين خـدا، كـلام الهـي، الطاف خدا در ميان قوم، فرمانروايي داو
پايـان، زنـدگي روابط بين خدا و قومش، حكومت و پادشاهي مسيح، آيندة نامحـدود و بـي

  ). Gesenius, p.761-763دائمي انبياء، زندگي پس از مرگ، مدت زماني جهان هستي (
يـوي، جـاودانگي، ويژه دربـارة زنـدگي دننيز در معاني مشابهي بـه واژة سرياني 

). نكته درخور Smith, p.415نو كاربرد يافته است (  عصر و دوره، زمانهاي گذشته و دورة
  رود. توجه آن است كه واژه در دو معناي متضاد (هم گذشته و هم آينده) به كار مي

  
  شناسي همزمانيتحليل واژه براساس معنا .2

در يـك مقطـع زمـاني خـاص مـورد شناسي همزمـاني زبـان را چنانكه گفته شد، زبان
دهـد و بـه جنبـة ايسـتاي دانـش ارتبـاط دارد. در ايـن بخـش از مقالـه، واژة مطالعه قرار مـي

  هاي آن در تفاسير و نيز عناصر همنشين واژه تحليل شده است. براساس مؤلفه» العالَمين«



 »يامؤلفه لياساس روش تحل بر »نيالعالَم« ةواژ ييروابط معنا يخوانباز«وهشي: مقاله علمي ـ پژ   64

 

  
  در قرآن و تفاسير» العالَمين« .1ـ2

كار رفته، كه بيشتر آنها مكّـي اسـت؛ بـه سورة قرآن به 30بار و در  73» العالَمين«واژة 
هـاي مورد ديگر از سـوره 61مرتبه در سه سورة مدنيِ بقره، آل عمران و مائده، بقية  12جز 

مرتبــه تكــرار شــده اســت (رك:  12ويــژه در ســورة شــعراء كــه ايــن واژه  مكّــي اســت، بــه
) اين 27؛ تكوير: 52ها (قلم: ه). در برخي از نخستين سور481-480صص ،1364 عبدالباقي،

هاي مكيّ نكته مطرح شده كه قرآن جز ذكري براي جهانيان نيست و اين موضوع در سوره
  ) تأكيد شده است. 90؛ انعام: 104؛ يوسف: 87متأخرتر (ص: 

در تمـامي » العـالَمين«واژة چنانكه گفته شد، سؤال ما در اين بخش آن اسـت كـه آيـا 
آيد كه همة آنها اين واژه دارد يا خير؟ از بررسي اقوال مفسران بر مي آيات قرآني يك معنا

كنند، اما در اينكـه آيـا منظـور از جهانيـان، مي معنا» مخلوقات«و » هاجهان«، »جهانيان«را به 
گيـرد، اخـتلاف ها، ديگـر مخلوقـات را هـم در بـر ميها هستند يا علاوه بر انسانفقط انسان
  باره سه ديدگاه وجود دارد:  شود. در اينديده مي

  
  همة آفريدگان .2-1-1

؛ 2بسياري از مفسران قديم (براي نمونه، رك: مقاتل بن سليمان؛ طبـري، ذيـل فاتحـه: 
را همـة » العـالمين«)، منظور از 27، تكوير: 87، ص: 104، يوسف: 90سمرقندي؛ ذيل انعام: 

اند. به گفتة طبري (همانجا)، اين قول گفتة ابن عباس و سعيد بن جبير است مخلوقات دانسته
آيد. در ايـن قـول، بـدون آنكـه تفكيكـي بـين موجـودات مفسران بر مي و از سخنان عموم

بـه » العالَمين ربّ«ابن عباس مبني بر اينكه داراي عقل و ديگر مخلوقات قائل شوند، روايت 
رك: طبري، ذيل كنند (معناي پروردگار جنّ و إنس است را به معناي همة عوالم فرض مي

  . )252، ص2ج ق1421 ،ازهري؛ 2فاتحه: 
بر اين اساس، عالمَ نامي است براي انواع موجودات و اهل هر زمـان عـالمَ آن زماننـد؛ 

اند و ديگر انواع آفريدگان عالمَ زمان خودند. هاي هر دوره عالمَ آن دورهبراي نمونه، انسان
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) نيـز 90در حـدود  بداالله بن رؤبة مشهور بـه عجـاج (درگذشـتهبراي اين قول به شعري از ع
  ده است كه در آن به عالمَ زمان خود اشاره كرده است: استناد ش

؛ پس خنِدِف (ليلي بنت حلوان، زني از جداّت عرب) بر فراز »هامَةُ هـذا العـالمَِ  فَخِنْدِفٌ «
 ؛ ابـن فـارس،2نحاس، ذيـل فاتحـه:  ؛ طبري و22، ص1، ج1381 (ابوعبيده، اين عالمَ است

ــات ديگــر آن، رك: 110، ص4ج ،ق1404 ــن شــعر و ابي ــارة اي ــراي توضــيح بيشــتر درب ؛ ب
  ). 40-41، ص2ج ،ق1424 ،؛ قفطى278ص ،تابي مرزبانى،

ابيات ديگري نيز از ادبيات عرب پيش از اسلام نقل شده است كـه ايـن معنـا را تأييـد 
  )116ص ،ق1425 (عنتره،كند، همچون اين بيت از عنترة بن شداد: مي

رُ فی غدٍ  ولا«   »فما جاءَ من عالمَِ الغَيب مخُبرُِ   تخَتَشوا مما يُـقَدَّ
  

  صاحبان عقل و خرد .2-2-2
» عـالَمين«العقول و ديگـر موجـودات تفـاوت هسـت و براساس ديدگاه دوم، بين ذوي

تـوان بـه سـه رود. صـاحبان عقـل را ميكار مـيالعقـول بـهجمعي است كه فقط بـراي ذوي
ها، يـا انسـان، جـنّ، فرشـتگان و شـياطين. ها و جنيّان، فقط انسـانصورت تفسير كرد: انسان

ها و را مشـتمل بـر عـالم انسـان» عـالَمين«نقل شده است كـه چنانكه گفته شد، از ابن عباس 
(فرقان: » نَذِيراً  للِْعالَمِينَ  عَبْدِهِ ليَِكُونَ  تبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى«ازهري آية دانست. جنيّان مي

دهنـدة بهـائم و  دانـد، زيـرا پيـامبر(ص) هشـدار) را دليلي بر درستي قـول ابـن عبـاس مـي1
رشتگان نيست و تنها براي هشدار به سوي جنّ و انس فرسـتاده شـده اسـت. نحـاس (ذيـل ف

العقول كاربرد دارد، ) نيز با اين استدلال كه عالَمين جمعي است كه فقط براي ذوي2فاتحه: 
 است. قول ابن عباس را بهترين ديدگاه دانسته 

بـر هـر صـنفي » عالَمين«كه )، بهترين قول آن است 2از ديدگاه طباطبايي (ذيل فاتحه: 
كه افرادي را گرد آورده، همچون جهان عرب و جهان عجم اطلاق شود. اين قول با سـياق 

ــ مطـرح شـده سـازگاري بيشـتري » مالـك يـوم الـدين«هاي الهي كه در اين آيات ـ تا آيـة نام
دارد،  كه همان پاداش روز قيامت است به انسان يا انسان و جنّ اختصـاص» دين«دارد، زيرا 

واصـطفاك علـى « إنس و جنّ و جماعات آنهاست. آيـاتهاي جهان» عالَمين«بنابراين مراد از 
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تـون الفاحشـة مـا سـبقكم «) و 1(فرقان: » ليكون للعالمين نذيرا«)، 42(آل عمران: » نساء العالمين أ
  ). يل آياتذكنند (طباطبايي، ) بر اين ديدگاه دلالت مي80(أعراف: » ا من أحد من العالمين
به صورت مفـرد را مشـتمل بـر هـر نـوع از موجـودات  ) عالم256َ، ص8مصطفوي (ج

العقـول شـود، آن را بـه ذويداراي عقل و غير آن دانسته و هنگامي كه جمع سالم بسـته مي
مختص كرده و جمادات و گياهان و حيوانات را از آن بيـرون شـمرده اسـت. وي همچنـين 

ا خارج از محيط زندگي انسان و بيرون از تعريـف عـالمَ دانسـته و عوالم فرشتگان و عقول ر
براســاس را مؤيــد ايــن ديــدگاه برشــمرده اســت. » وَ مــا هُــوَ إِلاَّ ذِكْــرٌ للِْعــالَمِينَ «آيــاتي ماننــد 

ها كـاربرد دارد و دليـل آن آيـة فقـط بـراي انسـان» عـالَمين«ديدگاهي نزديك به اين قول، 
تون الذكران من العـالم« در » جهانيان«). معناي 2) است (طبرسي، ذيل فاتحه: 165(شعراء: » ينأ

  رسد. اين آيه دشوارتر از ديگر آيات به نظر مي
ــري (رك: بقــره:  ــات ديگ ــران: 122، 47آي ؛ 115، 20؛ مائــده: 96، 42، 33؛ آل عم

 كنـد كـه مقصـود از ايـن واژه صـرفاً عـالمَ) نيز بر اين دلالت مـي28؛ عنكبوت: 80اعراف: 
همچنــين، هاســت و نــه عــوالم ديگــري هماننــد عــالم مجــردات يــا نباتــات و گياهــان. انسان

ها اختصـاص داده ) آن را فقـط بـه انسـان27؛ تكوير: 87؛ ص: 104طباطبايي (ذيل يوسف: 
  است. 

العقول يعني تفسير به انسان، جنّ، فرشتگان و شياطين از فراّء بغـوي و تفسير سوم ذوي
رود، زيرا اين جمع كار نمياست. براساس اين قول، عالَمين براي بهائم بهابوعبيده نقل شده 
مـا إن سمَِعـتُ «العقول است. در اين قول به شعري از أعشي استناد شده اسـت: فقط براي ذوي
؛ 2(همچون آنان در جهانيان نشنيدم: ثعلبي؛ قرطبي؛ ابن كثير، ذيل فاتحه: » بمِـِثلِهم في العَالَمينـا

  ). 253، ص15ج ،ق1415 ابيات شعر، رك: ابوالفرج اصفهاني، براي ديگر
  
  همة عوالم .2-1-3

تواند بر همة عوالم اطلاق شود، مانند عالم جماد و مي» العالَمين«براساس اين ديدگاه، 
) معتقدند كـه عـالمَ 2نبات و حيوان و فرشتگان و عالم انسان. طوسي و طبرسي (ذيل فاتحه: 

در كاربرد لغوي آن به معناي جماعتي از عقلاء است، اما در عـرف متـداول ميـان مـردم بـه 
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قـال ومــا رَبُّ العـالَمينَ قــالَ رَبُّ السَّـمَاواتِ والأرضِ ومــا «شــود و آيــة فتــه ميهمــة مخلوقــات گ
  ). 2بر آن دلالت دارد (نيز رك: ابوالفتوح رازي؛ قرطبي، ذيل فاتحه: » بيَنَهُما

شـود و افزودن عوالمي همچون جمادات و نباتات و حيوانات در منابع متأخر ديده مي
) عـالمَ را 344لسفي تأثير پذيرفتـه اسـت. راغـب اصـفهانى (صبه احتمال بسيار از مباحث ف

نامي براي همة افـلاك و آنچـه از جـواهر و اعـراض در بـر دارد دانسـته اسـت، مـثلا گفتـه 
  شود عالم انسان، عالم آب و عالم آتش. مي

را بـراي همـة موجـودات جـز خـدا جـايز » عالَمين«) كاربرد 2فخر رازي (ذيل فاتحه: 
نويسـد بـا شوند و هر قسم خود اقسامي دارد. فخر رازي ميسه قسم تقسيم مي داند كه برمي

نهايتي است و خداي متعـال بـر هـر كـار دليل ثابت شده است كه خارج از اين عالمَ خلأ بي
طوري كـه تواند يك ميليون جهان بيـرون از ايـن جهـان بيافرينـد، بـهممكني تواناست و مي

تـر از ايـن جهـان باشـد و در آن عـرش و كرسـي و جيمتـر و حهريك از آن عوالم بزرگ
افزايد دلايل فلاسفه در اثبات اينكـه ها و خورشيد و ماه قرار گيرد. وي ميها و زمينآسمان

  پايه است و بر مقدماتي سست بنا گرديده است. عالم هستي يكي است، ضعيف و بي
ند كه عالمَ بر دو نوع اسـت: ابرخي از منابع متأخرتر از امام جعفر صادق(ع) نقل كرده

عالم كبير يعني فلك و آنچه در آن است، و عالم صغير كه انسان است زيرا بر هيـأت عـالم 
خلق شده است و خداوند هر آنچه در عـالم كبيـر هسـت در او پديـد آورده اسـت (راغـب 

  ). 498-499، ص17ج ،ق1414؛ زبيدي، 345ص ،ق1404 اصفهاني،
مسلمان، تفاسير عرفاني به معاني عالمَ افـزوده شـده و بـراي نمونـه، در تأليفات عارفان 

) از عالم شهادت، عالم جبروت و عالم ملكـوت 129، ص2، ج54، ص1ج ،تابيابن عربي (
داند، يعني تصوير يـا سـاية خـدا مرتبط مي» كلمه«را با » عالَمين«سخن گفته است. وي واژة 

)، 235ص ،3ج ،ق1408). طريحـي (Calderini, p.55شـود (كه او از اين طريق شناخته مي
العقـول كرده و افزوده اسـت كـه برخـي عـالمَ را بـه ذوي عالَمون را اصناف آفريدگان معنا

انـد. هاي سـالم را توجيـه كردهبستن آن به سبك جمعاند و بدين ترتيب جمعمختص دانسته
ف دانسته و از تقسيم جهـان وي اين ديدگاه را كه عالم به عناصر جسماني محدود شود تكلّ

  به عالم ماديات و عالم مجردات دفاع نموده است.
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ها و اسرائيلاتي به نقل از كساني همچون كعب الاحبـار، علاوه بر روايات بالا، داستان
وهب بن منبهّ، سعيد بن مسيّب و برخي از منجمان در بسياري از تفاسير كهن در تفسـير واژة 

خداي متعال در حدود هجده هزار يا چهارده هـزار نقل شده است. از جمله اينكه » العالَمين«
. و يـا خـداى متعـال كرده است كه جهان انسان و جنّ فقط دو عـدد از آنهاسـتعالمَ خلق 

سيصد و شصت هزار عالم دارد، كه هر عالمى بـا ديگـر عـوالم متفـاوت اسـت. در روايـت 
تر از همـه روايتـي ديگري از هفت آسمان، هفت زمين و هفت دريـا سـخن رفتـه و عجيـب

أبي بن كعب، كه براسـاس آن خداونـد هجـده  است به نقل از نوح بن أبي مريم به استناد از
هزار عالم خلق كرده و آنها را با تقسيمي برابر در چهـار سـوي شـرق و غـرب و دو جهـت 

ثعلبـي؛ ابوالفتـوح رازي؛ ابـن كثيـر، ذيـل ابن أبي حاتم رازي؛ ديگر پراكنده است (طبري؛ 
فايـده ضـعف و بي ) بـه2). برخي مفسران همچون طبري و ابن كثير (ذيـل فاتحـه: 2فاتحه: 

  اند.بودن چنين رواياتي تذكر داده
  

  در قرآن عناصر همنشين آنبراساس » العالَمين«تحليل معنايي  .2ـ2
كنندة فهم بهتر مسئله خواهد بود. سـؤال تحليل واژگان برمبناي محور همنشيني، ياري

از همـان آغـاز  در همة آيات قرآن و» العالَمين«مشخص ما در اينجا چنين است كه آيا واژة 
را در بـر » مكـاني«و » زمـاني«، »فـاعلي«داراي ساخت معنايي كاملي بـوده و هـر سـه مؤلفـة 

شناسـان شـكل تـدريج در بافـت قرآنـي يـا در آراي مفسـران و لغتداشته يا اين ساخت بـه
  گرفته است؟

ظريـة تـوان از ناي، مي، علاوه بـر تحليـل مؤلفـه»العالَمين«چنانكه گفته شد، براي واژة 
هاي اي، نتيجة منطقي باور به نظرية حوزهتحليل مؤلفه«نيز بهره برد. در واقع، » معنايي حوزة«

دهندة يـك حـوزة واژگـاني را تر، وقتي ما واحدهاي تشكيلاست. به تعبير روشن» واژگاني
و غيـره، در حـوزة » نـارنگي«، »موز«، »پرتقال«، »سيب«معلوم كنيم و مثلاً مشخص كنيم كه 

شـويم كـه رابطـة درونـي واحـدهاي يابند، مجبور ميبندي ميامكان طبقه» هاميوه«ژگاني وا
توان صـرفاً بـه تري معلوم كنيم. در اين شرايط نميدهندة اين حوزه را به شكل دقيقتشكيل

اين ادعا دل خوش كرد كه اين اقلام واژگاني در تقابل با يكديگرند، زيرا بايد معلـوم كـرد 
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يا مختصاتي، در تقابـل بـا سـاير واحـدهاي  اين واحدها بر حسب چه مختصه كه هر يك از
  گيرد. اين حوزه قرار مي

هايي را در نظر گرفت كه واحدهاي يك حوزة توان مؤلفهها نيز ميدر مورد معنا واژه
هـا را بـر حسـب جنسـيت، واژهواژگاني را در تقابل با يكديگر نمايش دهند و مثلاً خـويش

  ). 15-14، ص1392مادري، و نسبت پدري از يكديگر متمايز سازند (صفوي،  نسل، نسبت
اي قـرار (در معناي مكاني يـا زمـاني آن) در حـوزة معنـايي» العالَمين«در آيات قرآن، 

و ماننـد آن قـرار » شب«، »روز«، »عرش««، »زمين«، »آسمان«هايي همچون گيرد، كه واژهمي
شـمول «شـده، هـاي گفتهيـن واژه نسـبت بـه ديگـر واژهتوان گفت كه ادارند. همچنين، مي

اي كه معاني چنـد آيي در يك طبقة خاص است، يعني واژهدارد. شمول، نوعي هم» معنايي
را نيـز در بـر دارد (رك: » رُز«و » لالـه«معنـاي » گل«گيرد. مثلاً واژة واژة ديگر را در بر مي

  ). 136-132صص ،1366 پالمر،
در آيـات » العـالَمين«رسـد كـه معنـاي مه خواهد آمد، به نظـر ميبراساس آنچه در ادا

» العـالَمين«هايي همنشـين تحليل كرد. در دو محور اول، واژه 4توان در سه محورقرآن را مي
توان آنها را در شمول اين واژه (به معناي مكاني يا زماني) فرض كرد. در اين هستند كه نمي

سـاكن در » آفريـدگانِ«يـا » انسـان«ظهـور دارد و معنـاي  آيات، بيشتر مؤلفة فاعلي در معنـا
محور سوم، عناصر همنشين براي واژه در شمول معنايي آن  آيد. اما دراز آنها بر مي» جهان«

  قرار دارند.
  
  عالَمين به معناي غُلامان .2-2-1

و  עלםاست. واژة آرامي » غُلام«در آنها، معناي » العالَمين«براي  آياتي كه بهترين معنا
) به יםעלמدر آوانگاري با عالمَ در عربي همخواني دارد و جمع آن ( نيز واژة سرياني 

ويژه با آياتي كه در آن از گنـاه قـوم لـوط سـخن به اين معنا جمع غُلام (غِلمان) شبيه است.
سورة حجر پس از ذكر اينكه فرستادگان الهي نزد حضـرت  70رود تناسب دارد. در آية مي

                                                 
رسـد و در تدليس، در آيات قرآن بعيد بـه نظـر مـيكاري و در عبري، يعني پنهان» عالَم«. معناي اول 4 

  گيرد.بندي ما قرار نميدسته
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أَ وَ لمَْ «كنان آمدنـد و بـه لـوط گفتنـد: لوط مهمان شدند، آمده است كه مـردم شـهر شـادي
  ». كَ عَنِ الْعَالَمِينَ نَـنـْهَ 

رسد، چون معنايي نـدارد درست به نظر نمي» هاجهان انسان«يا » جهان«در اينجا معناي 
هـر «را در اين آيه به » عالَمين«مفسران » ها بازنداشتيم؟آيا تو را از جهان انسان«آنها بگويند: 

 ؛ طبرسـي،58، ص14ج ،ق1415 انـد (رك: طبـري،كرده معنـا» هاي غريبـهانسان«يا » انسان
  ). 202، ص19ج ،ق1421 ؛ فخر رازي،124، ص6ج ،ق1415

اي را اين معناي نسبتاً درستي است و برطبق آن، متجاوزان هر مـرد يـا هـر مـرد غريبـه
داشـتند (رك: بردنـد و لـوط را از پنـاه دادن بـه هـر مـردي بـاز ميديدند به او حمله ميمي

ها تـا حـديّ ن، ترجمة العالمين در اين آيـه بـه انسـان). بنابراي378، ص3ج ،1330 بيضاوي،
  درست است و به جهان ارتباطي ندارد. 

نيز كامل نيست، زيرا در اين صورت بايـد بگـوييم » هاانسان«با اين حال ترجمة آيه به 
» هاي غريبـهانسـان«ها منع كرده بودنـد! ترجمـه بـه كه قوم لوط او را از ارتباط با همة انسان

از نظر لغوي مؤيدي ندارد. در عين حـال، اگـر معنـاي  رسد، اما اين معنابه نظر مي تردرست
سـورة شـعراء معنـاي  165را بپذيريم، هم آية بالا و هم آية » پسران«يا بهتر از آن: » هاجوان«

تر اسـت و هـم اين ترجمه هم روشـن» آميزيد؟آيا با پسران در مي«كند: تري پيدا ميروشن
همچنين، در روايت مرفوعي كه ذيـل ايـن آيـات ي لغوي واژه سازگاري دارد. با اصل معنا

مرداني جوان (فتيان) را بر درِ شهر درياب كه مـن «گويد: نقل شده، دختر لوط به پدرش مي
؛ ابن جوزي؛ 563، ص2ج ،تابي(حاكم نيشابوري، » امسيماتر از آنها نديدههيچ قومي خوش

  سه شاهد ديگر هم دارد: » مردان جوان«يا » پسران«اي معن). 77ابن كثير، ذيل هود: 
در عربي) جمع بسته » ينَ«در عبري و  יםجمع مذكر (اينكه واژه با علامت  اول الف)
  شده است؛ 

» بنَـات«، در تقابـل بـا آن واژة 78) و نيز هـود: 71دوم اينكه در آية بعدي (حجر:  ب)
؛ »ترنداى قوم من! اينان دختران منند، آنان براى شما پاكيزه«كار رفته است: (لوط) گفت: به

در اين ماجرا همان فرستادگاني هستند كه در آغـاز » العالَمين«و سوم آنكه مصداق خارجي 
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جا از آنها با ضمائر جمـع مـذكر يـاد هيم(ع) و سپس نزد لوط آمدند و همهنزد حضرت ابرا
  ). 81-69شده است (هود: 

اسـت و در » برده«در زبان عربي » غُلام«از سوي ديگر، با توجه به اينكه يكي از معاني 
يافـت شـده، ايـن امكـان هسـت كـه  هاي نبطي و پالميري نيـز واژه بـه ايـن معنـانبشتهسنگ

ترجمه شود. اما به دليل اينكه واژة غُلام در قـرآن فقـط » بردگان«در آيات بالا به » العالمين«
)، 8؛ مريم: 19؛ يوسف: 40به كار رفته (براي نمونه، رك: آل عمران: » فرزند پسر«به معناي 

بــوده اســت » عبَــد«هــاي ســامي و از جملــه عربــي در زبان» بــرده«و مشــهورترين واژه بــراي 
  ، چنين معنايي رجحان ندارد. )Jeffery, p.209(رك:

  
  عالَمين به معناي انسانها. 2-2-2

ي »هاانسان«تر از معناي اول و به معناي خاصِّ جهانيان، يعني عام» العالمين«معناي دوم 
ساكن در جهان است. چنين معنايي براي تمامي كاربردهاي قرآني واژه تقريباً مسـلمّ فـرض 

در ايـن اسـت آيـا منظـور از » العـالَمين«فسـران دربـارة شود و گفته شـد كـه اخـتلاف ممي
گيـرد. در ها، ديگر مخلوقات را هم در بر ميها هستند يا علاوه بر انسانجهانيان، فقط انسان

اي كه در بالا دربـارة قـوم رسد، مانند دو آيهكاملاً واضح به نظر مي برخي از آيات اين معنا
 42، 33و آل عمران:  80يات ديگر از جمله أعراف: لوط بحث شد. همچنين، در برخي از آ

تـوان آن را بـه آيـد و نميروشني از واژه بـر ميبه» العالَمين«براي » هاانسان«نيز معناي  96و 
اي بـر ارتباط داد. با اين حـال، بايـد در نظـر داشـت كـه در ايـن آيـات هـيچ قرينـه» جهان«

سـان در ايـن آيـات صـرفاً مخلـوقي اسـت از شود و انديده نمي» انسان«خصوصيات انسانيِ 
در اين آيات از جهت حـوزة معنـايي » العالَمين«جملة مخلوقاتِ خدا. به عبارت ديگر، واژة 
  شناختي دارد. آن نيز قابل تحليل نيست و تنها جنبة هستي

اي كـه برخـي از اما دربارة اينكه چه ارتباطي بين معـاني واژة عـالَمين هسـت، فرضـيه
و تبيـين ريشـة لغـوي عـالمَ و ارتبـاط آن بـا » جهان«با » انسانها«ربارة ارتباط معناي محققان د

و مشتقات آن در زبانهـاي  ulبر استناد به ريشة دو حرفي اند، معاني گوناگون واژه برگزيده
اند كـه همـة معـاني بسيار كهني همچون سومري و اَكَدي تكيه دارد. ايشان بر اين رأي رفته
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گـردد كـه بـه معنـاي باز مي ullȃnuويژه واژة م به اين ريشة كهن، و بهلحرفي عريشة سه
آنجا، از آنجا، بدين سبب، سپس، از آغـاز، پـس «و برخي معاني قيدي همچون » زمان دور«

؛ Klein, p.466و ماننــد آن بــوده اســت (رك: » از آن، بــه محــض اينكــه، بــدونِ، قبــل از
  ). Black, p.420بعد؛ براي معاني ريشه در زبان اكدي، رك: به  2ص ،تابي احراري،

حرفي و از معنايي مقيَّـد بـه با اين حال، بر فرض كه گذر از يك واژة دو حرفي به سه
مـا را » العـالَمين«پذيرفتي باشد، بـاز هـم ايـن تفسـير مشـكلات واژة » جهان«معناي گستردة 
و چرايي جمع بسـته » انسان«با » جهان«باط سازد و همچنان بايد از چگونگي ارتبرطرف نمي

در » عَـلّ«شدن واژه به روش جمعهاي سالم گفتگو كنيم. افزون بر اين، يكي از معاني ريشة 
، 1ج ،ق1409 ارتبـاط دارد (رك: فراهيـدي،» پسـر«زبان عربي با معناي مورد بحث ما يعني 

  ).89-88ص
در عربـي و » غُلام«هم توجه به واژة گشاست، باز رسد كه آنچه در اينجا راهبه نظر مي

بـه » پسر«ارتباط آن با معاني عبري آن در عهد قديم است. با آنكه غلام در زبان عربي براي 
) 136، ص8ج ،ق1421رود، اما براي ميانسال هـم كـاربرد دارد و چنانكـه ازهـري (كار مي

اين واژه بـه معنـاي عـامِّ در كلام عرب فراوان است. چنانكه در بيت زير  گويد، اين معنامي
، 12ج ،ق1405 ؛ ابن منظـور،538، ص5ج ،ق1421(ابن سيده، انسان و صاحب شيء است: 

  )440ص
لوَ الی غُلامِها  تَـنَحَّ  عَسيفُ عن مقامِها«   »وطَرحِّ الدَّ

افزون بر اين، در عهد قديم نيز اين ريشه در دو معناي متضاد، هم براي مردمان باسـتان 
تـوان بـه شـواهد كار رفته است. در تبيين اين توسعة معنـايي، همچنـين ميبه و هم آيندگان

كار رفتـه م به معناي مطلق انسان بهلديگري از زبانهاي سامي استناد كرد كه در آنها ريشة ع
) كـه يكـي از معـاني آن را نـوع انسـان و ʿālamاست. از جمله معادل حبشـي واژة عـالمَ (

عُـلام) در ( עולמتـر از آن واژة عبـري ) و مهم5-4ص ،تـابي ي،اند (احـراربشريت دانسـته
  ). Klein, p.466كار رفته است (برخي كاربردهاي متأخرتر زبان عبري كه در همين معنا به

شود كه واژه به معنـاي انسـان و نيـز معنـاي جهـان، از بنابراين، اين احتمال تقويت مي
وزي جوان است، روزي به دوران ميانسـالي گـام اشتقاق يافته باشد: هر انساني ر עלםهمان 
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هاست، روزگاري شود؛ جهان نيز ظرف زندگي انساننهد و روزگاري پير و كهنسال ميمي
» جهـان«دراز پيش از ما سپري كرده و ديرزماني پس از ما تداوم خواهـد داشـت. در واقـع، 

د. البتـه در مـورد معنايي است مجازي و رابطة ظرف با مظـروف خـود (سـاكنان جهـان) دار
قرآن، توسعه از مؤلفة فاعلي (مجموعة انسانهاي ساكن جهان) به مؤلفة مكـاني (جهـاني كـه 

اند) پـس از اسـلام و همـراه بـا آشـنايي انسانها و در نهايـت همـة آفريـدگان در آن سـاكن
مي، يافتن اين معنا به منابع اسلامسلمانان با آراي فلسفي رخ داده است (دربارة چگونگي راه

  ).18-15، 7، 4صص ،تابي رك: احراري،
  
  عالَمين به معناي جهانيان .2-2-3

اسـت. در برخـي از » جهانيـان«، معناي مشهور قرآني آن يعني »العالَمين«سومين معناي 
را تقويـت  كار رفتـه اسـت، قرائنـي وجـود دارد كـه ايـن معنـاآياتي كه اين واژه در آنها به

شوند آيات همة مخلوقات جهان عناصري از يك پديده فرض ميكند. در واقع، در اين مي
نسـبت » العـالمين«كه خداي متعالْ خالق و پروردگار اين پديده است. در اين آيات، گويي 

، »بـاختر«، »خـاور«، »عـرش««، »زمـين«، »آسـمان«به برخي از عناصر همنشـين آن، از جملـه 
اند ـ شمول معنـايي دارد و همـه و زمانيهاي آشكار مكاني ـ كه داراي مؤلفه» شب«، »روز«

  گيرد.را در بر مي
در حقيقت، پروردگـار شـما آن خـدايى «فرمايد: سورة اعراف مي 54براي نمونه، آية 

ها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر عـرش  اسـتيلا يافـت. روز را بـه است كه آسمان
و ماه و ستارگان را كه به فرمـان او پوشاند، و خورشيد مى -طلبدكه شتابان آن را مى -شب

انـد. آگـاه بـاش كـه خلـق و امـر از آنِ اوسـت. فرخنـده خـدايى اسـت پروردگـار رام شده
» ربّ العـالَمين«كننـد كـه بيـان مـي(براساس ترجمة فولادوند). آيات ديگري نيـز » جهانيان

) و هـم بـا 12-9 ها و زمين (فصـلّت:ربوبيت او هم با دنيا و آفرينش آسمانخدايي بوده كه 
  ) ارتباط دارد. 10-11؛ يونس: 75فرشتگان و آخرت (زمر: 

در گفتگـوي حضـرت موسـي بـا » ربّ العـالمين«ترين گزارش دربارة صـفات مفصلّ
) آمده است. برطبق اين آيات، خداوند موسـي و هـارون را 16-29فرعون در سورة شعراء (
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كنـد. موسـي(ع) در ضـمن عـون روانـه ميبـه سـوي فر» ربّ العالَمين«به عنوان فرستادگانِ 
گويد كه پروردگارم مرا از پيامبران قرار داده است و در پاسخ بـه سخنان خود به فرعون مي

ها و زمـين اسـت و افزايد: او پروردگار آسـمانچيست، مي» ربّ العالمين«سؤال فرعون كه 
گويد: آيا بودند ميپروردگار آنچه ميان آن دوست. فرعون خطاب به كسانى كه پيرامونش 

اما موسـي » پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شما.«گفت:  شنويد؟ موسى دوبارهنمى
كند و اين بار از پروردگاري بـر خـاور و تأكيد مي» جهان هستي«باز بر پروردگاري خدا بر 

رينش و سورة غافر، هم از آفـ 64آورد. آية باختر و آنچه ميان آن دوست، سخن به ميان مي
گويـد ها سخن ميسازي زمين و آسمان و هم صورتگري و روزي پاك دادن به انسانآماده

اين است خدا پروردگـار شـما! بلندمرتبـه و «ستايد: و پرودگاري خدا را بر چنين جهاني مي
  » بزرگ است خدا، پروردگار جهانيان.

و خداي خدايان » الأرباب ربّ«را » االله«براساس اين تفسير و با توجه به اينكه مشركان 
آوردند و ادارة امور جهان خلقـت را وظيفـة خـدايان و برتر از خداي همة قبايل به شمار مي

ــرض مي ــارگزاران االله ف ــوان ك ــه عن ــري ب ــي،ديگ ــواد عل ــد (رك: ج ، 6ج ،ق1413 كردن
)، پيامبران قصد داشتند به مردم بفهمانند كه همـة امـور بـه دسـت يـك خداسـت و 119ص

  ر شما همان پروردگار همة جهانيان است. پروردگا
كنـد و بـه همـة آفريـدگان، معنـايي بسـيار عـام پيـدا مي» العالَمين«بر اين اساس، واژة 

» ربّ العالَمين«) اين سخن را كه 2يابد. طبري (ذيل فاتحه: ها، دنيا و آخرت توسعه ميانسان
 بنـابراين،دانـد. پنـداري باطـل ميصرفاً به پروردگار دنيا معنا شود و آخرت در نظـر نيايـد، 

نيايش آنـان در آنجـا: «كند: به جهان پس از مرگ نيز امتداد پيدا مي» جهانيان«دامنة معنايي 
خداوندا تو پاك و منزهّى، و درودشان در آنجا سلام است، و پايان نيايش آنـان ايـن اسـت 

-4؛ مطففـين: 75-74: ؛ نيز: زمـر11-10(يونس: » كه: ستايش ويژه پروردگار جهانيان است
6.(  

ربّ «از سورة شعراء، پس از گفتگوي حضـرت موسـي بـا فرعـون بـر سـر  29در آية 
گويـد كـه اگـر الهـي آورد و به موسي(ع) مي، فرعون سخن از الوهيت به ميان مي»العالَمين
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ربّ «تـوان دريافـت كـه جز من اختيـار كنـى، تـو را بـه زنـدان خـواهم افكنـد. از اينجـا مي
  يكي از آلهه بوده است. » مينالعالَ

پرسـتي، پرسـتش در ميان اعراب زمان جاهليت تا نزديك ظهور اسلام، عـلاوه بـر بت
ها در واقع واسطة آلهه بودند و آلهـه در اصـل سـتارگان و اجـرام آلهه نيز رواج داشته و بت

تـوان بـه اهميـت تأكيـد ). از اينجا مي176، ص6ج ،ق1413 سماوي بود (رك: جواد علي،
ها و زمين و نيز بر فرمانبرداري و تسبيح و سجود جهـان قرآن بر پروردگاري خدا بر آسمان

هاي هسـتي در مقابـل خـداي ها و زمين و آنچه در آنهاست و ديگـر پديـدههستي و آسمان
  ). 24؛ حشر: 44ور: ؛ ن44؛ اسراء: 15، 13يكتا پي برد (براي نمونه، رك: رعد: 

بر اين اساس، خداي يكتا همان ربّ العالمين است و عالَمين بر همة آنچـه معرفتـي بـه 
گردد. در عين حال، العـالمين را در ايـن آيـات نيـز آن داشتند، جز خداي متعال، اطلاق مي

ترجمه كـرد و چنانكـه گفتـه شـد ايـن معنـايي متـأخر و متـأثر از آراي » جهان«توان به نمي
  است.» جهانيان«عرفاني است؛ بهترين معناي فارسي براي واژه در اين آيات  -فلسفي

 آغـازاز همـان » العـالَمين«اما در پاسخ به اين سؤال در محـور همنشـيني كـه آيـا واژة 
رسـد تنهـا مؤلفـة داراي ساخت معنايي كاملي بوده است يا نه، بايـد گفـت كـه بـه نظـر مـي

هاي نسان و ديگر آفريدگان) در معناي واژه سهيم است و مؤلفـهيا ا» انسان«(معناي » فاعلي«
ها) در معناي قرآني واژه شركت ندارنـد. (جهان يا جهان» مكاني«(عصر و دوره) و » زماني«

د روهاي پيش از قوم موسي(ع) سخن ميهايي كه از داستانويژه در بافتدر آيات قرآن، به
) و داسـتان 81-75)، سلام خدا بر نوح (صـافات: 28-27ـ يعني ماجراي پسران آدم (مائده: 

اي ) ـ، قرينه84-80اعراف:  ؛30-28؛ عنكبوت: 168-164شعراء:  ؛70-67قوم لوط (حجر: 
  در محور همنشيني نيست. » العالَمين«واژة بر معناي زماني يا مكاني 

» اعليفـ«برخلاف اين، چنانكه گفته شد، در آيات مرتبط با ماجراي قوم لـوط، مؤلفـة 
رود آيد. حتـي آنجـا كـه از قـوم موسـي(ع) سـخن مـياز واژه بر مي») پسران«(يعني معناي 

هاي مرتبط بـا اند، يا در بافت) و عناصر مكاني و زماني با واژه همنشين شده16-29شعراء: (
؛ 12-9؛ فصــلت: 7-1؛ فاتحــه: 65-59؛ غــافر: 54؛ اعــراف: 73-71رك: انعــام: مســلمانان (
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اي از مكاني نيست كه عناصري در آن جاي دارند بلكـه مجموعـه» عالَمين«)، 37-32جاثيه: 
  هاي متأخر يك مكان فرض شده است. كه در دوره عناصر است

آفريـدگار و پروردگـار هـر » ربّ العالَمين«و » ربّ العالَمين«همان » االله«در اين آيات، 
آســمانها و زمــين و...؛ همــو شــناختند، اعــمّ از انســان و ديدنــد يــا ميچيــزي اســت كــه مي

  فرمانرواي دنيا و آخرت و روز جزاست. 
) همسو سـت كـه واژه حتـي تـا 2ص ،تابياحراري (اين نتيجه از اين جهت با ديدگاه 

را در » العالَمين«نبوده است؛ اما از آن جهت كه معناي » هاجهان«پايان عصر امويان به معناي 
محدود دانسته، با اين ديدگاه تفـاوت » همة مردم و مردم روزگاران«زبان قرآن و حديث به 

دود نيست بلكـه همـة مخلوقـات به انسانها مح» العالَمين«دارد. از ديدگاه نويسندة اين مقاله، 
است، گرچه برطبق آنچه گفتـه شـد » جهانيان«گيرد و بهترين معنا براي آن خدا را در بر مي

 در برخي آيات اين مخلوقات فقط انسانها و گاه فقط پسران (غلامان)اند. 

  
  مقايسة تحليل درزماني و همزماني .3

شناسي درزماني، گفتـه شـد كـه براساس روش معنا» العالمين«اي واژة در تحليل مؤلفه
معناي اين ريشه در زبان عبري با واژة غُـلام در زبـان عربـي ارتبـاط داشـته، سـپس بـه همـة 
انسانها و در نهايت همة مخلوقـات خـدا توسـعه يافتـه اسـت. افـزون بـر ايـن، نتيجـة تحليـل 

هاي مـرتبط در بافت» العالَمين«واژة اين بود كه وقتي شناسي همزماني، اي برمبناي معنامؤلفه
د، عناصر زماني يا مكاني در محـور همنشـيني روكار ميهاي پيش از قوم موسي بهبا داستان

روشـني عناصـر مكـاني و زمـاني بـا واژه ، بهرودنيست. اما آنجا كه از قوم موسي سخن مـي
  شود. مرتبط با مسلمانان، هر سه مؤلفه ديده ميهاي اند و در بافتهمنشين شده

با اين حال، در اين موارد نيز واژة العالَمين داراي مؤلفة مكاني يا زمـاني نيسـت و تنهـا 
رو، اسـت و از ايـن» عـالمَ«كند كه هر كدام از آنها يـك هايي دلالت ميبر مجموعة پديده

هاي زماني ـ مكاني در ة فاعلي به مؤلفهعالمين جمع بسته شده است. در واقع، توسعه از مؤلف
   رخ داده است.شناسان در آراي مفسران و لغت هاي متأخر اسلامي ودوره
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  گيرينتيجه

» العـالَمين«توان دريافت كه نخستين كاربردهـاي واژة براساس آنچه گفته شد، مي -1
و نيـز  עלםواژة آرامـي بوده اسـت.  سبايي و فينيقي به معناي مرد يا زن جوانهاي در نوشته

) بـه עלמיםدر آوانگاري با عالمَ در عربـي همخـواني دارد و جمـع آن ( واژة سرياني 
ها اطـلاق شـده هاي نبطي و پالميري بر همة انسانجمع غُلام (غِلمان) شبيه است و در نوشته

  است.
اما نزديك بـه ندارد و معاني متفاوت  در همة آيات قرآن يك معنا» العالَمين«واژة  -2

گيـرد. بـه عبـارت ديگـر، ها و همة آفريدگان خدا را در بر مييكديگري، از غُلامان، انسان
شـود ها) محدود مـيگاه دامنة معنايي واژه ضيق است و به صنفي خاص از مخلوقات (انسان

 شناختند، جز خداوند متعال، را درديدند و ميو گاهي دايرة وسيعي مشتمل بر همة آنچه مي
به اين مجموعة گسـترده، در فرهنـگ عـرب » مجموعة انسانها«گيرد. توسعة معنايي از بر مي

اي از پيش از اسلام ريشه دارد، چنانكه به ابيات شعري در بالا اشاره شـد. امـا توسـعة مؤلفـه
مؤلفة فاعلي به مكاني، تحـوّلي متـأخر از معنـاي قرآنـي واژه اسـت. بنـابراين، اگـر چنانكـه 

در تأليفات رباّنيون كاربرد آن براي جهان هستي رواج يافته و براي معـاني زمـاني و اند گفته
كار رفته باشد، اين تحوّل بر بافت قرآني تأثيري نداشته اسـت و بـه عبـارت ديگـر، مكاني به

  اين واژه با كاربرد عهديني آن ارتباطي ندارد. 
بـه » فـاعلي«تاريخي واژه از مؤلفة آيد، تطوّر برخلاف آنچه از منابع اسلامي برمي -3

تر، لغويان و مفسران به تعبير روشن هاي زماني و مكاني بوده است و نه برعكس.سوي مؤلفه
هـاي سـالم بـرخلاف قاعـده اسـت، به سبك جمع» العالَمين«بستن مسلمان معتقدند كه جمع
كار آنهاسـت بـه العقول و أعلامي كه در حكمبستن صفات ذويزيرا اين ساختار براي جمع

بستن آن است و در توجيه جمع» جهان هستي«رود. آنها معتقدند كه اصل در واژه معناي مي
دهـد اند. حال آنكه تحليل لغوي ـ قرآنـي نشـان ميجمع سالم، توجيهاتي ذكر كرده» ينَ«با 

كه سير تطور تاريخي برعكس است: واژه در اصل معنايي خـود بـر انسـان (بـه ويـژه انسـانِ 
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توانند يك عالمَ باشند كه هركدام مي –جوان) دلالت دارد، سپس به معناي همة آفريدگان 
كار رفته است. به عبارتي، تنها مؤلفة واژة عالَمين در قرآن همـان مؤلفـة فـاعلي اسـت و به -

معنـايي متـأخر از آيـات ») جهـان هسـتي«هاي زماني و مكاني بر واژه (معنـاي افزودن مؤلفه
بـه روش » العـالَمين«بنابراين، نيازي به ذكـر توجيهـات بـراي جمـع بسـته شـدن قرآن است. 
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Abstract 
Questions are being asked about the term “al-'Ālamīn”, which have not 

yet received reasonable responses; e.g. “why has the root ‘'ilm’ (knowledge) 
been mentioned for the meanings of ‘peoples of the world’ or ‘worlds’?” 
Although Muslim philologists have considered it as “Arabic” and the 
western Qur’anic scholars have described it as Hebrew or Syriac, they did 
not present a clear meaning for it. The method of this research is word 
analysis, based on semantic components; first, “al-'Ālamīn” is analyzed, 
based on its components in Arabic and non-Arabic lexicons as diachronic 
semantics. Then it goes ahead as a synchronic semantics in the Qur’anic 
textures. Finally, both methods are compared to clarify if the result of a 
diachronic analysis on “al-'Ālamīn” is consistent with synchronic analysis. 
Findings show that the term “al-'Ālamīn” is originally related to Sabaic and 
Phoenician languages, as well as to “עלם” in Aramaic and ـ in Syriac. It 
is closed to Arabic word »لام »غُ , as well. The best meaning for the word in 
many Qur’anic verses is “men”, sometimes “the youth” (boys), and in some 
verses “creatures”, which adding the place component and then making the 
meaning of “world” are another explanation of the Qur’anic verses. Also, in 
contrast to the opinions of some orientalists, this word has no connection 
with Jewish and Christian sources.  
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  تبيين انسجام محتوايي سوره لقمان
   با روش تحليل محتواي كيفي
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  چكيده

در  مـؤثرهاي قـرآن كـريم رهيـافتي تبيين انسجام محتوايي در سـوره
نفي شبهه خاورشناسان دربـاره پراكنـدگي و ناپيوسـتگي مـتن قـرآن 
كريم است. اين نوشتار تلاش دارد تا به بررسي انسجام محتـوايي در 
آيات سوره لقمان و كشف مفاهيم محوري براي تبيين ارتبـاط ميـان 
آيات اين سوره بپردازد. بـر ايـن اسـاس در چـارچوب روش تحليـل 

بندي مفــاهيم آيــات روشــن راج و دســتهمحتــواي كيفــي و بــا اســتخ
از موضــوعات متعــدد و  ظاهربــهدر ايــن ســوره  هرچنــدگرديــد كــه 

مختلفي سخن به ميان آمده است اما محور اصلي مفـاهيم ايـن سـوره 
است كه  شامل سـه محـور  "مدح حكمت و چگونگي حصول آن"

لقمــان و شايســتگي "، "پــرورقــرآن كتــاب حكــيم و حكيم"فرعــي 
 "اسباب حصول حكمت توحيـدي"، و "كمت توحيديرسيدن به ح
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اي از مفـاهيم مربـوط بـه حكمـت است. همچنين در اين سوره دسته
مانند: شكر، توحيد، طاعت، هدايت، رحمت، فلاح، در برابر مفـاهيم 

 .گيردمربوط به لهو مانند كفر، شرك، جهل، ظلم، ضلال قرار مي

  
ليــل محتــوا، لقمــان، انســجام محتــوايي، تحهــاي كليــدي: واژه

  . حكمت، لهو
	

  مقدمه
هاي قرآن كريم تنـوع در مفـاهيم و موضـوعات اسـت. تنـوع و تعـدد يكي از ويژگي

هاى قرآن، سبب طرح شـبهه تشـتت و پراكنـدگي آيـات از موضوعات در بسيارى از سوره
ناحيه مستشرقان گرديده است و افـرادي نظيـر رژي بلاشـر، تئـودور نولدكـه، ريچـارد بـل، 

) و 1420اس گلـدزيهر (نـك: علـي الصـغير، آندره دوري، تومـاس كارلايـل، مـولر، ايگنـ
ديگران بر اساس همين ويژگي، شبهاتي در باب ناپيوستگي و گسيختگي متن قرآن و انكـار 

 ند. االهي بودن آن مطرح كرده

ــابي حكــيم و از جانــب خداونــد حكــيم اســت، بي ترديــد امــا از آنجــا كــه قــران كت
ر اساس حكمتـي خـاص انجـام گرفتـه هاي مختلف و آيات متعدد ببندي آن به سورهبخش

است. خداوند حكيم در قرآن حكيم اختلاف نداشتن آيات قرآن را دليلـي بـر حقانيـت آن 
 :(نسـاء» دُوا فِيـهِ اخْتِلافَـاً کَثـِيراً أفَـَلاَ يَـتـَدَبَّـرُونَ الْقُـرْآنَ وَ لـَوْ کَـانَ مِـنْ عِنْـدِ غَـيرِْ اللهَِّ لَوَجَـ«دانسته است: 

توان در سوره مي كثرت و تنوع ظاهري مفاهيم و موضوعات در هر سويآن. از اين رو )82
 ظاهربـهپي تحليل و تبييني حكيمانه براي به هم پيوند دادن تمـام آن موضـوعات و مفـاهيم 

  پراكنده بود. 
البته ضرورت دارد تا براي دستيابي به اين هدف به صورت روشمند و بر اساس مبـاني 

هاي گوناگون نظير كشـف غـرض محكم و صحيح عمل كرد. پژوهشگران مسلمان به شيوه
سوره؛ تبيين ساختار هندسي سوره؛ كشف الگوي گفتماني سوره در مقام نفي ايـن شـبهات 

  اند. بوده
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ره و كشف آن بر اساس روش تحليل محتواي كيفـي نيـز بررسي ساختار محتوايي سو
هاي قرآن است. در تحقيق كيفـي براي تبيين انسجام محتوايي سوره مؤثرهاي يكي از روش

كمــي كــردن حاصــل  هرگونــههــاي آمــاري يــا هايي غيــر از روشها بــا شــيوهيافتــه
از جملـه ). روش تحليـل محتـواي كيفـي نيـز 17، ص1387گردد(استراوس و كـوربين، مي

  پردازد.هاي تحليل كيفي است كه به تفسير متن ميروش
متنـوع  ظاهربـهآيه يكي از سور مقطعه است كه در آن موضـوعات  34سوره لقمان با 

ــاره 126، ص 21، ج1411 ؛ زحيلــي،25، ص 8، ج1418 مطــرح شــده است(قاســمي، ). درب
الات متعـددي نگاشـته شـده سوره لقمان افزون بر آنچه در تفاسير گوناگون آمده است مقـ

بررسـي "پژوهش در اين سوره پرداخته اسـت. ماننـد مقالـه  بهاي است، كه هريك از زاويه
اساليب التربية ")؛ مقاله 1390(مقدس،  "هاي اجتماعي از ديدگاه لقمان حكيممباني مهارت

بـر تحليلـي ")؛ مقالـه 2013 (محمـد صـالح و محمـد اسـماعيل؛ "و التوجيه في سورة لقمان
 التنـاظر")؛ مقالـه: 1395(مولايي و ميردامـادي،  "منشور تربيتي لقمان حكيم در قرآن كريم
 دارعهـدهكـه  ايمقالـه). امـا 2017(خالـدبادي،  "النصي بين فاتحتي سـوره لقمـان و البقـره

  بررسي انسجام مفهومي در سوره لقمان باشد يافت نشد. 
هاي قـرآن كـريم در تحليل محتـواي سـورهالبته درباره استفاده از روش تحليل محتوا 

ــه  ــر مقال ــالات نظي ــاختار "برخــي مق ــدنظامس ــاهيم و  من ــايگزارهمف ــوره  ه ــي در س اخلاق
) نوشته شده اسـت، بـر ايـن اسـاس  هـدف اصـلي ايـن 1392، پورو جاني (ستوده نيا"اسراء

از روش تحليل محتواي كيفي بـه تبيـين انسـجام محتـوايي  گيريبهرهپژوهش آن است تا با 
  سوره لقمان بپردازد. 

  
  روش تحليل محتواي كيفي. 1

هـاي هاي تحقيق كيفي اسـت كـه در تحليـل دادهتحليل محتواي كيفي يكي از روش
هـاي متنـي از طريـق فرآينـدهاي محتوايي داده_متني كاربرد فراوان دارد و در تفسير ذهني

رود مند، كدبندي و تم سازي يا طراحي الگوهاي شـناخته شـده بـه كـار مـيبندي نظامطبقه
  ). 21و18، ص1390(ايمان، 
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تـوان بـه منـدي اسـت كـه بـه كمـك آن مييان ديگـر تحليـل محتـوا فراينـد نظامبه ب
، تبيــين، تفســير و اســتنباط و اســتخراج مفــاهيم آشــكار و نهــان مــتن بنــديطبقهشناســايي، 

پرداخت. زيرا به باور پژوهشگران در روش تحليل محتوا پيش فرض آن است كه با تحليـل 
و  دهيسـازمانهاي ، شـيوههـاادراكهـا، ، اولويتبه كشف مفـاهيم توانميهاي زباني پيام

يك تفسير بين دو  عنوانبه). پس اين روش كه 68، ص2003بينش دست يافت (ويلكينسن، 
گيرد، پژوهشـگر را بـه سـمت عناصـر پنهـاني موضـوع هـدايت قطب عيني و ذهني قرار مي

 ). 9،ص1977كند(باردن، مي

است پـس بـا تحليـل واحـدهاي مـتن و روش تحليل محتواي كيفي روشي متن محور 
ها، سبب درك معنـايي فراتـر از آنچـه در نگـاه بيان مضامين آن و استخراج مفاهيم و مقوله

توانـد بـر اسـاس اهـداف شـود. در سـايه ايـن روش پژوهشـگر مياول حاصل شده بود، مي
فـاهيم و آنها و استخراج مبندي موضوعي پژوهش به گوياسازي متن و بيان مضامين و دسته

  ها بپردازد.مقوله
  

  تبيين روش تحقيق . 2
تبيين انسجام محتوايي سوره لقمان بـه روش تحليـل محتـواي كيفـي در گـام  منظوربه

نخست تمام آيات سوره لقمان در داخل جدول اكسل به تفكيك درج گرديد، پس هر آيه 
اي عرفي كه يكي در چارچوب تحليل محتو آنگاهيك واحد معنايي لحاظ گرديد.  عنوانبه

)، بـه رمزگـذاري و 2005در زمينه تحليل محتواسـت(نك: شـي يـه و شـانون،  هارهيافتاز 
ذيـل سـه سـتون اصـلي بـا عنـاوين:  تركوچـك هايبنديدسـتهمـتن در قالـب  دهيسازمان

  اقدام گرديد.  گيريجهتموضوعات فرعي، موضوع اصلي و 
كـه يـا بـه گونـة مســتقيم از مــتن  حاصـل  ها، الگوها يا مطالبي هستندبندياين دسته

آمدند و يا پس از تحليل متن حاصل شدند. مضامين فرعي در واقع موضوعات مطرح شـده 
سـازد. موضـوع اصـلي عنـواني كلـي اسـت كـه حـاكي از در متن را به تفكيك روشـن مي

افـزون عنوان هر آيه است كـه  ترينكلياصلي نيز  گيريجهتمقصود اصلي هر آيه است. 
  بر خود آيه در استخراج آن سياق آيات هم مورد توجه قرار گرفته است. 



ھا(س دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي   89   41، پياپي61سال، )لام االله ع

 

از آنجا كـه هـدف اصـلي تبيـين انسـجام محتـوايي سـوره لقمـان بـود پـس بـر مبنـاي 
لقمـان و «؛ »قرآن كتاب حكيم و حكيم پرور«ها؛ آيات ذيل سه مقوله: بندي جهتگيريدسته

قـرار گرفـت. » ب حصول حكمت توحيـدياسبا«و » شايستگي رسيدن به حكمت توحيدي
نمونـه در اينجـا آورده  عنوانبـههايي از جدول تحليل محتوا با توجه به اين سه مقولـه بخش

  .شده است
  

  تحليل محتواي آيات سوره لقمان :1 جدول
  جهت گيري  مضون اصلي  مضامين فرعي آيه

أوُلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ 
رَِِّمْ وَأوُلئَِكَ هُمُ 

  )۵الْمُفْلِحُون(

 محسنين همان مفلحين
هدايت(تكويني و تشريعي) از شئون 

  ربوبيت 
 رشديافته با هدايت قرآن محسنين

داراي ظرفيت بهره مندي از هدايت 
  الهي

تطبيق محسنين  
رشديافته با 

هدايت قرآن بر 
  مفلحين

معرفي قرآن 
  حكيم

وَإِذْ قَالَ لقُْمَانُ لاِبنِْهِ
َ بُـنيََّ لاَ وَهُوَ يعَِظهُُ 

رْكَ  للهَِّ  إِنَّ الشِّ ِ تُشْركِْ 
  )۱۳لَظلُْمٌ عَظِيمٌ (

لقمان و نشر حكمت براي شكر
  نعمت حكمت

نهي از شرك اولين پند پدرانه لقمان 
  حكيم به فرزندش 

  تطبيق شرك بر ظلم عظيم

 مصداقشرك 
  ظلم عظيم

تشابه 
هاي حكمت

قرآن حكيم و 
  لقمان حكيم

لهَمُُ اتَّبِعُوا مَاوَإِذَا قِيلَ 
ُ قَالُوا بَلْ نَـتَّبِعُ  أنَْـزَلَ اللهَّ
 َ ءَ َ َ عَلَيْهِ آ مَا وَجَدْ
أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطاَنُ 
يَدْعُوهُمْ إِلىَ عَذَابِ 

  )۲۱السَّعِيرِ (

دعوت به تبعيت از ماانزل االله و
  مقابله مجادله گران با آن 

تبعيت از سنت نياكان توجيه مجادله 
ران براي انكار دعوت به تبعيت از گ

  ماانزل االله
  توبيخ انديشه تبعيت از سنت نياكان
دعوت به تبعيت از سنت نياكان 
  همان دعوت شيطان به عذاب سعير

تقابل تبعيت از 
ماانزل االله و 

تبعيت از سنت 
  نياكان

تبعيت از 
ماانزل االله 
زمينه ساز 
رسيدن به 
  حكمت
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مطالـب ذيـل سـه عنـوان كلـي فـوق تكيـه بـر مضـمون اصـلي آيـات و  بنديدستهدر 
آنها بوده است. آنگاه به تبيين انسجام و پيوند ميان آيات مربوط به هر مقوله و در  بنديدسته

رسـيد پيونـد محتـوايي و ذيل عناوين فرعي پرداختـه شـد، بـه ويـژه آيـاتي كـه بـه نظـر مي
هـا افـزون بـر مضـامين يشـتري دارد؛ در ايـن تبيينمضموني آن با ديگر آيات نياز به تبيـين ب

ديگر قـرآن، كتـب مرجـع و كتـب تفسـيري اسـتفاده شـده اسـت.  هايسورهفرعي، گاه از 
همچنين در ابتداي دو مقوله دوم و سوم ارتباط و پيوند آن با مقوله نخست تبيين گرديـد. از 

يت دارد، لازم اسـت تـا آنجايي كه  تقابل دو مفهوم حكمت و لهو در سوره لقمان موضـوع
  قبل از ورود به مباحث اصلي، اين دو مفهوم به اجمال تبيين گردد.

  
 "لهو"و  "حكمت"تبيين دو واژه كليدي متقابل . 3

داراي يك اصل(ريشه) معنـايي بـا معنـايِ منع(بازداشـتن) اسـت. پـس » ح ك م«ماده 
دارد(ابن جهل بـاز مـيحكُمِ حاكم مانع از ظلم و تخاصم است و حكمت امري است كه از 

). اين نكته از معاني اوليه حسي كه براي ايـن مـاده در بسـياري از 91، ص2، ج1404فارس،
شود، زيرا حكمـت در كـاربرد حسـي اوليـه بـه كتب لغت گزارش شده است نيز روشن مي

لحكمـة«معنى لجام و افسار و مانند آن به كار رفته است:  ا بـه (آن ر حكمت الدّابـة يعـنى منعتهـا 
؛ چون لجام مانع سركشى »(يعنى براى آن افسار قرار دادم) أحكمتهـاوسيله افسار بازداشتم) و 

» امـر بازدارنـده«گرداند. پـس بـه هـر شود و آن را در دست سوار رام و مطيع مىحيوان مى
هـا و همچنـين فضـائل اخلاقـى انسـان را از اطلاق شده است، و از آنجـا كـه علـوم و دانش

  دارد، اين واژه بر آنها نيز اطلاق شده است.ها باز مىكژيها و بدي
از اين رو حكومت(حكم حاكم) و حكمت هر دو در اصل داراي مفهوم بازدارندگي 
است. اما از آنجا كه حكمت بر وزن فعِلهَ، دلالت بر نوع دارد، پس حكمت نوعي خاص از 

ر جهـت خيـر و صـلاح اسـت و بازدارندگي است كه با توجه به كاربرد آن، بازدارندگي د
توان آن را وجه تمايز حكمت و حكومت(حكم حاكم) دانست. بر اين اساس بايد گفت مي

حكــم فراتــر از حكمــت اســت و هــر حكمتــى حكــم اســت، ولــى هــر حكمــى حكمــت «
  ). 219، ص1380عضيمه، »(نيست



ھا(س دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي   91   41، پياپي61سال، )لام االله ع

 

معاني ديگري كه براي حكمت بيان شده است، همگي به نوعي به همين اصل معنـايي 
قابل ارجاع است. صاحب العين مرجع حكمت را عدل و علم و حلم گـزارش كـرده اسـت 

فهَ بـاز مـي66، ص3، ج1409(فراهيدي،  دارد. )، پس عدل از ظلم، علم از جهل و حلم ازسـَ
در باب افعـال بـه معنـاي اتقـان و اسـتحكام بـه كـار رفتـه » ح ك م«لازم به ذكر است ماده 

  ). 1902، ص5، ج1376است(جوهري، 
لهو هر چيزي است كه انسان را از روي هـوي يـا لـذت مشـغول خـود سـازد و از امـر 

 ،اصـفهاني )، كه آن امر، امر مهم و مقصود اوست (راغب1409 دارد (فراهيدي، ديگري باز
 ). لهو در اصل معنا، رفع خستگي از نفس با چيزي است كـه مقتضـي حكمـت نيسـت1374

  ).1414 (فيومي،
عبث )، قول زور از واژگان قرآني نزديك به مفهوم لهو است. وجـه ( لعب، لغو، باطل

مشترك اين واژگان، فقدان هدفمندي عقلاني و حكيمانه است. همچنين معنـاي مسـتفاد از 
اين مفاهيم، بازداشتن از امر مهم، بازداشتن از ياد خدا، انصراف از حق، سوق دادن بـه گنـاه 

ي ديگــر از كاركردهــاي منفــي است(شــرف و فســاد، سســت كــردن اراده و جــزم، و برخــ
). در بسياري از آيات و روايات لهو در برابر ذكر قرار گرفته اسـت و 112، ص1393الدين،

). از ايـن رو همـانطور كـه برخـي منـابع لغـوي هـم 1374، اصفهاني فعلي قلبي است(راغب
)، پس ارائه تعـاريف 1414 اند مفهوم غفلت در ماده لهو وجود دارد(ابن منظور،شده يادآور

ماننـد غنـا، سـخنان  _مصداقي از لهو و تعريف آن به برخي آلات و ابزار يا برخـي رفتارهـا
  ساز بودن آنها براي حالت لهو(غفلت) است. به سبب زمينه _پوچ 

 
  قرآن كتاب حكيم و حكيم پرور. 4

بعد از آيه اول كه حروف مقطعه و از اسرار قرآن است و طبق نظر مشـهور بـه اعجـاز 
تـوان در حكـم قرآن اشاره دارد، آيه دوم سوره لقمان (تلك آيات الكتاب الحكـيم) را مي

نقطه ثقل اين سوره دانست كه  سـاير آيـات و مفـاهيم ايـن سـوره بـه نـوعي بـا آن ارتبـاط 
)، از 2) و تجلي ذات الهي اسـت(الحديد:6داوند حكيم (التوبه:حكيم، كلام خيابد. قرآنمي

  اين رو صفات مختلف قرآن نيز تجلي صفات الهي است. 
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بار براي خداوند متعال به كار رفتـه  91بار در قرآن كريم، 97صفت حكيم از مجموع 
 هاي ديگر به ويژه دو صفت عزيز و عليم همراه است، چنانكـه دراست كه همواره با صفت

با وصف عزيز حكيم آمده است. حكيم بودن خداوند گاه به  27و  9اين سوره نيز در آيات 
دهد و گـاه معناي مدبري است كه افعال خود را در نهايت اتقان و با هدف متعالي انجام مي

و در صـورت دوم از صـفات ذات  به معناي عالم است كه در صـورت اول از صـفات فعـل
آل بار در مقام وصف قرآن آمده اسـت( ). اين صفت پنج87، ص1، ج1381مطهرى،است(

  ). 2، يس:2، لقمان:4، زخرف:1، يونس:58عمران:
اند: نخست آنكه قرآن كتـابي محكـم و اسـتوار در تفسير آن دو قول اصلي ذكر كرده

است كه هيچ باطل و تناقضي در آن راه نـدارد؛ دوم آنكـه قـرآن كتـابي موافـق حكمـت و 
قع و حقيقت است. اما از آنجا كه حكمت قرآني تجلي حكمت الهـي مصلحت و بر طبق وا

توان گفت وصف حكيم به معناي آن است كه آيات قرآن بيان بهتـرين علـم پس مي ،است
  و برترين عمل است.

دلالت دارد بر اينكـه هـيچ لهـو و بـاطلي در آن راه نـدارد، و » حكـيم«وصف كتاب به 
كنـد، زيـرا قـرآن بـه صفت حكيم بودن قرآن را تكميـل مي» رَحمْـَةً «و » هُدىً «توصيف آن به 

رساند، اما لهـو و باطـل انسـان را از كند، بلكه به حق و واقع ميسوى واقع و حق هدايت مى
  دارد. مي امر مقصود و مهم و از حق و واقع باز

پرور بودن آن نيز هست، به ويژه آنكه فرمـوده لازمه وصف حكيم بودن قرآن، حكيم
 منشـأ، يعني اين قرآن حكيم مايه هدايت به سوي حكمت و »هُدىً وَ رَحمَْةً للِْمُحْسِـنين«است: 

رحمت براي محسنين است. پـس قـرآن كـريم هـم در ذات و گـوهر وجـودي خـود عـين 
حكمت است و هم هدايتگر بـه سـوي حكمـت، و حكـيم پـرور اسـت. از ايـن رو بـه بـاور 

شود در اثر انـس بـا آن از حكمـت برخـوردار  نوسمأمفسران، هر انساني كه با قرآن كريم 
توانـد گردد و با روحي حكيم به اندازه خود، مظهر خداي حكـيم خواهـد شـد پـس ميمي

  ). 298، ص1385روح حكمت را در جامعه احياء كند (جوادي آملي، 
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يابـد كـه تحـت تا آنجا كه اين انسان حكيم پرورش يافته در مكتـب قـرآن توفيـق مي
فرمايد: يم الهي واقع شود و به مقام فلاح دست يابد، از اين رو در آيه پنجم ميهدايت مستق

  ). هُدًى مِّن رَِِّّمْ  وَ أوُْلئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُون أوُْلئَكَ عَلىَ (
طرح اين نكته كه قرآن مايه هدايت محسـنين اسـت ضـرورت تنزيـه قـرآن از نسـبت 

ومِنَ النَّـاسِ مَـنْ يَشْـترَِي لهَـْوَ رو فرمود: (كشد از اينمياضلال و مانند آن براي ديگران را پيش 
مندي از )، در واقع از مطلب قبل عدول نمود تا بيان كند كه بهرهالحَْدِيثِ ليُِضِـلَّ عَـنْ سَـبِيلِ اللهَِّ 

هدايت قرآن به اراده خود افراد بستگي دارد كساني كه مشتري لهوالحديث هستند، خود را 
كنند. بر اين اساس ادامـه آيـات بـر محـور ايـن دو گـروه ن حكيم محروم مياز هدايت قرآ

» سَـبِيلِ اللهَِّ «مربوط به آن دو است. در اين آيه در واقع  مسائليعني اهل حكمت و اهل لهو و 
لْعُـرْوَةِ الـْوُثْـقَى«تعبيري براي اشاره به قـرآن اسـت، همچنـان كـه در آيـه بيسـت و دوم هـم  ِ «

  اشاره به وحي الهي به ويژه قرآن كريم است.تعبيري براي 
  

  محسنين، تابع حكمت قرآني. 5
طبق آيه سوم قرآن حكيم هدايت و رحمت براي محسنين اسـت. محَاسـن در اعمـال  

). محسن اسم فاعـل از مصـدر احسـان اسـت و 116، ص13ضد مساوي است(ابن منظور، ج
؛ آلوسـي، 489، ص3، ج1407 دهد (زمخشـري،محسن كسي است كه عمل نيكو انجام مي

ء است و مسيء از نظر معنايي با ظالم يكي است و ). محسن مقابل مسي66ص ،11، ج1415
وَ مِـنْ ذُريَِّّتِهِمـا محُْسِـنٌ وَ ظـالمٌِ لنَِفْسِـهِ قرآن كريم محسن را در برابر ظالم بـه كـار بـرده اسـت: (

إِنْ أَحْسَــنْتُمْ أَحْسَــنْتُمْ اســت: ()، محســن اهــل حســنه و مســيء اهــل ســيئه 113(صــافات: )مُبــينٌ 
 )وَ مَـنْ يَـتَعَـدَّ حُـدُودَ اللهَِّ فـَقَـدْ ظلَـَمَ نَـفْسَـهفرمايد: () و نيز مي7(اسراء: )لأِنَْـفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتمُْ فـَلَهـا

  ). 44(نمل:
ن كـه بـا ، پس محسني»هُدىً وَ رَحمَْةً للِْمُحْسِـنين«فرمود:  حاًيصردر آيه دوم سوره لقمان 

اند كـه ظرفيـت دهنـد، كسـانيانـد و عمـل نيـك انجـام ميحسن اختيار خـود در پـي نيكي
سـپارند، در پـي آن از مندي از قرآن حكيم را دارند، پس اگـر بـه حكمـت قرآنـي دل بهره

  برند. هدايت و رحمت قرآن كريم بهره مي
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ي خير برآمدند، از پس محسنين در مرتبه دوم و پس از آنكه با حسن اختيار خود در پ
اند. زيـرا هـدايت قـرآن هـدايتي اجبـاري نيسـت و منـد شـدهحكمت و هـدايت قـرآن بهره

). محسنين نه تنها دل بـه هـدايت 3مندي از آن به اختيار انسان واگذار شده است(النساء:بهره
إِنَّ الَّـذِينَ قـالُوا  للِْمُحْسِـنِينَ  وَ بُشْـرى( ورزند:سپارند، بلكه در اين راه استقامت هم ميقرآن مي

ُ ثمَُّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ    ).13(الاحقاف: )رَبُّـنَا اللهَّ
با توجه به آيه چهارم، محسـنين در سـايه هـدايت قـرآن، اهـل اقامـه نمـاز و پرداخـت 

نبـوت نيـز اسـت و زكات و يقين به آخرت هستند؛ يقين به آخرت مستلزم يقين به توحيد و 
منـدي ايشـان از رحمـت اسـت. از نگـاه اى بـراى بهرهيافتگي در حقيقت مقدمهاين هدايت

سازد؛ زيرا اى است كه كمبودها را جبران و نيازها را مرتفع ميبرخي مفسران رحمت افاضه
و 	سـازد،قرآن دل انسان را با نور علـم و يقـين روشـن و از تـاريكي جهـل و شـك دور مى

كند، پس مايه رحمت است زيرا صحت و اسـتقامت اصـلى و را جايگزين رذايل ميفضايل 
  ). 183، ص13، ج1390فطرى انسان را به وى باز مى گرداند (طباطبايي، 

مندي از هدايت و رحمـت قـرآن، شايسـته برخـورداري از آنگاه محسنين پس از بهره
ذِينَ جاهَـدُوا فِينـا لنََهْـدِيَـنَّهُمْ سُـبلَُنا وَ إِنَّ وَ الَّـگردند كه در آياتي نظير (مراتب بالاتر هدايت مي

ــــوت:اللهََّ لَمَــــعَ الْمُحْسِــــنِينَ  )  أيَُّـهَــــا الَّــــذينَ آمَنــُــوا إِنْ تَـتَّقُــــوا اللهََّ يجَْعَــــلْ لَكُــــمْ فُـرْقــــا)؛ (69) (العنكب
رسد به آن اشاره شده است. به نظر مي) 2) (الطلاق:وَ مَنْ يَـتَّقِ اللهََّ يجَْعَلْ لـَهُ مخَْرَجـاً )؛ (29(انفال:

سـپردن محسـنين بـه كه به همين جهت است كه در آيه پنجم پس از اشاره آيـه قبـل بـه دل
ـِمْ  وَ  أوُْلئَكَ عَلىَ (فرمايد: هدايت قرآن و اشاره به ويژگي ايشان در اين مسير مي ـن رَِّّ هُـدًى مِّ

است كه محسـنين بـه جهـت حسـن عملكـرد بـه مراتـب كه بيانگر آن  )أوُْلئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُون
گيرند تا در نهايت به فلاح يابند و تحت هدايت پروردگارشان قرار ميبالاتر هدايت راه مي

  و رستگاري دست يابند.
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هاي قبلـي اسـت، در ادامه آيات، محسـنين را بـا عبـارتي ديگـر كـه مكمـل توصـيف

)، بـر اسـاس ايـن آيـه حسـن 8) (لقمـان:عَمِلـُوا الصَّـالحِاتِ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كند: (توصيف مي
فاعلي توام با حسن فعلي يعني ايمان در كنار عمل صالح عامل فلاح محسنين است و پاداش 

  ايشان نيز خلود در جنات نعيم است.
اللهَِّ وَمَـنْ يُسْـلِمْ وَجْهَـهُ إِلىَ آيه بيست و دوم نيز به صراحت از اين گروه ياد كرده است: (

لْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى وَإِلىَ اللهَِّ عَاقِبـَةُ الأْمُُـورِ  ِ ). محسن در اين آيه با توجـه بـه وَهُوَ محُْسِنٌ فـَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
تعريف آن در آيات پيشين، همان محسني است كه تحت هدايت قـرآن قـرار گرفتـه اسـت 

) نشـان از حسـن يُسْـلِمْ وَجْهَـهُ إِلىَ اللهَِّ وَمَنْ پس گويا به عروه الوثقي چنگ زده است. عبارت (
اختيار اين گروه براي تسليم در برابر خداوند حكيم و كلام حكيمانه او يعنـي قـرآن كـريم 

مندي از هدايت و رحمت قرآن و اقامه نماز و ايتاء زكـات و سپردن بهرهدارد. نتيجه اين دل
عـروة  "ت. پـس چنـين فـردي بـهيقين به آخرت است كه تعريف محسن در آيه چهارم اس

  چنگ زده است.  "الوثقى
آويز محكمي اسـت كـه قابـل جـدا شـدن به باور مفسران عروة الوثقى به معناى دست

وَ ( استعاره تمثيلى، از نجات و رستگارى اسـت. جملـه -دستاويز محكم-نيست و اين جمله 
لْعُـرْوَةِ الـْوُثْقىف ـَ)، در مقام تعليل جملـه (إِلىَ اللهَِّ عاقِبـَةُ الأْمُُـورِ  ِ ) اسـت، پـس بـدان قَـدِ اسْتَمْسَـكَ 

جهت به چنين دستاويزى چنگ زده است كه منتهى به خدايى است كه وعده چنين نجـات 
). به عبـارت ديگـر چـون بازگشـت 230، ص16، ج1390(طباطبايي، و فلاحى را داده است

  عروه الوثقي است.همه چيز به سوي خداست تسليم در برابر خداوند، چنگ زدن به 
  
  

دستيابي به 
مقام فلاح

بهره از هدايت 
ربوبي

بهره از رحمت 
قرآن

بهره از هدايت 
قرآن و استقامت 

كردن
دل سپاري به 
محسنينحكمت قرآني 
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  ظالمين، مشتريان لهوالحديث. 6
وَ مِـنَ النَّـاسِ انـد: (در تقابل با محسنين قرار گرفتـه» مَنْ يَشْترَِي لهَوَْ الحَْدِيثِ «در آيه ششم 

). أوُلئـِكَ لهَـُمْ عَـذابٌ مُهِـينٌ مَنْ يَشْترَِي لهَوَْ الحْـَدِيثِ ليُِضِـلَّ عَـنْ سَـبِيلِ اللهَِّ بِغـَيرِْ عِلْـمٍ وَ يَـتَّخِـذَها هُـزُواً 
يادكرد از مشتريان لهوالحديث براي اشاره به ايـن نكتـه اسـت كـه محـروم بـودن ايشـان از 
هدايت و رحمت قرآني بلكه ابتلاي ايشان به ضلالت و نقمت بـه خواسـت خودشـان اسـت 

كنند، مي) محروم 23كه در پي لهوالحديث هستند و نه تنها خود را از احسن الحديث (زمر:
  گيرند. دارند و آن را به سخره ميبلكه ديگران را نيز از آن باز مي

رود و اشترا هم بر بذل اموال و هم بر بذل قوا و لفظ اشترا در معاوضه مطلق به كار مي
). اضافه لهو به حديث بـه 226، ص3، ج1408  شاه،استعداد و عمر صادق است(سلطان على

و براي تبيين است. لهو الحديث هرچيزى است كـه   -لهو من الحديثال -بيانيهّ » من«تقدير 
مَـنْ "تعبيـر شـده اسـت. پـس » سـبيل اللهّ «انسان را از حق بازدارد، حقىّ كه در آيـه از آن بـه 

رود تا از راه خدا باز دارد. همانطور كـه كسى است كه در پي باطل مي "يَشْـترَِي لهَـْوَ الحْـَدِيثِ 
اند و سـبل الهـي ند قرآن كريم و عترت دو ظهور صراط مستقيماشده برخي مفسران يادآور

 ،1385 (جـوادي آملـي، اند كه از جهـات گونـاگون بـه صـراط مسـتقيم متصـلندمسيرهايي
  ). 216-214صص

به معناي آن اسـت كـه » اضلال عن سبيل االله«براي » اشتراي لهوالحديث«بر اين اساس 
هـاي يج لهوالحديث مردم را از روي آوردن به آموزهخواهند تا به كمك ترواين گروه مي

حكيمانه قرآن بازدارند و اين رويكرد ايشان را به جهل (بغير علم) و سپس به سخريه سـبيل 
دهد. بر همين اساس عذابي خواركننده در انتظار ايشـان اسـت: االله (ويتخذها هزوا) سوق مي

ه در ارتباط با اين گروه آمـده اسـت، (اولئك لهم عذاب مهين). آيات مختلفي در اين سور
  دهد. كه جدول ذيل آيات مربوط و مضامين استنباطي مربوط را نشان مي

هاي ديگر مشـتريان لهوالحـديث برخـورد مسـتكبرانه ايشـان، طبق آيه هفتم از ويژگي
هنگام تلاوت آيات الهي بر ايشان است رفتـار ايشـان بسـان كسـي اسـت كـه گـويي آن را 

گرداننـد و آن را اسـت، از ايـن آيـات روي برميويي مبتلاي به سنگيني گوش نشنيده يا گ
ارزش جلـوه دهنـد، پـس رويكـرد ايشـان در گيرند تا توهين و تحقير كنند و بـينشنيده مي
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خواهد و حكايت كسـي اسـت مواجهه با آيات الهي رويكرد كسي است كه هدايت را نمي
استكباري ايشان مـانع از آن اسـت كـه در برابـر  كه خود را به خواب زده است. زيرا روحيه

تنُـا عَلَيْـهِ  تُـتْلـى إِذا وَ حق حتي به اندازه شنيدن كلام حق تسليم شوند: (  لمَْ  كَـأَنْ  مُسْـتَكْبرِاً  وَلىَّ  آ
رْهُ  وَقْراً  أذُُنَـيْهِ  فيِ  كَأَنَّ  يَسْمَعْها   ستند. )، پس شايسته بشارت به عذاب اليم هألَيِم بِعَذابٍ  فـَبَشِّ

دهد و در آيه هشتم در تقابل با آيه قبل، محسنين را به خلود در جنات نعيم بشارت مي
). ايـن عبـارت تاكيـدي بـر حقانيـت وَعْدَ اللهَِّ حَقًّـا وَ هُـوَ الْعَزيِـزُ الحَْكِـيمُ افزايد: (در آيه نهم مي

اين عـزت هاي الهي است كه ضامن اجراي آنها عزت و حكمت خداوند متعال است. وعده
كند ظهوريافته است و به نـوعي و حكمت در مخلوقات مختلفي كه آيه دهم از آنها ياد مي

) يعني اشاره بـه هذا خَلْـقُ اللهَِّ تحدي در آفرينش و بلكه تدبير آن است. شايد وجه اكتفاء به (
نـد در خالقيت االله و عدم اشاره به ربوبيت و تدبير الهي در آيه يازدهم آن باشـد كـه بيـان ك

  چنين آفرينش شگفت و نيازمند افاضه دائم، هرگز خلقت از تدبير قابل انفكاك نيست. 
از آنجا كه استكبار مشتريان لهوالحديث در برابر قرآن حكيم و دل سـپردن ايشـان بـه 
لهو در واقع مظهر استكبار در برابر خداوند متعال و بندگي غير خدا و شـرك بـه اوسـت؛ از 

) فـَأَرُونيِ مـا ذا خَلـَقَ الَّـذِينَ مِـنْ دُونـِهِ دهد كه: (يه مشركان را خطاب قرار مياين رو در همين آ
اند تا شايسته شراكت با االله و معبود واقع شـدن باشـند؟ پـس آن معبودهاي ديگر چه آفريده

 )، بل بـراي اضـراب و اسـتدراك اسـت يعنـي غيـرااللهبَلِ الظَّالِمُونَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ افزايد: (مي
  منشا هيچ اثري نيست، بلكه ظالمان يعني همان مشركان

دهنـد چـون در گمراهـي كنند و شريك خداوند متعـال قـرار ميايشان را عبادت مي 
آشكار هستند. بر اساس آنچه گفته شد؛ مشـتريان لهوالحـديث، مسـتكبر، مشـرك، ظـالم و 

  ن است.ضال هستند و همه اينها ناشي از سوء اختيار و سوء عملكرد ايشا

  

استكبار در شركظلمضلالت
برابر حق

ابتلاي به 
تمسخر

ابتلاي به 
جهل

دل سپاري 
به لهو

مشتريان 
لهو الحديث
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  لقمان و شايستگي رسيدن به حكمت توحيدي . 7
دومين مقوله يا دسته آيات درباره اعطاي حكمت به لقمان است. طبق آيـه دوازدهـم  

در برابر رويكرد جاهلانه مشـتريان لهوالحـديث، لقمـان نمونـه فـردي اسـت كـه ظرفيـت و 
وَلَقَـدْ آتَـيْنـَا كـرد: ( شايستگي دريافت موهبـت حكمـت از خداونـد متعـال را در خـود ايجـاد

). ويژگي بارز لقمان حكيم كـه او را شايسـته دريافـت حكمـت كـرد از نگـاه لقُْمَانَ الحِْكْمَـةَ 
  ). 484، ص8، ج1372 (طبرسي، روايات تفكر است

اين مولفه يعني تفكر، همان چيزي است كه در آيات پيشـين، خداونـد متعـال بـا بيـان 
حكمت خود، آن را خواسته است و در آيات بعد هم بـه  هاي توحيد و قدرت وبرخي نشانه

ساز معرفت توحيدي و نفي شـرك آن تشويق كرده است، زيرا تفكر در نظام آفرينش زمينه
مبتنـى بـر  است. درك چنين معرفتي دروازه ورود به حكمت است. به باور مفسران حكمت

شخيص آن را بكـار بنـدد و هاى صحيح و نيز معرفت وظيفه است كه پس از تآراء و انديشه
و از شـئون نبـوتّ و از الهامـات غيبـى  اى به طور موهبـتشمار است مرتبهداراى مراتب بي

، 1404 (حسيني همداني، جويد و مرتبه اكتسابى آن از لوازم ايمان و تقوى استاستمداد مي
  ).200، ص4ج

  
  پيوند مفاهيم سه گانه حكمت و شكر و توحيد. 8

خَلـَقَ  ) در آيـه دوازدهـم عطـف بـر جملـهآتَـيْنـَا لقُْمَـانَ الحِْكْمَـةَ أَنِ اشْـكُرْ للهَِِّ  وَلَقَدْ جمله (
هاي الهي بر انسـان، بـه لـزوم است، در واقع پس از اشاره به برخي از اصول نعمت السَّماواتِ 

حكمـت عبـارت اسـت از «ها اشاره نمود و شكر نعمت را حكمت دانست. زيرا شكر نعمت
در قوهّ علاّمه و نظرى، اتقان صنع در قوهّ عماّله و عملى؛ و شـكر عبـارت اسـت از  دقّت نظر
نعمت دادن منعم در نعمت، ملاحظه حقّ منعم در انعام، كه مسـتلزم تعظـيم مـنعم و  ملاحظه

صرف نعمت است در جايى كه به خاطر آن خلق شده است. ايـن ملاحظـه جـز دقّـت نظـر 
شـاه، (سـلطان علـى» ز اتقان صنع قلبـى و بـدنى نيسـتنيست و آن تعظيم و صرف نعمت ج

  ).227، ص3، ج1408
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)، تاكيـدي بـر پيونـد ايـن دو مفهـوم ان اشـکر للهتفسيرِ حكمتِ موهبتيِ به لقمان، بـه (
شكر خداوند جزو دستورهاي عام است كه امتثال آن بر همه واجـب اسـت. فريضـه «است. 

نظر عقل، شكر منُعمِ و كسـي كـه بـه مـا نعمـت فهمد، زيرا از بودن شكر را عقل برهاني مي
). تـا آنجـا 568، ص7(جوادي آملي، ج »كندداده لازم است و دليل نقلي نيز آن را تاييد مي

 انـد علّـت وجـوب شـناختن خـدا، وجـوب شـكر مـنعم اسـتكه در آغاز كتب كلام گفته
  ). 1030، ص2، ج1386 (شعراني،

كه كفر، پنهان كردن نعمـت و سـرپوش حقيقت شكر، اظهار نعمت است، همان طور 
نهادن روى آن است. اظهار نعمت به معناي آن است كه نعمت در جـاى خـود يعنـي جـايى 
كه منعم در نظر داشته است استعمال شود و منعم بر آن نعمت حمد و ثنا شود و در قلـب از 

ي نباشـد و هاى باري تعـالياد نرود. معلوم است كه هيچ موجودى نيست كه نعمتى از نعمت
او هيچ نعمتى را خلق نكرده جز آنكه در راه بندگيش استعمال شود. پس شكر مطلق خداى 

) وَ اشْـكُرُوا ليِ وَ لا تَكْفُـرُونِ تعالى، همانا ياد او بدون نسيان و اطاعت او بدون عصيان اسـت: (
  ). 38، ص4، ج1390(طباطبايي،

ديگر و قرار دادن آن در برابر شرك تفسير شكر به اطاعت و پيوند اين دو مفهوم با يك
وَإِنْ جَاهَـدَاکَ عَلـى أَنْ تُشْـرکَِ بـِی مَـا  * أَنِ اشْکُرْ لـِی وَلِوَالـِدَيْکَ إِلـَیَّ الْمَصِـيرُ در آيه چهاردهم: (

پس اگر انسان دانست كه بايـد شـاكر  شود.) به روشني ديده ميليَْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا
باشد و قواي او در مقام شكر خداي متعال قـرار گرفـت، حكـيم اسـت. وقتـي خداي متعال 

شود. اما توجـه انسان نعمت را نبيند پيوسته شاكي و طلبكار است و از خداوند متعال دور مي
ـبُّهُمْ وَ يحُِبُّونـَهبه نعمت توام با ياد مـنعم مبـدا پيـدايش محبـت خـداي متعـال هـم هسـت: ( ) يحُِ

وَ إِنْ تَـعُـدُّوا نعِْمَـتَ پايان پروردگارش غافل شود: (ها بيايد انسان از نعمت). پس نب54(مائده:
طِنَــه() و 34(ابــراهيم: )اللهَِّ لا تحُْصُــوها )؛ البتــه بايــد 20)(لقمــان:وَ أَسْــبَغَ عَلَــيْكُمْ نعَِمَــهُ ظــاهِرَةً وَ 

دا را ديد، عبد خدا توجه به نعمت با توجه به منعم حقيقي همراه باشد. وقتي انسان احسان خ
مي شود، عبوديت اوج قله كمال انسان و غايت شكر است؛ پـس حقيقـت توحيـد بـه شـكر 

  ).66) (زمر: بَلِ اللهََّ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرينمحقق مي شود. (
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در قرآن كريم، هم از معارف عقلي و هـم معـارف اخلاقـي و هـم معـارف فقهـي، از 
آنها، به حكمت ياد شده است، از اين رو در سوره اِسراء فرموده جهت محكم و متقن بودن 

كْمَـةِ  وَ لاَ تجَعَـلْ مَـعَ اللهَِّ حَـى إِليَْـكَ رَبُّـكَ مِـنَ الحْ ذَالـِكَ ممَِّـا أَوْ ... ا ءَاخَـرَ عَلْ مَـعَ اللهَِّ إِلهَـًلاَ تجَ است: (
  ). 39ـ  22(اسراء:  )فىِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُوراً ا ءَاخَرَ فـَتلُْقَىإِلهًَ 

آغاز و انجام اين آيه و بلكه محوراصلي آن توحيد است. پس، توحيدْ اساس حكمـت 
و تفسـير آن  بعد از بيان اعطاي حكمت به لقمـانو بلكه خود حكمت است. بر همين اساس 

به شكر در آيه دوازدهم؛ از آنجا كه شكر خداوند بدون معرفت او ميسّر نيسـت، طبـق آيـه 
وَ إِذْ ي فرزندش به توحيد است: (ي پدرانهولين كلام حكيمانه لقمان حكيم توصيهسيزدهم ا

رْكَ لَظلُْـمٌ عَظـيم للهَِّ إِنَّ الشِّ ِ ). افزون بر آنكه خداوند قالَ لقُْمانُ لاِبنِْهِ وَ هُوَ يعَِظهُُ  بُـنيََّ لا تُشْركِْ 
مـا  را، شـكر ناميـده اسـت: (متعال در داستان حضرت يوسف، توحيد و نفى شريك از خود 

للهَِّ مِــنْ شَــيْ  ِ ءٍ ذلــِكَ مِــنْ فَضْــلِ اللهَِّ عَلَيْنــا وَ عَلَــى النَّــاسِ وَ لكِــنَّ أَكْثــَرَ النَّــاسِ لا كــانَ لنَــا أَنْ نُشْــركَِ 
  ).38) (يوسف:يَشْكُرُونَ 

  
يابد، لهـو و كفـر و به همان نسبت كه در اين آيات حكمت و شكر و توحيد پيوند مي

يابد. در اينكه خدا كمال محض و بي نيـاز مطلـق و محمـود بالـذات رك و ظلم پيوند ميش
است، شكيّ نيست و در حق او انتفاع و ضرر متصور نيست، نه از كفر متضرر و نـه از ايمـان 

ـا شود، پس محال است چيزي از جانب مخلـوقش عائـد او گـرد: (مند مىبهره مَـنْ يشْـکُرْ فَإِنمَّ
  ). سِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللهََّ غَنِی حمَيدٌ يشْکُرُ لنَِفْ 

حكمت

شكر

توحيد
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ها را  در همان مسير آفرينش آنها به كار گيرد، با اين شـكر كـه انسان شاكر كه نعمت
او  ي وجـوديگـردد و رتبـهخود نعمتي از جانب پروردگار است نعمتي ديگر نصيب او مي

). پس شكر نعمت براي آن اسـت كـه خـود 7(ابراهيم: )لأََزيـدَنَّکُمْ لئَِنْ شَـکَرْتمُْ يابد: (ارتقاء مي
انسان رشد كند. بر اين اساس بايد گفت از آنجا كه هـر تكليـف شـرعي مصـداق نعمـت و 

هـا اجراي آن شكر نعمت است، پس مايه رشد انسان است. نتيجه آنكه حقيقت همـه طاعت
 "مـن يشـكر"تـوان گفـت مي ها همان كفـر اسـت. پـسهمان شكر و حقيقت همه معصيت

هـا و اشاره به محسنين و مـن يكفـر اشـاره بـه مشـتريان لهوالحـديث دارد، كـه اولـي نعمت
بـرد، پـس شـكر نعمـت بـه ها و استعدادهاي خود را مطابق امر ولي نعمت به كار ميسرمايه

 گيرد  و كفران نعمتآورد و دومي آنها را در خلاف رضاي ولي نعمت به كار ميجاي مي
  كند.يابد و دومي در سايه كفر نعمت سقوط ميكند. اولي در سايه شكر نعمت رشد ميمي

  
  هاي قرآن حكيمهاي لقمان حكيم با آموزههماهنگي آموزه. 9

ايـن سـوره، لقمـان در مقـام انسـاني حكـيم بـه فرزنـدش حكمـت  19تا  13در آيات 
اي توانـد اشـارهآموزد. اعطاي موهبت حكمت به لقمان در سايه تفكـر او در خلقـت ميمي

باشد به سنتي الهي در اينكه هر انسان كـه بـا حسـن اختيـار در پـي حكمـت برآيـد و آن را 
سازد. زيرا هم در آيات پيشين و هم در آيات بعدي ند ميمبجويد، خداوند متعال او را بهره

به اسباب حصول حكمت براي انسان اشاره شده است. به هـر روي حكمـت لقمـاني كـاملا 
منطبق بر حكمت قرآني و موافق آن است و اين مطلب حاكي از وحدت مصدر و منشـا آن 

  دو است. 
ش كـرد، كـه نخسـتين آن توان در چنـد محـور گـزارهاي حكمي لقمان را ميآموزه

وَ إِذْ توحيد است. اصل تشكر از االله يعني توحيد، نخستين سفارش لقمان به فرزندش است: (
رْكَ لَظلُْمٌ عَظـيمٌ  للهَِّ إِنَّ الشِّ ِ )، االله منشا ابـدي و ازلـي قالَ لقُْمانُ لاِبنِْهِ وَ هُوَ يعَِظهُُ  بُـنيََّ لا تُشْركِْ 

ست و توحيد با اطاعت محـض از اوامـر الهي(اعتقـاد و اخـلاق و ها و فيوضات اتمام نعمت
  عمل) تجلي مي يابد.
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هاي فيض الهي به طور خاص مادر و پدر ، دومين سفارش لقمان اصل تشكر از واسطه
به فرزندش است كه البته به نوعي مندرج در اصـل اول اسـت. در سـايه توحيـد و بـا درك 

برابر اسباب مادي كه واسـطه فـيض الهـي بـه انسـان اسـت  لاموثرفي الوجود الا االله  بايد در
اند مادر و پـدر هسـتند، قدرشناس بود و مهمترين اين اسباب مادي كه واسطه فيض وجودي

ها و فيوضات خداوند است پس شكر مخصوص اوسـت، پس باور به اينكه منشا تمام نعمت
رگزار باشـيم نـدارد. در ايـن هاي فيض هم شـكتعارضي با اين نكته كه بايد در برابر واسطه

آيات شكر با اطاعت پيوند يافتـه اسـت، پـس اطاعـت امـر پـدر و مـادر مـادامي كـه امـر و 
دار اسـت و در صـورت تعـارض، ها با امرالهـي در تعـارض نباشـد معنـيخواسته اين واسطه

يض، تواند براي شكرگزاري از واسطه فترديد امر الهي همواره اولويت دارد و انسان نميبي
  منبع و منشا اصلي فيض را ناديده بگيرد و امر الهي را فروگذارد.

تذكر معاد سومين سفارش مهم لقمان به فرزندش است. معاد ميعادگاهي براي ملاقات 
بخش، و دريافت ثواب و عقاب در برابر شكر و كفر است و بر اصل بقاء با پروردگار نعمت

تـرين معـروف فـردي و مهمتـرين معــروف و بازتـاب عمـل اسـتوار اسـت. سـفارش بــه مهم
هاي حكمي لقمان به فرزندش است. نماز صورت عملـي تشـكر از اجتماعي از ديگر آموزه

دارد دهد و از تمام رذايل باز مـيخداوند است و اقامه نماز انسان را با تمام فضايل پيوند مي
  انجامد. و به خودسازي و رشد و كمال فرد مي

و نهي از منكر نيز لزوم انجام وظيفه هر انسان در قبال رشد و تعالي اقامه امر به معروف 
ها به سوي كمال است و حاكي از تعهد انسـان نسـبت بـه ديگـر جامعه انساني و ديگر انسان

بندگان است. چون انجام اين وظيفه محتمل آسيب است دستور به صبر داده است. همچنين 
وف و نهـي از منكـر در آيـه هجـدهم از دو خصـلت براي ايجاد توفيق در فريضه امر به معر

اخلاقي منفي نهي كرده است و در آيه نوزدهم به دو خصلت اخلاقي مثبـت توصـيه كـرده 
  است. 
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  اسباب حصول حكمت توحيدي . 10
بعد از بيان اعطاي موهبت حكمت به لقمان ممكن است ابهام يا شـبهه پـيش آيـد كـه 

يافت، تكليف ديگران كه از دريافت چنـين حكمتـي لقمان به واسطه حكمت موهبتي رشد 
رَ در آيه بيستم (» ألمََْ تَـرَوْا«محرومند، چيست؟ بر اين اساس بايد گفت جمله  ألمََْ تَــرَوْا أَنَّ اللهََّ سَـخَّ

كند كه اسباب ) در واقع دفع دخل مقدر است و بيان ميلَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَـا فـِی الأرْضِ 
 نيز تكرار شده است. 31و  29حكمت به همه داده شده است. اين اسلوب در آيات حصول 

  كند. اين سه آيه پيوند وثيقي بين آيات بيستم تا سي و دوم ايجاد مي
نكته قابل توجه در اين آيات خروج استفهام از دلالت اصلي خودش براي دلالـت بـر 

قِ آنكـه نديـده، بـه ديـدن اسـت و معاني ديگر است. هدف از استفهام در اين آيـات تشـوي
سرزنش و ملامت آنكه ديده، به اينكه چرا به مقتضاي دلالت آنچه ديده است عمل نكـرده 
است. همچنين رؤيت و ديدن در اين آيات به معناي علـم و دانسـتن اسـت و وجـه تعبيـر از 
علم به رؤيت در اين آيات براى آن اسـت كـه بفهمانـد مطلـب آن قـدر روشـن اسـت كـه 

  توان آگاهى از آن را ديدن خواند.ىم
  

  تفكر در نظام آفرينش. 10-1
هاي افراشته، كند كه آيات تكوينى از جمله آسمانآيات قرآن به توحيدى دعوت مى

ها و زمين بكـار زمين گسترده، آفتاب و ماه مسخر، و ساير عجايبى كه خدا در تدبير آسمان
ــا وَ ألَْقــىخَلـَقَ السَّــماواتِ بِغَــيرِْ عَمَــبــرده: ( فيِ الأَْرْضِ رَواسِـيَ أَنْ تمَيــدَ بِكُــمْ وَ بــَثَّ فيهــا مِــنْ   دٍ تَـرَوَْ

ــماءِ مــاءً فَأنَْـبَتْنــا فيهــا مِــنْ كُــلِّ زَوْجٍ كَــريمٍ  ) همــه بــر آن دلالــت 10)(آيــهكُــلِّ دابَّــةٍ وَ أنَْـزَلْنــا مِــنَ السَّ
سابى است چنان كه اين نكته اكت دارند. از آنجا كه از نگاه قرآن بصيرت، معرفت و حكمت

 : ) و نيز تعـابيري نظيـر 46از نحوه توبيخ ستمگران در آيات مختلف قرآن از جمله آيه (حجّ
شود؛ پس روشن است كه تفكر در آيات الهي، انسان را به معرفت حاصل مي» اولى الأبصـار«

  رساند. االله و توحيد مي
ــ ــب و روز و ش ــنظم ش ــان م ــيد و جري ــاه و خورش ــخير م ــار گفتيتس ــن چه هاي اي

سازد كه نظم و حركت آنها بـه فرمـان آفريننـده آنهـا و حـاكى از ) روشن مي20پديده(آيه
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أَ لمَْ تَــرَ أَنَّ اللهََّ وحدت و قدرت خالق مدبر است به طوري كه هيچ يك قادر به تخلف نيست(
رَ الشَّـمْسَ وَ الْقَمَـرَ كُـلٌّ يجَْـري إِلىيوُلِجُ اللَّيْلَ فيِ النَّهارِ وَ يوُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيْـلِ وَ سَـ أَجَـلٍ مُسَـمًّى  خَّ

  ). 29)(آيهوَ أَنَّ اللهََّ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبير
هاي خداست كه بـا انديشـيدن در اسـرار بـي نهايـت آن اي از آفريدهدريا هم آفريده

تَــرَ أَنَّ الْفُلْـكَ تجَْـري فيِ أَ لمَْ توان به قدرت لايزال الهي در پس اسرار خلقـت آن پـي بـرد: (مي
تهِِ إِنَّ في تٍ لِكُـلِّ صَـبَّارٍ شَـكُور الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللهَِّ لِيرُيَِكُمْ مِنْ آ ). وجه اين همه 31)(آيهذلِكَ لآَ

هـاي مختلـف الهـي بـراي تاكيد در آيات مختلف قرآن بر اصل تسخير و نيز توجه به نعمت
يعـاً گـردد كـه (در اين نظام براي انسان روشن ميآن است كه در سايه تفكر  ) أَنَّ الْقُـوَّةَ للهَِِّ جمَِ

ها و فيوضات از ناحيه االله است و تنها او خـالق و مـدبر و رب ) و اينكه همه نعمت165(بقره:
  سازد. اي انسان را به معرفت منعم حقيقي رهنمون ميبينيهمگان است. چنين جهان

مخلوقات قرار داد و همه مخلوقات را جهت بقاء و انتفاع او  خداوندي كه او را اشرف
يابد كه نبايد مقصود از آفرينش انسان تعمير و آبادانى اين دار فـانى باشـد آفريد. پس درمي

داند تا در راه كسـب شد. پس بر خود لازم ميوگرنه او نيز به خاطر غير خودش موجود مى
لهو و لعب نسازد و حكمت جز اين نيسـت. در  كمال بكوشد و سرمايه عظيم عمر را صرف

رسـاند و حكمـت، درك ها انسان را به توحيـد خالقيـت و ربوبيـت ميواقع تفكر در نعمت
  توان اكتسابي دانست. چنين حقيقتي است  و اين نوع از حكمت را مي

انسان پس از درك چنين معرفتي نياز به اين دارد كه وظيفـه خـود را در برابـر خـداي 
پايان او بداند و اين بيان وظيفه، همان است كه اديـان و كتـب آسـماني هاي بيا و نعمتيكت

براي بشر به ارمغان آورده است و اين همان حكمتي است كه خداوند به لقمان عطـا كـرد و 
مندي از هدايت و رحمـتِ آيـات نيز به انبيايش آموخت تا به مردم بياموزند و نيز ثمره بهره

  . قرآن حكيم است
  

  تبعيت از ما انزل االله. 10-2
شمار ظـاهري و بـاطني انسـان را هاي بياز آنجا كه تفكر در نظام آفرينش و نيز نعمت

دارد و او را در مسـير هاي جاهلانه دربـاره خداونـد متعـال و نيـز امـر معـاد بـازمياز مجادله
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را در خود فراهم  دهد؛ اگر انسان فكر و انديشه نكند و زمينه كسب حكمتهدايت قرار مي
نسازد، تقصير از جانب خودش است، بـر ايـن اسـاس مسـتحق تـوبيخ اسـت. بـا ايـن وجـود 

گران با تعطيل كردن عقل و بر اساس منطقي سست و ضعيف، تبعيت كوركورانـه از مجادله
دهند. از اين رو در آيـه اي براي انكار دعوت حق و آيات الهي قرار ميسنت نياكان را بهانه

ءَفرمايد:(و يكم ميبيست  ُ قـالُوا بـَلْ نَـتَّبـِعُ مـا وَجَـدْ عَلَيْـهِ آ ) و وَ إِذا قيلَ لهَـُمُ اتَّبِعُـوا مـا أنَْــزَلَ اللهَّ
   ).عَذابِ السَّعير أَ وَ لَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلىدهد: (ايشان را مورد توبيخ  قرار مي

گران به دعوت به تبعيت از ماانزل االله كـه مصـداق بـارز آن در اين آيه پاسخ  مجادله 
كنـد و سـپس بـه تـوبيخ تبعيت از سنت نياكـان بيـان مي آيات حكيمانه قرآن كريم است را
  پردازد. انديشه تبعيت از سنت نياكان مي

توحيـدي و  پس تبعيت از ما انزل االله سببي محكـم بـراي دسـتيابي انسـان بـه حكمـت
:( وَمَـنْ يُسْـلِمْ وَجْهَـهُ إِلىَ اللهَِّ وَهُـوَ فرمايـدنجات از لهو است، از اين رو در آيه بيست و دوم مي

لْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى وَإِلىَ اللهَِّ عَاقِبـَةُ الأْمُُـورِ  ِ )، طبق اين آيه تبعيت از وحـي الهـي محُْسِنٌ فـَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
ي تطبيق يافته است و دو شرط ايمان و احسـان بـراي آن ذكـر شـده به تمسك به عروه الوثق

   است، كه تاييدي بر تفسير بيان شده براي آيات چهارم و ششم است.
وَ مَنْ كَفَـرَ فـَلا دهد: (در آيه بيست و سوم خداوند متعال رسول گراميش را دلداري مي

بر او چيره نشـود، زيـرا سـرانجام روزى بـه سـوى  )؛ تا اندوهعَذابٍ غَلِيظٍ  ... إِلى يحَْزنُْكَ كُفْرهُُ 
گردند، و خداوند متعال ايشان را به حقيقت اعمالشان و آثار سـوء آن كـه همـان خدا بر مى

شـود: سازد، پس در آيه بيست و چهارم به ايشان وعده عذاب داده ميآتش است، آگاه مي
). در حقيقت اين گروه لجوج نه خود دانشى دارند، غَلـيظٍ  عَذابٍ  نمُتَِّعُهُمْ قلَيلاً ثمَُّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى(

وَ مِـنَ النَّـاسِ مَـنْ جويند: (و نه به دنبال راهنما و رهبرى هستند، و نه از وحى الهى استمداد مى
)، و چون راه هدايت در اين سه امر منحصـر يجُادِلُ فيِ اللهَِّ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَ لا هُدىً وَ لا كِتابٍ مُنـير

  اند.ت لذا با ترك آنها به وادى گمراهى و وادى شياطين كشيده شدهاس
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  توجه به دلالتِ اعتراف به توحيد الوهيت . 10-3
گران و منكران آيات الهي تمام خواهد كرد خداوند متعال در دنيا حجت را بر مجادله

اند. بـر هدايت نشـدهتا در آن دنيا نتوانند مدعي شوند كه حق بر ايشان آشكار نبوده است و 
سازد كـه اعتـراف مشـركين بـه توحيـد الوهيـت اين اساس در آيه بيست و پنجم روشن مي

وَلـَئِنْ سَـألَْتَهُمْ مَـنْ خَلـَقَ السَّـمَاوَاتِ فرمايـد: (مستلزم اعتراف به توحيد ربوبيت اسـت؛ پـس مي
يـا اختيـارا جـواب )، اگر از مشركان درباره آفريدگار جهان پرسشى شود اضـطرارا وَالأرْضَ 

توانند به غيـر خـدا منسـوب ها و زمين را نمييكساني خواهند داد: االله. و آنها خلقت آسمان
كنند زيرا اين حقيقت بزرگتر ازآن است كه كتمان گردد. پـس بايـد خداونـد متعـال را بـه 

ه لـوازم اعتـراف ) اما اكثر اين مشركان بقُلِ الحَْمْـدُ للهَِِّ خاطر اين اعتراف ايشان سپاس گفت:( 
  ). بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ خود توجه ندارند: (

در اين جا به معناى نادانى از روى قصور نيست، زيـرا ايـن » لا يعلمـون«به باور مفسران 
ــوبيخ هــم نيســت، پــس ايــن اكثريــت جهالــت ــادانى مــورد ت ــه ن شــان از روى تقصــير گون

دانند امـا علـم ايشـان ركين اين مطلب را مي). مش191، ص4، ج1432تهراني، است(صادقي
با اوهام و ظنون آغشته شده است و با جهل و ضلالت آميخته شده است پـس ايـن آگـاهي 
آنان را به خداوند رهنمون نمي شود. مشركين در غايت جهل قرار دارند زيرا در حـالي كـه 

  كنند. به چيزي اعتراف مي كنند، بر خلاف آن عمل مي
دانند حمد مخصوص كيست و موضع شكر كجاست، پس به رغـم نمياكثر مشركين 

تكذيب پيامبر، اعتراف به چيزي دارند كه موجب تصديق اوسـت. زيـرا  حـداقل بـه حكـم 
)، پـس خداونـد 26فطرت توحيدي خود اعتراف دارند كه جهان هستى مخلوق اوست(آيه 

و حكمـت و عـزت او  )،27نهايـت اسـت (آيـه عزيز و حكيمي كه آفرينش او پيوسته و بي
ها كند كه آفرينش او داراي هدفي حكيمانه باشد، پس خلـق و بعـث تمـام انسـاناقتضاء مي

)، خالقي كـه 28براي او به سادگي خلق و بعث يك نفر است و بر همه چيز آگاه است(آيه 
بي نياز از مخلوق خود است، در حالي كه مخلوقاتش نياز دائم به افاضه وجودي او دارند و 

اي افاضه فيض الهي قطع گردد، كسي جز او قادر بر تدبير و ربوبيت آنها نيست و اگر لحظه
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روند؛ پس امكان ندارد بتوان خالقيت جهان را منفك از ربوبيت آن تصـور كـرد از ميان مي
  و با اين بهانه به عبوديت غير او پرداخت.

شب و روز و تسـخير مـاه  يبر اين اساس در آيه بيست و نهم به جريان منظم و پيوسته
و خورشيد اشاره دارد كه شاهدي محكم بر حاكميت تـدبير الهـي در جهـان هسـتي اسـت. 

كنـد، در آيـه و بعد از آنكه در آيات قبل بر بـروز و ظهـور توحيـد افعـالي تاكيـد مي آنگاه
ــي ــد: (ام ميس ــا يــَدْعُونَ مِــنْ فرماي َِنَّ اللهََّ هُــوَ الحْــَقُّ وَأَنَّ مَ ــكَ  ــيُّ  ذَلِ ــهِ الْبَاطِــلُ وَأَنَّ اللهََّ هُــوَ الْعَلِ دُونِ
در برابر آن به معناى » باطل«از جهت وجود، و ثبوت است و » ثابت«به معناى » حق). «الْكَبـِيرُ 

شود، يعنـى ى انحصار مىچيز غيرثابتى است كه ثبوت و وجود ندارد و از تعبير آيه استفاده
به وجود حقيقـى » حق«اند. به عبارت ديگر و همه باطلو معبودان غير از ا حق فقط خداست

ى موجـودات در هسـتي خـود و پايدار و غيرمشروط يعني االله اشاره دارد، در حالي كه بقيـه
  وابسته و نيازمند او هستند. پس هيچ موجودي غير از االله شانيت ندارد كه معبود واقع شود. 

  
  وحيديانقطاع از اسباب مادي و ظهور فطرت ت. 10-4 

كه زير حجـاب غفلـت و معصـيت  هرچندهر انساني مفطور به فطرت توحيدي است، 
گـردد. پـس اثر گردد؛ بر اين اساس در برخي شرايط مجـددا احيـاء ميمحجوب شود و بي

يابـد، از فطرت توحيدي مشركان با قرارگيري در شرايط انقطاع از اسـباب مـادي ظهـور مي
و  كنـد، در آيـه سـييكم به آيات الهي در دريا اشـاره مي اين رو بعد از آنكه در آيه سي و

  ). وَ إِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهََّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فرمايد: (دوم مي
سازد كه هنگـام درمانـدگى و قطـع اميـد از اسـباب اينكه فطرت انسان، او را وادار مي

شـود و بـه او وعـده شـكر و اطاعـت دهـد، خـود يكـى از مادي به خداونـد متعـال متوسـل 
كند كه تنهـا موجـودي كـه قـادر بـه هاى توحيد است، زيرا به فطرت خود احساس مىدليل

  نجات اوست، خداى سبحان است. 
خداوندي كه تمام امور وى را از همان روزى كه به وجود آمده، تدبير و اداره كـرده 
است و تدبير هر سبب و وسيله ديگرى هم به دست اوست، در حـالي كـه كـه تـا كنـون در 
مقابل چنين پروردگارى عصيان كرده است و استحقاق نجات را نـدارد، پـس بـراى كسـب 
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بندد كه در صورت نجات، اهـل با خداى خود عهد مىچنين استحقاقى و نيز استجابت دعا، 
شكر و اطاعتش گردد. گو اينكه بعد از آنكه نجات يافت، باز هم فطرت خـود را فرامـوش 

فـَلَمَّا نجََّـاهُمْ إِلىَ الـْبرَِّ فَمِـنْهُمْ فرمايد: (شكند و لذا در ادامه همين آيه ميكرده و عهد خود را مى
تنَِا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ مُقْتَصِدٌ وَمَا يجَْحَدُ  َ ِ.(  

  
  توجه به صفات الهي به ويژه صفت ربوبيت. 10-5

 20محور و اساس حكمت درك توحيد است و آيات بخش پاياني سوره يعني آيات 
به طور ويژه به تبيين معارف توحيدي پرداخته است. آموزه توحيد ربوبي نيز مهمترين  34تا 

. اگر انسان توجه داشته باشد كه عبـد و مملـوك خداونـد متعـال، و محور اين معارف است
هاى اوست؛ آنگاه درك رابطه مملوكيت و مالكيت و رابطـه عبوديـت و ور در نعمتغوطه

هاى او سازگار نخواهد بـود؛ مولويت با كفران در برابر مالك و مولا و ناديده گرفتن نعمت
سـان را از گـرايش بـه لهـو و باطـل در دنيـاي پس چنين دركي مانع از كفر خواهد شـد و ان

 دارد. مادي محفوف با اسباب و علل مادي فراوان محيط بر انسان بازمي

اى از اسماء الحسنى يا صفات خداوند بيـان شـده اسـت: غنـى، در اين آيات مجموعه
 حميد، عزيز، حكيم، سميع، بصير، خبير، حق، على و كبير. افزون بر آنكه در ايـن آيـات از
خالقيت، مالكيت مطلقه، علم بى انتها، قدرت نامتناهي او سخن گفته شـده اسـت. همچنـين 

به صفت حق به معناى ثابت در وجود اشاره شده است كه به طـور انحصـاري بـه  30در آيه
هـا و خداوند متعال اختصاص دارد و اينكه ديگر صفات الهي مانند قدرت و علم و نيز نشانه

بل بيان شد، همگى دليل بر آن است كـه خـدا حـق و پايـدار اسـت و دلايلى كه در آيات ق
پرستند، باطل و وابسته و نيازمنـد اوينـد، پـس هرچـه ارتبـاط معبودان ديگر كه مشركان مى

  كنند.ترى كسب مىتر گردد، حقانيّت بيشموجودات با خدا بيش
بيـت االله بـر و نيـز توجـه بـه صـفاتي كـه ذيـل ربو 33بيان صفت رب براي االله در آيـه 

گيرد و شامل تمام صفات مربوط به ايجاد، امداد، تكليـف، حسـاب، جـزا، بندگاش قرار مي
ها در ذات و صفات ايشان است، اشاره دارد به آن كـه موت، بعث بندگان و همه دگرگوني

حق ربوبيت الهي مقتضي آن است كه بندگان خود را ملزم به اطاعت او داننـد و ديگـري را 
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سازند و تنها مطيع و تسليم او باشند و تقواي الهـي را رعايـت كننـد، پـس نفـس شريك او ن
  داند، بازدارند و در عمل به آنچه او دوست دارد ملتزم باشند.خود را از آنچه ناخوش مي

   
  ياد معاد و پرهيز از فريب دنيا و شيطان. 10-6

و علـم رهـا  در تناسب با هـول دريـا و خطـر آن كـه نفـس انسـان را از غـرور قـدرت
زنـد و انسـان غافـل را بـا منطـق فطـرت مواجـه هاي باطل را كنار ميسازد و اين حجابمي
َ أيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا رَبَّکُـمْ كند، در آيه سي و سوم به هول اكبر قيامت اشاره كـرده اسـت: (مي

). برپـايي وَ جَـازٍ عَـنْ وَالـِدِهِ شَـيْئًا إِنَّ وَعْـدَ اللهَِّ حَـقٌّ وَاخْشَوْا يَـوْمًا لايجَْزیِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُـ
هاي هولناك آن و حسابرسي و ثواب و عقاب، وعده الهي است قيامت كبري با تمام صحنه

  رساند. ر آن روز تنها تقواست كه سود ميكه بدون هيچ شك و تخلفي رخ خواهد داد. د
معصـيت، و بـا شـكرگزاري و پرهيـز از كفـر و تقواي الهي در سـايه طاعـت و تـرك 

هاي هولناك روز قيامت و توجـه دادن انسـان بـه آن يابد. اخبار از صحنهناسپاسي تحقق مي
ساز ايجاد و ارتقاء آن است. از اين رو در اين آيه تصويري از غربـت انسـان در آن نيز زمينه

توانـد نفعـي نـد بـه پـدر نميروز ترسيم شده است تصويري كه در آن پدر بـه فرزنـد و فرز
) تمـام وسـائل و روابـط دنيـوي در 166) (البقـره:تَـقَطَّعَتْ ِِمُ الأَْسْـبابُ ( رساند، زيرا به حكم

 رود.آنجا از ميان مي

خشيت از روز قيامت، روز انقطاع از تمام اسباب مادي، راهكـاري مهـم بـراي نجـات 
هـاي الهي، بايد از فريب دنيـا و تمـام جلوهانسان از ضلالت است. با توجه به حقانيت وعده 
اي چون شـيطان، انسـان را از طاعـت الهـي و دلفريب آن برحذر بود و دقت نمود تا فريبنده

للهَِّ الْغَرُورُ تقوا بازندارد و به عصيان مشغول نسازد: ( ِ نْـيَا وَلا يَـغُرَّنَّکُمْ    ). فَلا تَـغُرَّنَّکُمُ الحْيََاةُ الدُّ
يب دنيا و شيطان خود اسبابي براي تقويت تقوا و خشـيت در وجـود انسـان پرهيز از فر

هاي فريفتگي انسان در دنيا، انكـار رسـتاخيز اسـت، پـس انسـان است. در حالي كه از نشانه
دهد تا با آسودگي خاطر مشـغول منكر عدم تعيين وقت قيامت را با عدم وقوع آن پيوند مي

و قـال: وَ )، (48)(يـونس:هـذَا الْوَعْـدُ إِنْ كُنْـتُمْ صـادِقِينَ  نَ مَـتىوَ يَـقُولُو عيش دنيوي خود گردد: (
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ــاعَةَ قَريِــبٌ  ــا مــا يـُـدْريِكَ لَعَــلَّ السَّ ـَـا الَّــذِينَ لا يُـؤْمِنـُـونَ ِ ). پــس 18-17)(الشــورى:* يَسْــتَعْجِلُ ِ
  ست. اي ا) در واقع نفي چنين شبههإِنَّ اللهََّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ عبارت (

   
 علم مطلق الهي و فقر علمي انسان. 10-7

به رخ كشيدن علم فراگير الهي در برابر دستِ كوتاهِ انسـانِ محجـوبِ از غيـب سـبب 
اش كنار رود تا دريابد كه در برابر علـم الهـي، علـم و شود تا حجاب غرور علمي خياليمي

إِنَّ اللهََّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَزِّلُ فرمايد: (دانشي ندارد؛ بر اين اساس در سي و چهارمين آيه مي
َِیِّ أرَْضٍ تمَـُوتُ   الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فِی الأرْحَامِ وَمَـا تـَدْریِ نَـفْـسٌ مَـاذَا تَکْسِـبُ غَـدًا وَمَـا تـَدْریِ نَـفْـسٌ 

، علمـي يقينـي، قطعـي و . علم خداوند متعال به اين امور پنجگانه و جز آن)إِنَّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
شامل است. به باور برخي مفسران براي افاده اختصاص علمِ به اين امور پنجگانه به خداونـد 

  متعال، فن ايجاز در حد اعجاز  در اين آيه به خدمت گرفته شده است. 
وَ عِنْـدَهُ مَفـاتِحُ اين امور پنجگانه در احاديث به مفاتح الغيب تعبيـر شـده اسـت و آيـه: (

، 21، ج1420)، بـه آن تفسـير شـده اسـت(ابن عاشـور، 59) (الأنعام: غَيْـبِ لا يَـعْلَمُهـا إِلاَّ هُـوَ الْ 
  ). 137ص

پس علم قيامت تنها نزد خداوند اسـت و اوسـت كـه بـاران را در زمـين و مكـاني كـه 
هاي آن علـم گيها و ويژفرستد و اوست كه به موجودِ در رحمفرو مى مقدور و مقرر كرده

داند، هم چنان كـه د، در حالي كه انسان حتي آينده نزديك و كسب فرداي خود را نميدار
داند؛ پس با چنين ضعف و قلـت علـم چگونـه چگونگي و زمان و مكان مرگ خود را نمي

  تواند از بزرگترين حادثه جهان آفرينش آگاه باشد؟مي
  

  گيرينتيجه
آن دستورالعملي براي هـدايت  هاي حكيمانهقرآن كلام خداوند حكيم است و آموزه

و رشد انسان به سوي كمال و نجات او از ضلالت است. اما اين انسـان اسـت كـه بـا حسـن 
  گردد.رود و يا با سوء اختيار خود مشتري لهوالحديث مياختيار خود در پي حكمت مي
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حكمت با شكر و توحيد پيوند دارد و با خـود هـدايت و رحمـت و فـلاح  بـه ارمغـان 
رد. لهو با جهل و كفر و شرك و ظلـم همـراه اسـت و بـا خـود عـذاب و ضـلالت بـه آومي

  آورد.ارمغان مي
معرفت به توحيد خالقيت و نيز توحيد ربوبيت و نيـز درك لـزوم و وجـوب شـكر در 

پايـان الهـي بـراي انسـان هـاي بيبرابر رب و مولا در سايه تفكر در نظـام آفـرينش و نعمت
  شود.حاصل مي

وجوب شكر در توان عقل است اما در باب چگونگي آن انسان نيازمند  هرچند درك
هدايت است و اين همان موهبتي است كه به لقمان عطا گرديد تـا وظيفـه خـود را در برابـر 
نعمت و ولي نعمت بداند. اين همـان مـوهبتي اسـت كـه خداونـد بـه انبيـاء داد تـا بـه مـردم 

جلي يافته است. پـس حكمـت همـان آداب و بياموزند و همان حكمتي است كه در قرآن ت
رسوم بندگي است كه در قالب دين و شريعت به انسان عرضه شده است، بر اين اسـاس در 

  توان به اين حكمت دست يافت. سايه انس با قرآن حكيم مي
ها قادر به كسب حكمـت هسـتند بـه شـرط آنكـه خـود بخواهنـد و در پـي همه انسان

اب در اين مسير به انسان كمك خواهد كـرد، ماننـد: تفكـر در حكمت بروند. اما برخي اسب
نظام آفرينش، تبعيت از ما انزل االله، توجه به دلالتِ اعتـراف بـه توحيـد الوهيـت، انقطـاع از 
اسباب مادي و ظهور فطرت توحيـدي، توجـه بـه صـفات الهـي بـه ويـژه صـفت ربوبيـت و 

ان، توجه به علم مطلق الهـي و فقـر علمـي رعايت تقوا، ياد معاد و پرهيز از فريب دنيا و شيط
  انسان.

حكمـت و چگـونگي حصـول "مفاهيم آيات مختلف در سوره لقمان همه بـر محـور 
است ، پس سخن از هر يك از اين موضوعات: قرآن حكيم و مشتريان حكمت قرآني  "آن

يزش و انگهاي شگفتو در برابر آن مشتريان لهوالحديث؛ يا سخن از نظام آفرينش و پديده
تشويق به تفكـر در آن؛ يـا سـخن از لقمـان و شايسـتگي او بـراي دريافـت حكمـت و بيـان 

هـاي قرآنـي هاي حكيمانـه او كـه بـه جهـت وحـدت مصـدر بـا آموزههايي از آموزهنمونه
هماهنگي دارد؛ و يا تاكيد بر اكتسابي بودن حكمت در عين موهبتي بودن آن، و نيـز تـذكر 
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وندي محكم با محور اصلي سوره است و متني كاملا منسـجم اسباب حصول حكمت؛ در پي
  .و هماهنگ را پديد آورده است
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Abstract  

The explanation of content integrity inside the Qur’anic sūrahs is 
an effective approach to reject orientalists’ misconception about the 
dispersion and discontinuity of the text of the holy Qur’an. The 
present paper aims to study the content coherence of the verses of 
Sūrah al-Luqmān and discover its basic conceptions in order to clarify 
the connection between the verses of this sūrah. Accordingly, based 
on the qualitative content analysis method and through extracting and 
categorizing the concepts of verses, it is argued that although 
seemingly various different topics are discussed in this sūrah, the 
main focus of all concepts is “praising wisdom and how to achieve it”, 
consisting of three sub-topics: “the Qur’an is a book of wisdom and 
bringing up the wise”, “Luqmān and his competency of getting 
wisdom”, and “the means for achieving Monotheistic wisdom”. In 
addition, it contains a number of concepts concerning the wisdom, 
including: gratefulness, Monotheism, obedience, guidance, 
mercifulness, salvation, in contrary to some other concepts related to 
amusement (lahw) such as: infidelity, Polytheism, ignorance, 
oppression, and deviation. 
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پـذيرش يـا رد روايـت را بـه دنبـال دارد، از  كهآنهاي متنوع از مفاد برداشت
روسـت كـه يكـي از شـرايط اعـلاي دريافـت نتايج ايـن مهـم اسـت. از همين

نويس و مكتـوب حديث، مقابله شفاهي آن بـوده و چنـدان بـه پـذيرش دسـت
مقالـه شـده اسـت. ايـن حديثي و نقل آن (مناوله)، روي خوش نشان داده نمي

كوشد خوانش بر پايه نسخه نوشتاري روايات را بـه محـل بحـث گذاشـته، مي
هاي متعـدد از مـتن را بكـاود. بـه ديگـر سـخن، عوامـل عوامل بسترساز قرائت

شناسـي نمايـد. پـژوهش پديدآورنده بدفهمي در خوانش متن حـديث را گونه
هاي ز جنبـههايي كـه اتحليلي و با تمركـز بـر نمونـه -حاضر با روش توصيفي

 يافتهسـامانتوان خلأ صورت ملفوظ روايات را به بحث گذاشت، مختلف، مي
عوامل چندخوانشي در مـتن روايـات  ترينمهماست و به اين نتيجه رسيده كه 

توجــه «، »گــذارينبــود حركت«، »تقطيــع روايــات«، »نبــود علائــم ســجاوندي«
اسـت. » اشتقاقي زبان عربيماهيت قالبي و «و » نداشتن به تركيبات پايدار زباني

اي از هـايي از روايـات معصـومين(ع) و ارائـه پـارهكوشش شده اسـت بـا مثال
هاي متفاوت و متعارض از آن، نشان داده شود توجه به امـور فـوق تـا برداشت

 .چه ميزان درخور توجه و شايان دقت است

  
، فقـه الحـديث، مـتن واژگـان روايـت، صـورت ملفـوظهاي كليدي: واژه

  . روايت، مضطرب المتن
	

  طرح مسئله
تثبيـت مـتن يـا رفـع اضـطراب از «يكي از مباحث مقدماتي در فقه الحديث، اهتمام به 

، 1383(جمشـيدي، » دستيابي به متنـي مـنقح از حـديث«) و 62، ص1390(ميرجليلي، » متن
  ) است. 57ص
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روايـات، در شـمار نخسـتين و  1روست كه رسيدن به صورت صحيح ملفـوظاز همين
پژوهان قلمداد شده است. بنابه گفته برخـي از محققـان، گـام اول تلاش حديثترين يبنياد

در فهم حديث، درنگ در متن خبر است تا معلوم شود متن خبر صحيح است يا خطـايي در 
 ).3، ص1338(معزي دزفولي،  2املا يا خواندن آن رخ نموده است

هاي فكري و بيش از همه، ثبـت ها و تراوشزايشنوشتار، ثبت ماهيت پيدايش خط و 
آن چيزي است كه بر زبان جاري شده است. در همين راستا، پس از نخستين مرحلـه تـاريخ 
حديث كه همانا نقل صورت شفاهي احاديث معصومين(ع) بوده است، نوبت به ثبت كتبـي 

داري هـاي دامنـهشـفاهي، بحثها رسيد. درباره گذار از صورت ملفـوظ بـه صـورت شنيده
طرح شده كه از امكان نقل به معنا گرفته تا تقطيع و تصحيف و تحريف، همگي به قرائت و 
فهم حديث مرتبط است. از همين رو، دستيابي بـه شـكل صـحيح ملفـوظ واژگـان، اهميـت 

 بـه دليـل پـذيري دو يـا چندگانـه روايـات معصـومين (ع)فراوان دارد. اين امر يعني خوانش
  محوريت سخنان پيشوايان در زندگي پيروان، اهميت شايان توجهي دارد. 

اگرچه در آثاري با عنوان فقه الحديث بدين نكته عام اشـاره رفتـه اسـت كـه نخسـتين 
هـاي لغـت، صـرف، نحـو و گام در فهم روايات، آشنايي با ادبيات عرب ـ با تكيه بـر دانش

ملفوظ واژگان تمركز نشـده اسـت. ايـن  شناسيگونه، اماّ به صورت ويژه بر 3بلاغت ـ است
كوشد خوانش بر پايه نسخه نوشتاري روايات را به محل بحث گذاشته،  و توضـيح مقاله مي

؟. به ديگر سخن، عوامل گرددميهاي متعدد از متن روايت دهد چه عواملي بسترساز قرائت
  شناسي نمايد.پديدآورنده بدفهمي در خوانش متن حديث را گونه

                                                 
هـاي آوايـي را در اي كـه نظامعنوان مـادهخط نشانه محسوس و ديداري نظام ذهني زبان است و به. «1

يابد. لذا زبان يك پديده ذهني واحد است، دو تظـاهر و نمـود سازد، با زبان ارتباط ميخور منعكس مي
 ). 113، ص1371(باقري، » مادي متفاوت دارد كه يكي گفتاري و شنيداري، و ديگري نوشتاري است

الجهةُ الاولی، التأمُّل فی متنِ الخبرِ و انـّه صـحيح اوَ وَقـعَ فيـه تَصـحيفٌ اِمّـا فـی الکتابـه اوَ فـی القرائـه فَقـد ثبَـت . «2
 .» وقوعُ بعضِ ذلکَ فی مواضعَ منها

، بخـش دوّم، فصـل سـير فهـم درسنامه فهم حديث)، 1389. براي نمونه، رك: مسعودي، عبدالهادي (3
، فصل چهارم، بخـش علـوم مـورد روش و مباني فقه الحديث)، 1390محمد (رجليلي، عليحديث؛ مي

 نياز در فقه الحديث.
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  خنثي 4گشتارهاي خوانشي .1
امروزه گرچه در حوزه معناشناسي، اين امر پذيرفته نيست كـه دو واژه در يـك زبـان، 

تمامـاً  7و از نظر همه معناهـاي جـانبي 6در حوزه معناي صريح 5هاي معنايياز نظر همه مؤلفه
هــا در خــوانش و انتقــال از برخــي جابجايي )، امــا187، ص1394يكســان باشــند (پــاكتچي، 

هاي ريـز معنـايي بـه دنبـال دارد، امـا در كليـت معنـا تلفظي به تلفظي ديگر، با آنكه تفاوت
نسبي قلمداد كـرد. از  توان چنين كلماتي را مترادفآورد. پس ميچندان تغييري پديد نمي

گشـتار خوانشـي «توان به د، ميكنناين گونه گشتارها كه تغيير محسوسي در معنا ايجاد نمي
هـاي متعـدد تـأثير شـگرفي در نـوع تعبير كرد. براي نمونه، در حديث زيـر، خوانش» خنثي

 پژوهان ايجاد نكرده است: برداشت حديث

لْفَـرْفَخِ فَهِـی «در روايتي از پيامبر(ص) آمده اسـت:  ِ ءٌ فَإِنَّـهُ إِنْ كَـانَ شَـی الْمكيسـةُ عَلـَيكُمْ 
سـه قرائـت محتمـل اسـت.  ،»المکيسةُ «). در 517، ص2، ج1371(برقي، » الْعَقْلِ فَهِیيزيِدُ فِی 

باشد: بر شما باد به گياه كاسني؛ زيرا كياست و زيركي در  »مِکْيَسَةُ «نخست آنكه اسم آلت 
يا اسـم فاعـل از » مُکيسَةُ «آيد. اما چنانچه اسم فاعل از باب إفعال اثر خوردن آن بوجود مي

باشد، در هر دو صورت، پيام حديث چنين خواهد بود: بر شما بـاد بـه  »مُکَيِّسَـةُ « باب تفعيل
  ).234، ص63، ج1403گياه كاسني؛ زيرا مقوي كياست و زيركي است (مجلسي، 

  
  گشتارهاي خوانشي فعاّل .2

                                                 
) از نظر لغوي به معناي تغيير، جابجـايي، دگرگـوني و دگرديسـي اسـت. transformation. گشتار (4

عنوان نمونـه، گفتـه هاي گوناگون نيز بر همين پايه بيان شده اند. به تعاريف اصطلاحي گشتار در دانش
(صـافي و » دهـد كـه گشـتار ناميـده مـي شـوددر انتقال يك متن به متن ديگر تغييراتي روي مي«شده: 

  ).17، ص1395ديگران، 
5. Semantic Components.  
6. Denotation.  
7. Connotation.  
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هـا وجـود دارد ها در خـوانشدر كنار گشتارهاي خوانشي خنثي، يك سري جابجايي
هـاي تـوان آنهـا را مترادفهاي بنيادين معنايي را در پي دارد و به هيچ وجـه نميكه تفاوت

تعبيـر كـرد. در » گشـتار خوانشـي فعـال«توان بـه ها مينسبي قلمداد كرد. از اين گونه انتقال
ا هسـتند، ساز تغيير در معنـادامه به پنج محور اصلي عوامل بسترساز اين نوع گشتار كه زمينه

 اشاره خواهد شد. 

  
  فقدان علائم سجاوندي .2-1

ساز گشتارهاي خوانشي فعال، نبود علائم سجاوندي است. توضيح نخستين عامل زمينه
خورند و بـه كمـك پيوند ميهاي صوتي به هم آنكه به هنگام ايراد سخن، واژگان با واسطه

گـردد؛ ي آن بر شـنونده آشـكار ميآهنگ و لحن كلام، معناي جمله و ارتباط منطقي اجزا
كند، ناچار براي درك ليكن در زبان نوشتار، چون خواننده از راه گوش، درك مطلب نمي

بهتر جملات و عبـارات، بايـد از علائمـي چـون نقطـه، ويرگـول، علامـت سـؤال و تعجـب 
  شود. گفته مي» علائم سجاوندي«ها، استفاده كرد. به اين دسته از نشانه

اربست علايم سجاوندي را تسهيل در امر خواندن و فهـم درسـت مطالـب و اي كعده
) و برخـي راهـي بـراي 79، ص1384ها دانسته (ياحقي و ناصـح، اي ابهامكمك به رفع پاره

الترقيم هو تبيين الکتاب بعلاماته مـن التقنـيط و اصـطلاحا «اند: انتقال احساسات نيز بدان افزوده
ة توضـــــع فـــــی اثنـــــاء الکـــــلام لبيـــــان مـــــا يقصـــــده الکاتـــــب مـــــن هـــــو اســـــتخدام علامـــــات اصـــــطلاحي

-هاي زير، به خوبي نشان مـي).  نمونه253، ص2003(عيسي و عايش، » إحساسات و معـانی

هـاي توانـد بـر برداشـتدهد كه نبود علائم سجاوندي در يك روايـت، تـا چـه انـدازه مـي
  مختلف از روايت اثرگذار باشد.

  
   :1نمونه

فـَقَــدْ  حجــاً  لــَيسَ عَلَيــهِ  ظَهْــرِ بيَــتٍ  عَلَــى َتَ  مَــنْ «ر(ص) آمــده اســت: در روايتــي از پيــامب
 »حجـاً « ). دو احتمـال در قرائـت لفـظ142، ص4، ج1352(خطابي بسـتي، » برَئِـَتْ مِنْـهُ الذِّمَّـةُ 

   وجود دارد:
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قـرار گيـرد. بـالتبع، جهـت » بيَـتٍ «حالت نخست اينكه، علامت ويرگول پـس از لفـظ 
بـه معنـاي » حِجـاً «بايـد بـا كسـر حـاء يعنـي » حجاً «روايت با اين نوع خوانش، لفظ معنادهي 

) تلفظ شود و در اين صـورت، منطـوق روايـت 140، ص3، ج1414عقل(صاحب بن عباد، 
  چنين است: هركس بر پشت بام بخوابد، عقل ندارد و از حفاظت الهي خارج شده است.

آورده شـود. در ايـن صـورت، » حجـاً «حالت دوم آنكه، علامت ويرگول پس از لفظ 
بـه معنـي كنـاره (خطـابي » حَجاً «صورت ، به»حجاً«لزوم معنادهي روايت آن است كه لفظ 

شود: كسي كه بر پشت بامِ بـدون كنـاره ) باشد كه معنا چنين مي143، ص4، ج1352بستي، 
بخوابد، از تحت حفاظت الهي خارج شده است. توضـيح مطلـب آنكـه، خداونـد حفاظـت 

دسـت خـود، هلاكـت خـويش را فـراهم تمام افراد را بر عهده گرفته است؛ اماّ اگر كسي به
آورد يا كاري مخالف دستورات الهي انجام دهد، خداوند او را به حـال خـود رهـا خواهـد 

  كرد و گويي از تحت حفاظت الهي خارج شده است.
(ص) أَنْ يبـَ«مضمون ديگـر روايـات همچـون  » غَـيرِ محَُجَّـرٍ  سَـطْحٍ  اتَ عَلـَىنَـهَـى رَسُـولُ اللهَِّ

ــي،  مَ عَلَــى«) و 530، ص6، ج1407(كلين َ ــة سَــطْحٍ  مَــنْ  ــهُ الذِّمَّ ــرٍ برَئَِــتْ مِنْ (صــدوق، » غَــيرِ محَُجَّ
) بر همين مهم يعني اجتناب از خوابيدن بر ارتفاعات بدون حفاظ اشاره 557، ص3، ج1413

ويـژه تر باشـد؛ بـهصحيح» حفاظ: حَجـاً «انش شود كه خودارد. پس اين احتمال تقويت مي
 عَلـَى َتَ  مَـنْ «صـورت اگر بدانيم شبيه اين روايت را رباّعي به نقل از بخاري و ابـي داود بـه

؛ ابــي داود 426، ص3، ج1401(بخــاري، » حِجَـابٍ فـَقَــدْ برَئِـَتْ مِنْـهُ الذِّمَّـةُ  لـَيسَ عَلَيـهِ  ظَهْـرِ بيَـتٍ 
آورده » کراهية النوم علی سطح لا جدر لـه«) در بابي با عنوان 310ص، 1، ج1410سجستاني، 

  ).2128، ص1427است (رباّعي، 
  
   :2نمونه

در روايتي از امام صادق(ع) درباره درستي نمـاز افـرادي كـه در پايـان قرائـت فاتحـة 
مـا أَحسـنها وَ «گويند، سؤال شد. آن حضـرت در پاسـخ فرمودنـد: مي »آمِـين«الكتاب، لفظ 

اَاخف   ).75، ص2، ج1407(طوسي،  »ض الصَّوْتَ ِ
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پاسخ امام بنا به خوانش متفاوت، دو گونه خواهد بود: نخسـت آنكـه علامـت تعجـب 
را بايد صيغه امر دانسـت  »اخْفِـضْ «قرار گيرد؛ كه در اين حالت، فعل  »مَا أَحْسَنـَهَا!«پس از 

را بـا صـداي بلنـد  يكويي! ولي آنچه امر ن«شود: و بنابراين، از پاسخ امام چنين برداشت مي
رو، روايـت بـه احتمـال فـراوان، در از همـين». قرائت مكن[تا سبب گمراهي ديگران نشود]

  صادر شده باشد.  شرايط تقيه
قـرار گيـرد. لازمـه چنـين خوانشـي آن » احُْسِـنـُهَا«دوّم آنكه، علامت ويرگول بعد از 

صيغه متكلمّ از باب إفعال قرائت شود. در ايـن حالـت، به ، »احُْسِنـُهَا«، نافيه و »مَا« است كه
برداشت مخاطب از سخن امام چنين است: من از آن اطلاعي ندارم و تو نيز چنين مگو؛ كـه 

تواند كنايه از نبود آن در سنّت پيامبر(ص) داشته باشد. ناگفته نماند در احتمـال دوّم، دو مي
باشـد؛ يعنـي  »إخْفِـضْ « يكي اينكه، فعل امرمتصور شد:  »اخفـض«توان براي نوع قرائت مي

بـوده و در  »أخْفَـضَ « (اهل سنّت) بيان منما؛ و دوم آنكه، فعل ماضـي اين مطلب را نزد عامه
واقع كلام خود راوي باشد؛ يعني امام هنگام بيان اين مطلب، صدايشان را پايين آوردند كـه 

، 4، ج1414(مجلســي،  گيــرددر ايــن صــورت، حمــل روايــت بــر شــرايط تقيــه، قــوت مي
  ).351ص

  
   . تقطيع روايت2-2

دومين عامل بسترساز گشتارهاي خوانشي فعال، تقطيع نادرست متن روايت اسـت كـه 
باشد. تقطيع در لغت به معنـاي پژوهي مطرح ميهاي شايع در حديثعنوان يكي از آسيببه

بخشي از يك حديث در جدا كردن و آوردن «قطعه قطعه كردن و در علم حديث به معنايِ 
» 8اي كه معنـاي بخـش جداشـده، هماننـد معنـاي قبـل از تقطيـع باشـد.گونهباب متناسب، به

  ). 319، ص1408(شهيد ثاني، 
گرچه تقطيع گاهي سودمند و يا حتي ضروري است؛ اما در مواردي، قراين فهـم مـتن 

فهـم روايـت، اجمـال و  توانـد منجـر بـه اخـتلال دربرد كه اين امـر ميروايات را از بين مي

                                                 
ناسبِ م. 8

ُ
قطوعِ تَـفْريقُ الحَديثِ عَلَى الأبوابِ اللائقَِةِ بِه لِلإحتجاجِ الم

َ
 . عَ مُراعاةِ ما سَبَقَ مِن تمَاميَّةِ مَعنىَ الم
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تعــارض در ميــان روايــات و اخــتلاف در فتــواي فقهــا گــردد (بــراي مطالعــه بيشــتر؛ ر.ك: 
پژوه در چنين مواردي بايد بـا فحـص ). حديث157-132، صص1389راد و دليري، مهدوي

كامل و مراجعه به منابع اصيل حديثي و تشكيل خانواده حديث، به متن كامل حـديث و در 
  هاي زير را شاهد آورد: توان نمونهصحيحي از آن دست يابد. براي تقطيع مينتيجه فهم 

  
   :1نمونه

امام صادق(ع) در پاسخ به زنديقي كه درباره شيوه شـناخت انبيـاء سـؤال كـرده بـود، 
لحِْكْمَة ثمَُّ ثَـبَتَ ذَلِكَ فِ  مُؤَيَّدِينَ «... چنين فرمودند:  ِ ی كُلِّ دَهْـرٍ وَ زَمَـانٍ ممَِّـا مِنْ عِنْدِ الحَْكِيمِ الْعَلِيمِ 

ــة يكُــونُ  لاَئِلِ وَ الْبرَاَهِــينِ لِكَــيلاَ تخَْلــُوَ أرَْضُ اللهَِّ مِــنْ حُجَّ  علــممَعَــهُ  أتَــَتْ بــِهِ الرُّسُــلُ وَ الأْنَبِْيــاءُ مِــنَ الــدَّ
  ). 411، ص1، ج1407(كليني، » صِدْقِ مَقَالتَِهِ وَ جَوَازِ عَدَالتَِهِ  يدُلُّ عَلى

به معناي نشـانه و ديگـري  »عَلـَمٌ «دو احتمال وجود دارد؛ يكي  »علـم«وانش لفظ در خ
). در توضيح قرائت ارجح بايـد گفـت 261، ص2، ج1404به معناي دانش (مجلسي،  »عِلْمٌ «

نقل كرده است؛ با اين تفاوت كـه » التوحيد«شيخ صدوق با همين سلسله سند، روايت را در 
لاَئِلِ وَ الْبرَاَهِينِ لِكَيلاَ تخَْلُوَ أرَْضُ اللهَِّ مِنْ حُجَّة يكُونُ مَعَـهُ علـممِنَ «... به جاي  وَ «، عبـارت ...»الدَّ

لاَئِلِ وَ الْبرَاَهِينِ وَ الشَّوَاهِدِ مِنْ إِحْياءِ الْمَوْتَى وَ إِبْــراَءِ الأَْكْمَـهِ وَ الأْبَْــرَصِ فـَلاَ تخَْلـُو  أرَْضُ اللهَِّ مِـنْ الدَّ
  ). 249 -250، ص1398آورده است (صدوق، ...»  علمٌ  مَعَهُ  ةٍ يكُونُ حُجَّ 

نظـر نبوتّ پيامبران و رسولان دارد، به» هاينشانه«با توجه به سياق عبارات كه اشاره به 
تـر باشـد. در واقـع تر و صـحيحبه معني نشانه، با سياق روايت هماهنگ »عَلـَمٌ «رسد واژه مي

ر متن روايـت صـورت داده، بـه خوانشـي متفـاوت دسـت يافتـه و در كليني با تقطيعي كه د
  نتيجه، خواننده را به برداشت معنايي غير مرتبط با سياق عبارت رهنمون گشته است. 

  
   :2نمونه

الْعِلْـمَ ذُو فَضَـائِلَ    طاَلـِبَ الْعِلْـمِ، إِنَّ «انـد: فرمودهامام علي(ع) دربـاره جوينـدگان علـم 
بـــه دو صـــورت  »حکمتــه«). واژه 117، ص1، ج1407(كلينـــي، » الْـــوَرعَ حكمتــه كَثـِـيرةٍَ... وَ 

  ) محتمل است. حَکَمَتُهُ ) و (حِکْمَتُهُ (
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قرائت شود، به معناي دهانه اسب اسـت؛ از آن رو كـه مـانع  »حَکَمَتـُهُ «اگر به صورت 
؛ همچنـين 157، ص1، ج1404گـردد (مجلسـي، خروج حيوان از مسير مورد نظر راكب مي

شده كـه  ). با چنين قرائتي، علم به اسبي تشبيه623، ص1، ج1387ر.ك: مجذوب تبريزي، 
توانـد در مسـير طالب علم ميدهانه آن، ورع و پرهيزكاري است و در واقع با ورع است كه 
دليـل عـدم تناسـب بـا سـياق درست هدايت شود. ملا صالح مازنـدراني چنـين قرائتـي را بـه

دارد: چنين تعبيري در مورد طالب علم، غير معمول جملات حديث، منتفي دانسته و بيان مي
الح ). به همين سبب، قرائت برگزيده ملاص208، ص2، ج1382است (ملا صالح مازندراني، 

  است.  »حِکْمَتُهُ «
وَ مُسْـتَقَرُّهُ «... در جواب ملا صالح بايـد گفـت، تأمّـل در عبـارات بعـدي ايـن حـديث 

لْمُـــدَاراَةُ وَ النَّجَــاةُ وَ قَائــِـدُهُ الْعَافِيــةُ وَ مَركَْبــُـهُ الْوَفـَـاءُ وَ سِـــلاَحُهُ لــِـينُ الْكَلِمَــةِ وَ سَـــيفُهُ الرِّضَــا وَ قـَوْسُـــهُ ا
حاكي از آن است كه ملزومات طالب علم در معاني استعاري متفـاوتي » وَرةَُ الْعُلَمَـاءجَيشُهُ محَُا

بـه كـار گرفتـه شـده اسـت. بنـابراين، » جَـيش«؛ »قـَوْس« ؛»سَيف« ؛»سِلاَح« ؛»مَركَْب«نظير 
سـازد؛ بلكـه تقويـت كننـده قرائـت سياق جملات حديث، نه تنها چنين امري را منتفي نمي

  باشد.مينيز  »حَکَمَتُهُ «
  

  . توجه نداشتن به تركيبات پايدار زباني2-3
سومين عامل گشتارهاي خوانشي فعال، توجه نداشتن به تركيبات پايدار زبـاني اسـت. 

همبسـتگي درونـي «در هر زباني، ميزان قابل توجهي از تركيبات واژگاني وجـود دارد كــه 
» شودتماميت مفهوم تركيب ميكلمات تـشكيل دهنـده آن، منجـر بـه يكپارچگي معنايي و 

» تركيبـات پايـدار«). اين تركيبات كـه از آنهـا تعبيـر بـه 191، ص1392پور، (رهبري و ولي
اي آمـاده و شود؛ بلكه به صورت مجموعـهشود، در فراينـد برقـراري ارتباط، ساخته نميمي

-تغيير نمـي ) و دچار هيچگونه كاهش، افزايش و يا192موجـود در زبـان بـوده (همان، ص

اند (براي آگاهي بيشـتر؛ گردند و به مرور زمان، به شكل ضرب المثل و يا اصطلاح درآمده
  ). 75، ص1390ر.ك: غلامي و ايزانلو، 
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و » اصطلاحات زبـان«، »امثال و حكم«، »هاالمثلضرب«در واقع، تأليفاتي كه با عناوين 
اي در تركيبـات پايـدار كـه پيشـينه .هاسـت... به رشته تحرير درآمده، ناظر به همين تركيب

پـور، عوامل سياسي، تاريخي، فرهنگـي و حتـي طبيعـي ـ جغرافيـايي دارد (رهبـري و ولـي
  گيرد. مورد بررسي قرار مي» فرازيولوژي«) در علمي به نام 190، ص1392

شناسـي اسـت كـه بـه مطالعـه اي از علـم زبانشناســي شـاخهفرازيولوژي يـا عبــارت
). ايـن اصـطلاح را 17، ص1393پـردازد (ايزانلـو، هاي زبان مياصي از واحدهاي خعبارت

م. به منظور بيان مجمـوع عبـارات  1558اولين بار ميخاييل نياندر، زبانشناس آلماني در سال 
پـور، گفتـاري اصـطلاحات سـخنوري يونـاني بـه نـام ايسكارات به كار برد (رهبري و ولـي

پژوه، اطلاعي از تركيبات زباني مصـطلح در زبـان عربـي و چنانچه حديث ).189، ص1392
به ويژه روايات نداشته باشد، به طور قطع در فهم روايات با مشـكل مواجـه خواهـد شـد. در 

  شود:اي از اين دست اشاره ميزير به نمونه
  
  :1نمونه

مُعَـافىً فـِی بَدَنـِهِ وَ عِنْـدَهُ قـُوتُ  سَـرْبِهِ  آمِنـاً فـِی أَصْـبَحَ  مَـنْ «از پيامبر(ص) روايت شده است: 
نيْا بحِـَذَافِيرهَِا اَ حِيزَتْ لَهُ الدُّ ). 69، ص69، ج1403؛ مجلسي، 588، ص1414(طوسي، » يوْمِهِ فَإِنمَّ

بـه  »سِـرْبِهِ «به دو صورت قابل خوانش است. اگـر بـه كسـر سـين خوانـده شـود »سـرْبِهِ «لفظ 
شود. بر اين اسـاس، از انسان داراي آرامش درون معنا مي ،»آمِـنٌ فـِی سِـرْبِهِ «و » درون«معناي 

شود: آنكه صبح را بـا آرامـش درون آغـاز كنـد و داراي عافيـت روايت چنين برداشت مي
جسماني باشد و معاش آن روز را داشته باشد؛ گويا تمام دنيا از آن اوست؛ و چنانچه به فتح 

) 312، ص8، ج1414اه بوده (صاحب بن عباد، به معناي مذهب و ر »سَرْبِهِ « سين قرائت شود
شود: آنكه صبح را با ايمان مـذهبي آغـاز كنـد و در عافيـت جسـماني روايت چنين فهم مي

  باشد و معاش آن روز را داشته باشد؛ گويا تمام دنيا از آن اوست. 
ـرْبِ «با توجه به اينكه عرب، اصطلاحِ  بـرد ميرا در مورد كسي به كار » فُلانٌ واسِعُ السِّ

به  »سِـرْبِهِ «) قرائت 309، ص1، ج1987كه داراي فراغ بال و آرامش خاطر باشد (ابن دريد، 
  كسر سين قرائت ارجح خواهد بود.
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  گذاري. نبود حركت2-4
امل بسترساز گشتارهاي خوانشي فعـال چهارمين عگذاري الفاظ روايات، نبود حركت

روشمند متـون عربـي، خواننـده را بـه سـوي گذاري ها و حركتنويسي كلمهاست. درست
  ). 103، ص1394كشاند (تقيه، استفاده بهينه از آن متن مي

جويي در جوهر و كاغذ، در كنار ناسخان كتب روايي به دليل سرعت در كار و صرفه
-مواردي چون چسباندن الفاظ به هم و ايجاد فاصله كم ميان سطرها، فرصتي براي حركـت

اند. همين امر سبب شده تا حديث پژوه در فهم صحيح برخـي ت نداشتهگذاري الفاظ روايا
توان در دو ساز را ميروايات، دچار مشكل گردد. در يك تقسيم بندي، اين واژگان مشكل

  هايي اشاره خواهد شد:دسته الفاظ جامد و مشتق بررسي كرد كه در ذيل به نمونه
  
  . الفاظ جامد2-4-1

هاي صورت ملفـوظ گذاري تعدد خوانشاثر نبود حركت هايي كه دراز جمله عرصه
روايات قابل مشاهده است، دامنه الفاظ جامد است. در واقع، گاه تعدد خـوانش در ميـان دو 
اسمي است كه هيچ يك از آنها وزني قياسي ندارند كه بتواند بر تفاوت معنايي روشـني بـر 

توان به موارد زير اشـاره ز اين دست ميهايي ااساس وزن دلالت داشته باشد. به عنوان نمونه
  كرد: 

  
   :1نمونه

ويـژه قـاتلان امـام حسـين(ع)، را چنـين امام سجاد(ع) دشمنان اهل بيت پيـامبر(ع)، بـه
ــد:  ــرين كردن ــتلُْهُمْ «نف » وَ لاَ تـَـذَرْ عَلـَـى وَجْــهِ الأَْرْضِ مِــنْهُمْ أَحَــداً  بــدداً  اللَّهُــمَّ أَحْصِــهِمْ عَــدَداً وَ اقـْ

محتمـل اسـت.  »بـِدَداً «و  »بَدَداً «به دو صورت  »بددا«). لفظ 52، ص45، ج1403(مجلسي، 
، 1، ج1413خوانده شود، به معنـي تفرقـه و پراكنـدگي بـوده (مهنّـا،  »بـَدَداً « اگر به صورت

) كه برداشت مخاطب از دعا چنين خواهد بود: خداوندا! هيچيـك از اينـان را از قلـم 68ص
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خوانده  »بِدَداً «تك بكش؛ اما چنانچه صورت تكاند، بهرا در حاليكه پراكنده نيانداز و آنها
) كـه منطـوق 69، ص1خواهد بود به معناي نصيبي از هر چيـز (همـان، ج »بـُدِّة«شود، جمعِ 

دعا چنين است: خداوندا! هيچيك از اينان را از قلم نيانداز و سهمي از قتـل را نصـيب آنـان 
دايا! مرگ آنها را از طريق كشته شدن توسط ديگران (و نه با مرگ كن. به عبارت ديگر؛ خ

  طبيعي) قرار بده. 
  
   :2نمونه

حُرّمَِتِ الخَْمْـرُ ـ بِعَيْنِهَـا قلَِيلُهَـا «درباره حرمت شراب آمده است:  در روايتي از پيامبر(ص)
ــا ـ وَ  ــايي، »  مِــنْ كِــلِّ شَــرابٍ  الســكروَ کَثِيرهَُ ــظ 319، ص8، ج1348(نس ــکرُ «). لف ــه دو  »السَّ ب

-آور گفتـه مـيبه ماده مستي »خمَـْر«محتمل است. نزد لغويان  »السُّـکْر«و  »السَّـکَر«صورت 

ــرابِ «شــود؛  )؛ 255، ص4، ج1414(ابــن منظــور، » الخَمْــرُ: مــا خمَــَرَ العَقــلَ وَ هُــوَ مُســكِرٌ مِــنَ الشَّ
، الخَمْرُ: ما أسْكَرَ من عَصيرِ العِنـَبِ «)؛ 363، ص6، ج1414تضي زبيدى، (مر» الخَمْرُ: ما أَسْكَرَ «

متــرادف  »سَــکَرَ «صــورت، بــا واژه ) كــه در اين78، ص2، ج1415(فيــروز آبــادى، » أو عـامٌّ 
  ). 114(همان، ص» السَّكَرُ، محركةً: الخَمْرُ «خواهد شد؛ زيرا گفته شده: 

) اين واژه به معناي شراب استعمال شده 67(نحل:» سَـكَراً  مِنْهُ تَـتَّخِذُونَ «همچنين، در آيه 
(ابـن » السُّـكْرُ: نقـيض الصَّـحْوِ «قرائت شود، متضـاد هوشـياري بـوده:  »السُّـكْرُ «است. اما اگر 

شـود، ) و در واقع، به حالتي كه ميان انسان و عقـل عـارض مـي372، ص4، ج1414منظور، 
  ). 533، ص6، ج1414(مرتضي زبيدى، » بين الْمرءِ و عَقْلِه عْترِضُ حالَةٌ ت ـَ«شود: گفته مي سُكْر

شـود: ، از روايت چنين برداشت مـي»السَّـكَر« صورت اسم خوانده شودبنابراين اگر به
 »السَّـكَر«آور را حرام كرده است. البته، در ايـن صـورت، هاي مستيخداوند تمام نوشيدني

، »السُّـکْر« خوانـده شـود د بود و اگر به صـورت مصـدرخواه »الخَْمْر«عطف تفسيري براي 
آور بوده و روايت چنـين فهـم مقصود حالت مستي ناشي از نوشيدن هر نوع نوشيدني مستي

  آور حاصل شود، حرام است. اي كه از هر نوشيدنى مستيهر حالت مستي شود: ...مي
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-گونـهاندك شراب را بهبرخي با استناد به قرائت اخير، نوشيدن لازم به ذكر است كه 

). توضـيح آنكـه، 383، ص2، ج1367اند (ابن اثيـر، اي كه موجب مستي نشود، مباح دانسته
وَ   مُسْـكِرٍ حَـراَمٌ  كُـلُ «شود. در رواياتي نظير نحوه خوانش روايت، به تفاوت فتوا هم منجر مي

يلَــةُ تِسْــعَ عَشْــرَةَ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ إِذَا كَانــَتْ لَ «)؛ 408، ص6، ج1407(كلينــي، » كُـلُّ مُسْــكِرٍ خمَْــرٌ 
) نوشـيدن هـر 222، ص1، ج1404(صـفار، » ... فَلاَ يبْقَى مُؤْمِنٌ إِلاَّ غُفِـرَ لـَهُ إِلاَّ شَـارِبَ مُسْـكِر

كننده بدون توجه به ايجاد يا عـدم ايجـاد حالـت مسـتي، بطـور مطلـق حـرام نوع ماده مست
  ترجيح دارد.  »السُّکْر«شمرده شده است. از اين رو، قرائت 

هايي دانسته كـه را به معناي تمام نوشيدني »سُـکْر«قابل ذكر است كه راغب اصفهاني 
طـور ). بنـابراين، حـديث بـه416، ص1412كنند (راغـب اصـفهاني، حالت مستي ايجاد مي

  كند.كننده را تحريم ميمطلق، هر نوع نوشيدني مست
  
   :3نمونه

نيـز اثـر خـود را » خدعـةإنَّ الحْـَرْبَ «از روايـت مشـهور  تفاوت در حركت، در برداشت
دهد. اين روايت در طيف متنوعي از منابع شـيعه و اهـل سـنت آمـده اسـت (مسـلم نشان مي

ــابوري،  ــي، بي143، ص5، ج1398نيش ــي داود طيالس ــا، ص؛ اب ــايي، 236ت ، 5، ج1411؛ نس
بـه  »خدعة«لفظ  ).315، ص3، ج1417؛ خطيب بغدادي، 133، ص1413؛ حميري، 193ص

ــر،  »خُدَعَــة«و  »خُدْعَــة«، »خَدْعَــة«ســه صــورت  ، 2، ج1367محتمــل اســت (نــك: ابــن اثي
  ). 14ص

) به معني نيرنـگ بـوده كـه در ايـن صـورت معنـي خدعاسم وحده از ريشه ( »خَدْعَة«
تـوان او شود: چنانچه در ميدان جنگ، جنگجو يك بار فريب بخورد، نميحديث چنين مي

تـرين تـرين و صـحيحرد و نبايد ناراحت شود. ابن اثيـر ايـن احتمـال را فصـيحرا سرزنش ك
  قرائت دانسته است (ابن اثير، همانجا). 

) و به معني يكبار گول زدن يا گول خوردن است خِـداعاسم وحده از مصدر( »خُدْعَـة«
 )1202، ص3، ج1990كننـد  (جـوهري، (ابن اثير، همانجا). يعني مردم در جنگ خدعه مي

زن كـه ، حديث بدين معناست كه جنگ امري اسـت بسـيار گـول»خُدَعَـة« ولي بنابر قرائت
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-كند، ولي آنها را بـه هـدف نمـيفريبد و آنها را مبتلا به آرزو[هاي پوچ] ميها را ميانسان

يعني فلاني مرد پر بـازي  ؛»فلانٌ رَجُلٌ لَعِبـَةٌ وَ ضَـحِكَةٌ «شود: رساند. همچنانكه وقتي گفته مي
  اي است (ابن اثير، همانجا).و پر خنده

بـه معنـي تـرك  غَـدرتفاوت وجود دارد.  »خُدعـة«و  »غَـدر« توضيح مطلب آنكه؛ بين
) و 766، ص2، ج1990؛ جـوهري، 8، ص5، ج1414وفا و شكستن پيمان است (ابن منظور، 

ــه مــي ؛ 8، ص5، ج1414شــكن (ابــن منظــور، يعنــي: اي پيمان ؛» غَــدر«شــود: وقتــي گفت
در جايي گفته  »وَفی بِعَهدِهِ «است و عبارت  »وفا«) و ضد آن 766، ص2، ج1990جوهري، 

). از تعـاريف 446، ص1، ج1395شود كه انسان غَدري بـه كـار نبـرده باشـد (طريحـي، مي
آيد كه استفاده از غدر در جنگ، در واقع استفاده از روشهاي غير انساني يادشده بدست مي

توان به كشتن بعد از امَان، به بر دشمن است كه از جمله موارد آن ميو غير اخلاقي براي غل
بـس، آلـوده كـردن آبهـاي آشـاميدني و يـا مسـموم كـردن حمله به دشـمن در زمـان آتش

  ).40، ص1390اره نمود (حاجي زاده، غذاهاي آنها اش
همه ، نوعي خيانت، نيرنگ و نامردي است كه داراي قبح ذاتي بوده و در غدر بنابراين

جا؛ اعم از ميدان جنگ و غير جنگ؛ محكوم و مطرود اسـت و در روايـات نيـز از آن منـع 
در جنـگ، راهـي اسـت  »خُدعـة«)؛ امّـا 318، ص200شده است (ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 

توان بهتـرين ضـربات را بـدون نـامردي، اي است كه با آن ميبراي شكست دشمن؛ و حيله
ارد سـاخت (حـاجي زاده، اگذاشتن اصول انساني به دشـمن وخيانت و پيمان شكني و زير پ

  ).40، ص1390
بدين ترتيب، خدعه امري عقلاني بوده و البته، كاربرد آن منحصر به جنگهـاي نظـامي 
است كه در شريعت دين اسلام نيز جواز استفاده از آن صادر شده است. با اين اسـتدلال بـه 

  ها باشد. ارجح از ساير خوانش »خُدعة«رسد كه خوانش نظر مي
  

  . الفاظ مشتق2-4-2
توان تعـدد گشـتارهاي خوانشـي گذاري ميهايي كه در اثر نبود حركتاز ديگر دامنه

ريشه است كه از آنها تعبير بـه الفـاظ الفاظ روايت را در آن مشاهده كرد، دامنه واژگان هم
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برخـي آن را ي اهميـت اسـت كـه آن چنـان داراتعيين ساختار صرفي الفاظ شود. مشتق مي
بر آشنايان با زبان « دومين مرحله فهم حديث پس از دستيابي به متن منقحّ دانسته و معتقدند:

تـرين و تأثيرگـذارترين عرب، ظرافت اين مرحله بسيار واضح است. اين مرحلـه از حسـاس
» ودمراحل فهم حديث است و لغـزش در آن، فهـم را بـا آسـيبي جـديّ مواجـه خواهـد نمـ

  ). 57، ص1383(جمشيدي، 
پرواضح است كه تعيين ساختار صرفي در مواقعي كه لفظ داراي بيش از يك قرائـت 

كند؛ اماّ چنانچه لفظ داراي دو يا چنـد قرائـت باشـد، نيست، مشكلي در فهم معنا ايجاد نمي
بايـد بـا چه بسا ناظر بر دو معناي كاملاً متباين از هم باشد. در چنين شرايطي، محقق حديث 

گيري از قرائن متصل مانند سياق، و يا قرائن منفصل همچون ارجاع مفهـوم حـديث بـه بهره
در ادامه به گشتارهاي  قرآن و ديگر روايات هم مضمون، به ساختار صحيح واژه دست يابد.

  شود: هاي اسم فاعل و مفعول اشاره ميخوانشي گونه
  
   :1نمونه

نيْا دَارُ مَنْ «: در روايتي از پيامبر(ص) آمده است » وَ لهَاَ يجمع مَنْ لاَ عَقْـلَ لـَهُ  لاَ دَارَ لَهُ  الدُّ
يعنـي بـاب ثلاثـي مجـرد  »يجَْمَـعُ «). چنانچه فعـل، بـه صـورت 129، ص2، ج1407(كليني، 

دارد  » ضميمه كردن و نزديك نمودن قسمتي از يك چيز بـه بخـش ديگـر آن«باشد، معناي 
صورت معناي حديث، اين چنين خواهد بـود: كه در اين) 201، ص1412(راغب اصفهاني، 

كنـد. علامـه دنيا خانه كسي است كه خانه ندارد و آنكه عقـل نـدارد، بـراى دنيـا جمـع مـى
به صيغه باب إفعال را نيز محتمل دانسته كـه بـه معنـاي اهتمـام » يجُْمِـعُ «مجلسي خوانشِ فعل 

  ). 274، ص8، ج1389ورزيدن است (مجلسي، 
رسد احتمال اخير، قوت بيشتري داشته باشد؛ از آن رو كه راغب اصـفهاني، به نظر مي

عُوا أمَْـركَُمْ وَ شُـركَاءكَُمْ «را با استناد به آياتي نظير » جمـع«كاربرد باب إفعال  ) و 71(يـونس:» فـَأَجمِْ
عُوا كَيـدكَُمْ « ام دلالـت ) بيشتر مرتبط با امور فكرى و نفسانى كـه بـر عـزم و اهتمـ64(طه:» فَأَجمِْ

). بـدين ترتيـب، حـديث چنـين 201، ص1412دارد، دانسته است (ر.ك: راغب اصـفهاني، 
  ورزد. شود: دنيا خانه كسي است كه خانه ندارد و آنكه عقل ندارد، بدان اهتمام ميمعنا مي
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   :2نمونه

 مخضـلةاءً عَلَينـَا سمَـَ وَ أنَـْزلِْ «از امام علي(ع) در دعاي طلب باران نقل شده كـه فرمودنـد: 
صورت اسـم فاعـل را به »مخضلة«). برخي واژه 262، ص7، ج1404الحديد، (ابن أبي» مِدْراَراً 

) و بـه 201، ص6، ج1408؛ نـوري، 172، ص1414(شـريف رضـي،  »مخُْضِلَةً « از باب إفعال
انـد. بـا توجـه بـه اينكـه در ايـن ) دانسـته1685، ص4، ج1990كننده (جوهري، معني خيس

شود: بـر مـا بـاراني در حـدّ خـيس به معني باران است، معناي دعا چنين مي »سمَـَاءً «روايت، 
  بار كه كنايه از كثرت باران است.كردن ريشه گياهان ب

صـورت اسـم احتمـال خـوانش را بـه» مصباح كفعمي«ابن ابي الحديد و محقق كتاب 
، 1405، كفعمـي، 267ص ،7، ج1404(ابـن ابـي الحديـد،  »مخُْضَـلَّة«مفعول از بـاب افعِـلال 

» ذات نبـات و زروع مخضَـلَّة«) به معناي باران داراي گياهان شاداب و باطراوت اسـت 722ص
  (ابن ابي الحديد، همانجا). 

البته، اين معنا نيز كنايه از كثـرت بـاران اسـت و در ايـن صـورت، معنـاي دعـا چنـين 
  ان و مزارع و درختان شود. خواهد شد: بر ما باران فراواني ببار كه باعث شادابي گياه

  
   :3نمونه

 »اللَّهُــمَّ اسْــقِنَا غَيثــاً ... مجَُلــّلا«آمــده اســت:  در دعــاي طلــب بــاران از پيــامبر اكــرم(ص)
محتمــل  »مجَُلَّــلا«و  »مجَُلِّــلا«بــه دو صــورت  »مجَُلــّلا«). لفــظ 326، ص88، ج1403(مجلســي، 

 »مجَُلـِّل سـحابٌ « قرائت شود، با توجه به اينكه »مجَُلـِّلا« است. چنانچه اسم فاعل از باب تفعيل
پوشاند، بايد چنين معنا كرد: خدايا بـاراني به معناي ابري است كه زمين را با آب و گياه مي

 بر ما فرو فرست كه پوشاننده زمين با آب و گياه باشد. اما چنانچه اسم مفعول از باب تفعيـل
به معناي ابري بـا بـارش فراگيـر اسـت  »مجَُلَّـل سـحابٌ «كه قرائت شود، با توجه با اين» مجَُلَّـلا«
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كند: خدايا بـاراني بـر مـا فـرو ) در معنا، اين چنين تفاوت ايجاد مي786، ص1375(بستاني، 
  فرست كه فراگير بوده و بر همه جا ببارد.

  
  
   :4نمونه

إِنَّ مِـنْ عِلْـمِ مَـا أوُتيِنـَا تَـفْسِـيرَ الْقُـرْآنِ وَ «فرمايـد: امام صادق(ع) درباره علم اهل بيـت مـي
ــي، » احكامــه ــظ 229، ص1، ج1407(كلين ــاره لف ــت »احْكَامَــهُ «). درب و  »أَحْكَامَــهُ «، دو قرائ

خوانـده  »أَحْكَامِـهِ «). اگـر بصـورت32، ص3، ج1404محتمل اسـت  (مجلسـي،  »إحْكَامَـهُ «
) كه در اصطلاح به معنـي احَكـام و 91، ص2ج، 1404) بوده (ابن فارس، حُکْـمْ شود، جمعِ (
باشد. بر اين اساس، معناي گانه دين(حلال/ حرام/ مستحب/ مكروه/ مباح) ميدستورات پنج

گانـه آن بـه ما[اهـل بيـت ع] داده شـده شود: علم تفسير قرآن و احَكام پنجحديث چنين مي
  است. 

ز تعمـيم خواهـد شـد؛ زيـرا معناي عبارت با چنين خوانشي در واقـع، تخصـيص بعـد ا
قرائت شـود،  »إحْكَامَـهُ «باشد؛ اماّ چنانچه بصورت گانه، اخصّ از تفسير قرآن مياحكام پنج

) و معنـاي كـل عبـارت 161، ص2، ج1371به معناي اِتقان و اسـتوار كـردن بـوده (قرشـي، 
شده است. بـه چنين خواهد شد: علم تفسير قرآن و اتقان و استوار كردن قرآن نيز به ما داده 

سخن بهتر؛ علاوه بر علم تفسير قرآن، توان مقابله و ايستادگي و دفـاع از حقانيـت قـرآن در 
برابر شبُهَاتِ شبهه افكنان نيز به ما داده شده اسـت. ايـن معنـا در صـورتي اسـت كـه ضـمير 

برگردد، مراد بيـان دقيـق  »تَـفْسِـير«به قرآن برگردد؛ ولي اگر ضمير به  »إحْكَامَهُ «مجرور در 
  و استوار تفسير قرآن است؛ يعني قدرت بيان تفسير دقيق قرآن به ما داده شده است.

  
   :5نمونه

 ألْمُسْـلِمُ أخُـو«فرمايـد: پيامبر اكرم(ص) درباره حقوق مسلمانان نسبت بـه يكـديگر مـي
نِ  ــجَرُ وَ يتَعــاوَ ــري، » الفتّــان عَلَــى الْمُسْــلِمُ يَسَــعُهُمَا المــاءُ وَ الشَّ در  ).17، ص3، ج1417(زمخش

انـد كـه بـه به صيغه مبالغه خوانده »فـَتّان«دو احتمال متصوّر است. برخي  »فتّان«لفظ  قرائت
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باز است و مراد از آن شيطان است كه انسان را با نيرنگ، فريب داده معناي فرد بسيار نيرنگ
مسلماني برادر مسلمانش را از انجام دهد. در اين صورت، اگر و معاصي را برايش زينت مي

  را بر عليه شيطان ياري كرده است.گناه نهي كند، گويي او 
شـود؛ در به دزدي كه در سفر متعرّض همسفر آدمي شود، گفتـه مي »فـَتـّان«همچنين، 

نمايند (ابن منظـور، چنين شرايطي همسفران همديگر را [براي رهايي از آن دزد] كمك مي
يعنـي  »فـاتِن«قرائـت شـود، جمـعِ  »فُـتـّان« ) و اگر بصـورت318 - 319، صص13، ج1414
، 13، ج1414بوده (ابن منظور،  »فـَتـّان«) و نيز جمعِ 2176، ص6، ج1990(جوهري،  گرفتنه
دهند (ابـن ) و مقصود كساني هستند كه مردم را از راه حق گمراه كرده و فريب مي319ص

). يعني انسان مسلمان موظّـف اسـت بـرادر مسـلمانش را در برابـر 410، ص3، ج1367اثير، 
  د.اي، آگاه ساخته و بدين صورت وي را ياري رسانچنين افراد گمراه كننده

  
  . ماهيت قالبي و اشتقاقي زبان عربي2-5

زبانـان از هاي قـالبي و اشـتقاقي اسـت؛ بـدين معنـي كـه عربزبان عربي يكي از زبان
بهره برده و با تغييري كه ريشه  …الگوهاي تصريفي همچون افعال، تفعيل، مفاعله، استفعال و

همـين امـر موجـب شـده تـا  شـود.كند، معناي جديد ساخته ميها پيدا ميواژه در اين قالب
هاي افعـالي كـه هـم تغيير در خوانش واژگان آن، به تفاوت در معنا بيانجامد. علاوه بر گونه

دارنـد، خـوانش معلـوم يـا  بصورت ثلاثي مجرد و هم ثلاثي مزيد، قابليت گشتار در قرائت
  شود:يهايي اشاره ممجهول نيز در تفاوت معنايي نقش بسزايي دارد. در زير به نمونه

  
   :1نمونه

هُ مَلـَکٌ وَ مَعَـهُ «روايت شـده اسـت: درباره پيامبر(ص)  َ (ص) وَ هُـوَ محَْـزُونٌ فـَأَ خَـرجََ النَّبـِیُّ
َ محَُمَّدُ هَذِهِ مَفَاتيِحُ خَزاَئِنِ الأَْرْضِ يَـقُولُ لَکَ رَبُّکَ افـْتَحْ وَ خُـ ذْ مِنْهَـا مَفَاتيِحُ خَزاَئِنِ الأَْرْضِ فـَقَالَ 

ــامبر(ص)129، ص2، ج1407ينــي، (كل» شَــيْئاً عِنْــدِی تــنقصَ مَــا شِــئْتَ مِــنْ غَــيرِْ أَنْ   )؛ روزي پي

هايِ زمين در اختيارش بود، نـزد اي كه كليدِ گنجاندوهناك از خانه خارج شد. ناگاه فرشته
-هـايِ زمـين اسـت و پروردگـارت مـي(ص) اينها كليدِ گنج ايشان آمد و گفت: اي محمد
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آنهـا بـردار، بـدون اينكـه خواهي از بگشا و هر چه مي ها را] [با اين كليدها، گنج گويد كه
  نزد من كاهش داده شود.  ها][گنج چيزي از آنها

خوانــد و در  »تُــنْقَصَ «تــوان بصــورت مجهــول را مــي »تـنقص« در ايــن حــديث، فعــل
خواهي از آنها بردار، بدون آنكـه از جايگـاه تـو ... هر چه مي شود:اينصورت معنا چنين مي

  كاسته شود و بر آن نقصي وارد گردد. 
باشد و بـر ايـن اسـاس، ضـمير  »تَــنْقُصَ « دهد كه فعل معلومعلامه مجلسي احتمال مي

ها شود كه گنجگرداند، در اين صورت معنا چنين ميرا به (مفاتيح) برمي »تَـنْقُصَ «مستتر در 
خ، فعـل نمي با برداشت تو از آنها كم شود. همچنين، ايشان با اشاره بـه اينكـه در برخـي نُسـَ

باشـد؛ عبـارت اخيـر را چنـين معنـا مي »اَخْـذُکَ «آمده و فاعـل آن  »يَـنْقُصُ «ب بصورت غاي
گويد: برداشت تو از خزائن زمين، از مقـام و منزلتـي كـه نـزد مـن كند: پروردگارت ميمي

  ).274، ص8، ج1404دهد (مجلسي، داري، چيزي كاهش نمي
  

   :2نمونه
فـرد  9كـه شـهادت بـر شـهادتروايتي به شرح ذيل درباره شخصـي  امام صادق(ع)از 

لمَْ اَشْـهَدْهُ  فـِی رَجُـلٍ شَـهِدَ عَلـَى شَـهَادَةِ رَجُـلٍ فَجَـاءَ الرَّجُـلُ فـَقَـال«ديگري داده بود، وجـود دارد: 
، 6، ج1407(طوسـي، » قَالَ فـَقَالَ تجَُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلهِِمَا وَ لـَوْ کَـانَ أَعْـدَلهُمَُا وَاحِـداً لمَْ تجَـُزْ شَـهَادَتهُُ 

  ).256ص
 شود:ممكن است ثلاثي مجرد قرائت شود و معناي روايت چنين مي »اَشْـهَدْهُ  لمَْ «جمله 

گويد:] من خبـري از ايـن جريـان نـدارم؛ چـون شـهادت بـه معنـاي [شاهد اصلي جريان مي
خوانده شود كه در  »لمَْ اشُْـهِدْهُ «احتمال دوم آن است كه عبارت از باب إفعال  دانستن است.

ام و اين صورت معناي سخن شاهد اصلي چنين است: من شاهد فرعي را شـاهد قـرار نـداده
  ام.چنين مطلبي به او نگفته

                                                 
شهادت بر شهادت يعنى در مواردي كه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محكمه ممكـن نباشـد، . 9

دو نفر جامع شرائط، شهادت دهند كه فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اينكه فلان موضوع چنين 
  و چنان بوده است. 
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باشـد، آنگـاه  »لمَْ اشُْـهَدْهُ «صورت صيغه مجهـول از بـاب إفعـال احتمال ديگر آنكه، به
-عنوان شـاهد نگرفتـهرا بهگويد: من شود كه شاهد اصلي جريان ميمعناي روايت چنين مي

). ولـي ظـاهراً از 115، ص10، ج1406اند، پس اداي شهادت بر من لازم نيسـت (مجلسـي، 
شود: من اين شاهد(فرعي) باب إفعال و به صيغه معلوم است كه در اين حالت معنا چنين مي

  ام.را شاهد قرار ندادم و چنين مطلبي به او نگفته
  گيرينتيجه

-و نيز شرح و تعليقه الحديثغريب، الحديثفقههاي حجم كتاب داري ازبخش دامنه

هاي نوشته بر منابع روايي، به تعدد گشتارهايِ خوانشيِ واژگان اختصاص دارد؛ بـه عبـارت 
پژوهان و شارحان را بـه بحـث واداشـته، ايـن اسـت كـه ديگر، يكي از مواضعي كه حديث

و بار معنايي هر يـك چيسـت؟ همـين  شودتك واژگان روايات، به چند گونه تلفظ ميتك
هاي ادبي، كلامي، فقهي، اخلاقي و ... قـرار گرفتـه تفاوت در خوانش، خود، دستمايه بحث

و مجال براي بسط بيشتر روايات را فراهم آورده است. زبان عربي به دليل ساختار تصـريفي 
قرائـت  هـاي متعـدد دارد، موجـب تعـدد درآن و نيز خطي كه گنجـايش و تحمـل خوانش

-شود؛ بنابراين، با زبان و خطـي مـواجهيم كـه ظرفيـت بسـياري در توليـد واژگـان چنـدمي

  خوانشي دارد. 
ها در مواردي اندك، با تفاوت معنايي همراه نيستند؛ بـه عبـارت ديگـر، تعدد خوانش

آورد هــر نــوع قرائتــي كــه از كلمــه اراده شــود، تفــاوتي در برداشــت و فهــم بوجــود نمــي
خوانشي خنثي). امـا آنچـه پرداخـت بـه ايـن موضـوع را شـايان توجـه نمـوده، (گشتارهاي 

گشتارهاي خوانشي فعال است كه در ازاي هر قرائت خاص، معنـايي مسـتقل و منحصـر بـه 
هايي كه گاه متفـاوت و حتـي متبـاين اسـت. ايـن مهـم در عطـف فرد در پي دارد؛ برداشت

رو كـه اصـالت و حتـي صـحت يـك ز آنيابـد؛ اتوجه به فقه الحديث، اهميت بيشـتري مي
  حديث، در گرو خوانش صحيح خواهد بود. 

گشتارهاي خوانشي را در ايـن مـوارد  ترينمهمشناسي عوامل، پژوهش حاضر با گونه
توجه «، »تقطيع روايات«، »گذارينبود حركت«، »فقدان علائم سجاوندي«دنبال كرده است: 

دو مورد نخست به ». هيت قالبي و اشتقاقي زبان عربيما«و » نداشتن به تركيبات پايدار زباني
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گردد و دو مورد پاياني، به ماهيت زبان عربي مـرتبط مي هاي خط و شيوه نوشتار بازويژگي
توانسـت چندخوانشـي داشـتن كلمـات، مي است. گرچه وجود علايم سجاوندي و حركت

امري فراتر از انتظـار و بـه  كلمات را منتفي سازد؛ اما توقع وجود آن در متون كهن حديثي،
  هاي آن زمانه است. دور از واقعيت

ضرورت علايم سجاوندي از ابتكارهاي اعصار متأخر است و حركت داشتن كلمـات 
به دليل سماع و قرائت، چندان متداول نبوده است. آنچه به تقطيع روايـت مـرتبط اسـت، بـه 

هاي روايـت، بـه راجعه به ديگر نقلتوان با مگردد كه ميهاي تاريخي حديث بازميويژگي
گردد، يعني تركيبات پايـدار خوانش دقيق دست يافت. اما آنچه به ماهيت زبان عربي بازمي

رفت را بايد در مداقه بيشتر در ادبيـات عـرب و ديگـر زباني و ماهيت قالبي و اشتقاقي، برون
  .هاي مشابه اين زبان دنبال كردساخت
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  ، بيروت: دار الكتب العلمية.موس المحيطالقا، ق)1415( فيروز آبادى، محمد بن يعقوب .38
، اصفهان: كتابخانه امام أميـر المـؤمنين علـى الوافيق)، 1406( فيض كاشانى، محمد محسن .39

  عليه السلام.
  .، تهران: دارالكتب الاسلاميهقاموس قرآنش)، 1371( اكبرقرشى، على .40
آخونـدى، محمـد،  اكبـر؛، محقق: غفـارى، علىالكافي، ق)1407( كلينى، محمد بن يعقوب .41

 تهران: دارالكتب الإسلامية.

، قم: (جنة الأمان الواقية) المصباح للكفعمي، ق)1405( كفعمى، ابراهيم بن على عاملى .42
  دار الرضي( زاهدي).
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، محقـق: درايتـى، محمـد الهدايا لشيعة أئمة الهدىش)، 1387( مجذوب تبريزى، محمـد .43
  .، قم: دار الحديثها، غلامحسينحسين؛ قيصريه

 ، قم: مؤسسه اسماعيليان. لوامع صاحبقرانيق)، 1414( مجلسي، محمد تقي .44

، دار الكتـب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولق)، 1404( مجلسى، محمد باقر .45
  الإسلامية، تهران.

  ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.بحار الأنوارق)، 1403مجلسى، محمد باقر ( .46
، محقـق: رجـائى، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ق)1406مجلسى، محمد بـاقر ( .47

 ، قم: كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي.مهدى

، بيروت: دار ، محقق: شيرى، علىتاج العروسق)، 1414( مرتضي زبيدي، محمد بن محمد .48
  الفكر.

  ، قم: آستانه مقدسه قم.فهم حديث درسنامهش)، 1389( مسعودي، عبدالهادي .49
  ، بيروت: دار الفكر.صحيح مسلمق)، 1398( م بن حجاجمسلم نيشابوري، مسل .50
 ينيســح ندياللال، مصـحح: جيــققحتال تــاحفمش)، 1338( معـزي دزفــولي، محمـدعلي .51

  : دانشگاه تهران.رانه، تويارم
، شرح الكافي: الأصول و الروضةق)، 1382( ملاصالح مازندرانى، محمدصالح بن احمـد .52

  ، تهران: المكتبة الإسلامية.بوالحسنمحقق: شعرانى، ا
بررسـي آسـيب تقطيـع نادرسـت در «ش)، 1389( راد، محمـدعلي؛ دليـري، سـيدعليمهدوي .53

 .152-127، صص55، شعلوم حديث، »روايات

  ، بيروت: دار الكتب العلمية.لسان اللسان، ق)1413( مهنا، عبد االله على .54
  ، يزد: دانشگاه يزد.الحديثروش و مباني فقه ش)، 1390( محمدميرجليلي، علي .55
  ، بيروت دار الكتب العلميه.السنن الكبريق)، 1411( نسايي، احمد بن شعيب .56
 ، بيروت: دار الفكر.سنن نساييق)، 1348نسايي، احمد بن شعيب ( .57

، قـم: مستدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ق)1408( نورى، حسين بن محمد تقى .58
  .عليهم السلاممؤسسة آل البيت 

، راهنمـاي نگـارش و ويـرايشش)، 1384( قي، محمـدجعفر؛ ناصـح، محمدمهـديياح .59
 مشهد: به نشر.
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Abstract 
Due to the specific orthographic features of Arabic, a piece of writing in 

that language may be pronounced differently. This is linguistically referred 
to as “reading transformation”. In the case of documented Hadiths 
(traditions), correct understanding of meanings depends on reading the texts 
as intended by the author in his original manuscript. This fact, if ignored, as 
happens sometimes, leads to mistaken understanding of certain religious 
texts. Different readings of the same text often lead to contradictory 
meanings and arguments on whether to accept the text or reject it. This is 
why it has traditionally been preferable to receive a Hadith orally rather than 
in a written form. This paper aims at the factors that affect different readings 
of written Hadiths. Indeed, it typologically introduces the factors that create 
misunderstanding. The study is a descriptive-analytical one, focusing on 
several examples of Hadiths that suffer from a lack of auditory versions. The 
results indicate that the most critical factors involved in reading 
transformation are “lack of punctuations”, “cutting Hadiths”, “lack of vowel 
markers”, “neglecting the stock collocations or word combinations”, and 
“the derivative nature of Arabic”. Careful consideration of these factors is 
specifically highlighted for dealing with the words quoted from the Imams. 
Keyword: Hadith, auditory versions of words, comprehension of Hadith, 
text of Hadith, disarranged text. 
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   نگاهي دوباره به نويسنده الرجال برقي
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  چكيده
احمـد بـن محمـد  هـايكتابدر شـمار  معمـولاًشناسان متقدم رجال

نـديم از نخسـتين ابـن همـهاينكنند. بـا برقي از كتاب الرجال ياد مي
احمد، محمد بـن خالـد برقـي  را به پدركساني است كه اين انتساب 

و حتي كتاب ديگـر احمـد يعنـي المحاسـن را بـه پـدر  گردانديبازم
كند. پس از وي، معاصراني چون آقابزرگ تهرانـي ايـن منسوب مي

ديگــر بــازگو كردنــد. شوشــتري بــا قرائنــي چنــد،  نــوعي بــهادعــا را 
نـواده احمـد ترين ديدگاه را مطرح كرد و الرجال برقـي را بـه نهايي

برقي منسوب دانست. ديدگاه شوشتري اكنون پذيرفته شـده و مـتقن 
خطاي در برداشت از عبارت برقي در ايـن  همهاينرسد. با به نظر مي

به كتاب سعد بـن سـعد » كتاب سعد« دلايل وجود دارد؛ زيرا عبارت
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اشاره دارد و نه كتاب سعد بـن عبـداالله كـه شوشـتري مـدعي اسـت. 
 هـايكتابن، انصراف نـام برقـي بـه احمـد برقـي در تصريح متقدما

-رجالي و نيز شهرت فراگير احمد برقي از دلايلي است كه نشان مي

 .دهد، كتاب الرجال به وي تعلق دارد

 
ــدي:واژه ــاي كلي ــي،  ه ــي، الرجــال برق ــد برق ــن محم احمــد ب
  . ، تاريخ حديثشناسيرجال

	
  طرح مسأله. 1

اسـت. در اينكـه  شـيعه اسـت كـه بـاقي مانـدهتـرين كتـاب رجـالي رجال برقي كهـن
آن را به احمد بن  معمولاًاز افراد خاندان برقي اين كتاب را نوشتند، ترديد است.  يككدام

دهند. نياكان احمد برقـي، از شـيعيان كوفـه بودنـد ق) نسبت مي 274محمد بن خالد برقي (
ي در زندان، به قـم گريختنـد و كه بعد از قيام و قتل زيد بن علي (ع) و كشتن شدن جدّ برق

). بـه 62، ص1422؛ طوسـي، 76، ص1424رود ساكن شدند (نـك: نجاشـي، در منطقه برق
رسد بيشتر خاندان برقي در قـم در زمـره بزرگـان و دانشـمندان قـرار گرفتنـد؛ زيـرا نظر مي

بـرد كـه صـاحب نجاشي و طوسي تني چند از عموها و عموزادگان احمد برقـي را نـام مـي
؛ 335و  61ص، صـ1424ب، فقيه، اديب و در نقل حديث موثق بودنـد (نـك: نجاشـي، كتا

 ). 99، ص1422طوسي، 

محمد بن ابوالقاسم ماجيلويه، بزرگ طايفه اماميه در قم، كه فرزندانش از اساتيد شيخ 
برقي است. نجاشي و طوسي به اين نسبت و نيـز اسـامي فرزنـدان  صدوق بودند، داماد احمد

تحت تعليم برقي بودند و بعدها از بزرگان و نـاقلان وي شـدند، اشـاره كردنـد  ماجيلويه كه
آيـد ). از اين شـواهد برمـي64، ص1422؛ طوسي، 353و  261ص، ص1424(نك: نجاشي، 

كه خاندان برقي در قم، ري، بغداد و كوفه از بزرگان علم حديث و تاريخ و سيره محسوب 
حديثي اماميـه را بـه نويسـندگان قـرون  هايكتابكه بخش بزرگي از  ايگونهبهشدند؛ مي

  نام برده شدند. هاكتابچهارم و پنجم قمري منتقل كردند و در اسناد و طرق نقل اين 
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  . شخصيت احمد برقي2
ابوجعفر احمد بن ابو عبداالله محمد برقـي را از اصـحاب امـام جـواد و امـام هـادي(ع) 

به سبب نقل بسـيار از  همهايندانستند؛ با  ) و في نفسه ثقه383و  373 ص، ص1415(طوسي، 
؛ 76، ص1424رده گرفتنـد (نجاشـي، اساتيد ضعيف و اعتماد بـه روايـات مرسـل، بـر او خُـ

كه به سبب همين طعن و ايراد، احمد بن محمد بن عيسي  ايگونهبه). 62، ص1422طوسي، 
-خواسـت (ابـن اشعري او را از قم اخراج كرد؛ هرچنـد بعـدها پشـيمان شـد و از وي عـذر

دقتي در نقل از راويان ضعيف، ايـرادي اسـت كـه بـر پـدرش ). بي39، ص1422غضائري، 
  ).335، ص 1424؛ نجاشي، 93محمد بن خالد برقي هم وارد شده است (نك: همو، ص 

  
  . انتساب الرجال برقي3

نديم كه با افتادگي و تا حـدودي آشـفتگي همـراه اسـت، ابن الفهرستنسخه موجود 
شناسـان دهـد. آقـابزرگ تهرانـي و شوشـتري نيـز از رجـالرا به برقيِ پدر نسبت مي الرجال

دهنـد. معاصر هستند كه اين كتاب را گاه به پدر و گاه به نوادگـان احمـد برقـي نسـبت مـي
  شود.نگار كهن و دو رجالي معاصر گزارش و بررسي ميعبارات اين فهرست

  
  نديم. ابن3-1

نديم ساب رجال برقي به احمد برقي ترديد ايجاد كرد، ابندرباره انتنخستين كسي كه 
را در شـرح حـال ابوعبـداالله » كتاب طبقـات الرجـال«و » كتاب الرجال«است. وي دو كتاب 

را  الرجـالنديم كتـاب ). ابن276، ص1350نديم، برد (نك: ابنمحمد بن خالد برقي نام مي
و همچنـين طبـق دسـت خـط » ؤمنين (ع)فيـه ذكـر مـن روى عـن أمـير المـ«كنـد: چنين معرفـي مـي

 هـايكتابق)، كتـاب طبقـات الرجـال را يكـي از ابـواب و  336ابوعلي بن همام اسكافي (
  داند (همانجا).مي المحاسن

دهد. ايـن را نيز به محمد بن خالد نسبت مي المحاسننديم كتاب مشهور بنابراين، ابن 
نام برده شده ذيـل آن را  هايكتابو  المحاسناست كه همه رجاليان متقدم شيعه، در حالي

 ؛ طوسـي،76ص  ،424، دهند (نجاشـيبه احمد برقي پسر، و نه محمد برقي پدر، نسبت مي
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يك از رجاليون براي محمد بن خالد برقي كتاب رجالي )؛ افزون بر آن، هيچ65ص  ،1422
  معرفي نكردند.
كنـد يخ و علوم عرب گزارش مـيمحمد بن خالد برقي را اديب و آشنا به تار ،نجاشي

) و شيخ طوسي نيز تنها با ذكـر 335ص  ،1424 آورد (نجاشي،و نام هشت كتاب وي را مي
). به جز دو دليل ياد 226ص ،1422 كند (طوسي،از يك كتاب وي ياد مي» لـه کتـاب النـوادر«

اسـت. در نـديم شده، قرينه سوم براي ردّ انتساب الرجال به برقـي پـدر، آشـفتگي مـتن ابـن
نديم، پس از دو خط شرح حال و معرفي محمد بن خالد، حسن بن محبوب سـراد كتاب ابن
محمـد بـن خالـد پرداختـه  هـايكتابشود و سپس به ادامه شرح حـال و معرفـي معرفي مي

رسد متن دو پاره شده يا بخشي از شرح حـال فـرد ديگـر در شـرح حـال شود. به نظر ميمي
شود كـه نفـر بعـدي كـه شـرح است.گمان دوم وقتي تقويت ميمحمد بن خالد داخل شده 

 ،1350نـديم، ن برقـي اسـت (نـك: ابـنشود، پسر محمد خالد برقي، احمد بن محمد بـمي
  ).277ص

  
  . آقابزرگ تهراني3-2

رجالي در خاندان برقي اعتقاد دارد. وي بنا بـر  هايكتابآقابزرگ تهراني نيز به تعدد 
است و بنا بر گـزارش  الرجالنديم، بر آن است كه برقي بزرگ صاحب كتاب  گزارش ابن

نجاشي، برقي كوچك دو كتاب با موضوع رجال داشته است. از ميان اين سـه كتـاب، تنهـا 
، از احمد بن محمد برقـي پسـر بـاقي مانـده اسـت (نـك: آقـابزرگ تهرانـي الطبقاتكتاب 
ين آقابزرگ كتـاب رجـالي باقيمانـده را ). بنابرا100ص ،10همان، ج ؛139ص ،2، ج1983

  خواند.مي الطبقات را كتابمتعلق به برقي پسر دانسته و آن 
در اينكه شيوه تنظيم رجال موجود برقي بر اساس طبقه صحابيان هر معصـوم از پيـامبر 

 جايبـهرسـد در الرجـال خوانـدن ايـن كتـاب، به بعد است، شكي نيست؛ امـا بـه نظـر نمـي
الطبقات، سهوي رخ داده باشد. اين ادعا از آن روست كه كتـاب طبقـاتي ديگـر  گذارينام

شيعه، الرجال شيخ طوسي، هم الرجال ناميده شده است. الرجال خواندن كتاب شيخ طوسي 
هم از سوي خود شيخ طوسي و هم از سوي معاصرانش مانند نجاشي صورت گرفته اسـت؛ 
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كتـاب الرجـال «است با عنوان بقات نگارش يافته زيرا هر دو از الرجال طوسي كه به شيوه ط
كتاب الرجال الذين رووا عن النبي «و » من روى عن النبي (ص) و عن الأئمة (عليهم السلام)

 ،1422؛ طوسي،403ص ،1424 كنند (نجاشي،ياد مي» و الأئمة الاثني عشر و من تأخر عنهم
  ). 241ص

كتاب به همان عنوان  گذارينامت لازمه رسد نگارش به شيوه طبقابنابراين به نظر نمي
رو دو بـار ذكـر توان كتاب فعلي را هم رجـال و هـم طبقـات خوانـد. از ايـنهم باشد و مي

طوسـي  فهرسـتتواند اشـتباه نجاشـي باشـد؛ زيـرا كردن كتاب رجالي براي احمد برقي مي
بزرگ درباره سه  خالي از ذكر دو كتاب رجالي براي برقي است. با اين تحليل، استدلال آقا

  كتاب رجالي داشتن براي خاندان برقي پذيرفتني نيست.
  
  . علامه شوشتري3-3

مشهورترين ديدگاهي كه هم اينك پذيرفته شـده و بيشـتر معاصـران دربـاره نويسـنده 
رجال برقي به آن قائل هستند، تعلق كتاب به احمد برقي پسر يـا محمـد برقـي پـدر نيسـت؛ 

احمد برقي، عبداالله بن احمد، است كه استاد كليني بوده يـا انتسـاب بلكه انتساب آن به پسر 
رسـد نخسـتين به نوه احمد برقي، احمد بن عبداالله، كه استاد صدوق بوده است. به نظـر مـي

كسي كه اين نظريه را مطرح كرده است، علامه شوشتري باشد؛ زير پـس از او، همگـان بـه 
را  هـاييكتاب قاموس الرجـالهجدهم مقدمه دهند. علامه شوشتري در فصل وي نسبت مي

 رجـالبرقي و سپس به  رجالكند. ابتدا به كه درباره نويسنده آن اختلاف است، بررسي مي
  آورد:پردازد. وي ميغضائري ميابن

عبدالّله البرقي و قال بعضهم: إنهّ لأبيه محمّـد بـن  فقال بعضهم: إنهّ لأحمد بن أبي«
م و كيف يمكن أن يكون لهما؟ و قـد اسـتند في كثـير مـن خالد البرقي و كلاهما وه

رجالــه إلى كتــاب ســعد بــن عبــدالّله القمــي و ســعد كــان مــن تلامــذة أحمــد الابــن و 
عنــون فيــه عبــدالّله بــن جعفــر الحمــيري و صــرحّ بســماعه منــه فيكــون شــيخه مــع أنّ 

يــذكر أنــّه  عبــدالّله كســعد تلميــذ أحمــد الابــن و عنــون أحمــد بــن أبي عبــدالّله فيــه و لم
مصنّف الكتاب كما هـو القاعـدة في مـن يـذكر نفسـه في كتابـه كمـا فعـل الشـيخ و 
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داود في كتـابيهم و عنـون محمّـدالبرقي و لم النجاشي في فهرسـتيهما و العلاّمـة و ابـن
يشر إلى أنـّه أبـوه و الـذي يعلـم مـن ملاحظـة الطبقـة: أنـّه لعبـد الّله بـن أحمـد البرقـي 

ني أو أحمــد بــن عبــدالّله البرقــي الــذي يــروي عنــه الصــدوق و الــذي يــروي عنــه الكليــ
 ،1ج ،1419 (شوشــتري،» الثــاني أقــرب لعنوانــه ســعدا و الحمــيري كمــا عرفــت

  ). 45ص
بنابراين علامه شوشتري با چهار دليل انتساب كتـاب بـه احمـد برقـي يـا پـدرش را ردّ 

. دلايـل شوشـتري از ايـن دانـدكند و كتاب را به پسر احمد برقي يا نوه وي منسوب مـيمي
  قرار هستند:
اسـت؛ در كتاب رجال برقي فراوان به كتاب سعد بن عبـداالله قمـي اسـتناد شـده الف)

  سعد از شاگردان احمد است. كهيدرحال
در رجال برقي به سماع از عبداالله بن جعفر حميري تصريح شده است كه نشان از  ب)

استادي حميري بر برقي دارد و حال آنكه عبداالله حميـري هماننـد سـعد از شـاگردان برقـي 
  است.

هنگام شرح حال احمد بن محمد برقي به اينكه وي صاحب كتـاب اسـت، اشـاره  ج)
رجـالي ماننـد نجاشـي و طوسـي و  هـايكتابدگان شود. اين در حالي است كه نويسـننمي

  داود اين رسم را رعايت كردند.علامه حلي و ابن
هنگام شرح حال محمد بن خالد برقي هم به نسـبت پـدري وي بـا نويسـنده اشـاره  د)

  شود.نمي
پس از شوشتري، بيشتر كساني كه درباره نويسنده كتاب رجال برقي سخن گفتند، بـه 

دهنـد (بـراي كردند. آنان گاه به نام شوشتري اين مطالـب را ارجـاع مـيهمين دلايل اشاره 
كنند (براي نمونـه نـك: ) و گاه از وي يادي نمي51، ص140، ش1392نمونه نك: ملكيان، 

  ).72، ص 1414سبحاني، 
 معمـولاًشمارند، دلايلي كه برمي ترينمهمبراي ردّ انتساب رجال برقي به احمد برقي، 

شـود، رو متن وي را كه شـامل چهـار دليـل مـيگردد؛ از اينانش باز ميبه شوشتري و سخن
  :كنيمبررسي و مداقهّ مي تفصيلبه
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 كتاب سعدبررسي . 3-3-1

برقي انجـام شـد امـا  رجالدرباره دليل اول بايد گفت استقصاء و جستجويي كامل در 
كامل در اين كتاب بـه دسـت نيامـد. برقـي در هشـت  صورتبهنام سعد بن عبداالله  گاههيچ

از آن اطلاعـاتي را گـزارش » فـی کتـاب سـعد«مورد هنگام معرفي راويان، با عبارت مختصـر 
  ). 53و  46، 35، 34، 32، 23 صالف، ص-تابيكند (نك: برقي، مي

دهد وي در سلسله سند كتـاب  جستجو و مطالعه اساتيد و مشايخ احمد برقي، نشان مي
و احاديث سعد بن سعد بن احوص اشعري قمـي قـرار دارد. سـعد بـن سـعد بـن مالـك بـن 
احوص اشعري قمي از طبقه اصحاب امام كاظم، امام رضا و امـام جـواد (ع) و توثيـق شـده 

). نجاشـي دو كتـاب بـراي 51ص الف،-تابي؛ برقي، 375و  358، ص 1415است (طوسي، 
وب روايـة عبـاد بـن سـليمان... كتـاب غـير المبـوب روايـة كتابـه المبـ«كنـد: سعد بن سعد معرفي مي

  ).179، ص 1424(نجاشي، » محمد بن خالد البرقي،... مسائله للرضا عليه السلام
آيد چنان خانـدان و فرزنـدان سـعد احـوص در قـم تاريخي برمي هايكتاباز مطالعه 

م بـرده شـدند (قمـي، ها و بزرگـان هـر يـك نـايافته بودند كه تيره ايويژهفزوني و جايگاه 
) و حتي به كاريز و قناتي كه سعد بـن عـامر بـن سـعد اشـعري در قـم حفـر 158، ص 1361

). مقايسه اجداد سعد بن سعد اشعري و احمد بـن 41كرده بود، اشاره شده است (همان، ص
دهد اولي از نياكان محدث قمـي دوم اسـت؛ بـا ايـن حـال محمد بن عيسي اشعري نشان مي

اي دسترسي به سلسله سند سعد بن سعد، از نقل برقي و پدرش استفاده كرده احمد عيسي بر
سعد بن سعد را احمد برقـي  هايكتابرجالي نيز حاكي است همه  هايكتاباست. مطالعه 

و پدرش به رجال شناسان معرفي كردند. در طريق كتاب باب بنـدي نشـده سـعد بـن سـعد، 
در كتـاب مسـائل سـعد از امـام  طـورنيهمو كنـد احمد برقي به نقل از پدرش روايـت مـي

  ). 179، ص 1424نجاشي، رضا(ع) نيز برقيِ پدر حضور دارد (
كند؛ يـك بـار بـا نـام سـعد بـن سـعد اشـعري طوسي نيز دو بار از سعد اشعري ياد مي

شناسان ) و بار ديگر با نام سعد بن احوص اشعري (همانجا) كه رجال76، ص1422(طوسي، 
  ). 56، ص9، ج1413معاصر با قرائني، هر دو نفر را يكسان دانستند (نك: خويي، 



 »يالرجال برق سندهيدوباره به نو ينگاه«مقاله علمي ـ پژوهشي:    152

 

يكي از اين قرائن آن است كه در هر دو بار نيز احمد برقي، راوي كتاب سـعد اسـت. 
افزون بر آن، برقي و پدرش راوي احاديث برادر سعد، اسماعيل بن سعد احوص اشعري هم 

 هـايكتابخاندان برقي  احتمالاًدهد ) كه نشان مي52ص ،4، ج1413خويي، هستند (نك: 
  خاندان سعد اشعري را در اختيار داشتند.

اربعـه  هـايكتابروايـت در  110طبق شمارش خويي، سعد بن سعد اشـعري بـالغ بـر 
) كه در بيشـتر ايـن روايـات احمـد برقـي يـا 68و  62صص، 9شيعه حديث دارد (خويي، ج

؛ 514و  358، 74صصــ ،3، ج1389نمونــه نــك: كلينــي، پــدرش راوي وي هســتند (بــراي 
، 1365؛ همـان، 340و  316، 292صصـ ،1، ج1363؛ طوسي، 176، ص2، ج1404 صدوق،

  ).272و195صص، 2ج
شـود (برقـي، برقي نيز رواياتي از برقي از سعد بن سعد اشعري يافت مـي المحاسندر 

نقل برقي از سعد بن عبداالله هيچ روايتي براي  كهدرحالي)؛ 477و  462ص، ص2ب، ج-تابي
-يـا بـي باواسـطهسعد  هايپرسش صورتبهيافت نشد. بيشتر روايات برقي از سعد بن سعد 

كـه نجاشـي » مسائله للرضـا (ع)«دهد كتاب دوم يعني واسطه از امام رضا است كه نشان مي
اين روايات پراكنده در منابع حديثي بـاقي ماندنـد. افـزون بـر  صورتبهبراي سعد ياد كرد، 

  درباره تاريخ داشته است.  هاييكتابآن، برقي 
) در تاريخ قم 76، ص 1424كند (نجاشي، ياد مي التاريخنجاشي از كتابي با نام كتاب 

نها را بنـا ها يا افرادي كه آاحمد برقي درباره اسامي روستاها و آبادي» بنيان«مكرر از كتاب 
 هـايكتاب). در فهرسـت 81و  59، 56، 20ص، صـ1361شـود (قمـي، كردند، نقل قول مي

شـود اشاره مـي» تبيان«برقي كه توسط طوسي و ياقوت حموي ارائه شده است به نام كتاب 
؛ يـاقوت 64، ص1422همـان كتـاب مـورد ارجـاع تـاريخ قـم اسـت (طوسـي،  احتمـالاًكه 

  ). 342و  288 صص، 1تا، جيز نك: حاجي خليفه، بي؛ و ن432، ص1، ج1411حموي، 
رسد چون كتاب تاريخ قم به فارسـي ترجمـه شـده اسـت و از نسـخه عربـي به نظر مي

اثري باقي نيست، احتمال دارد نام كتاب برقي در آنجا تحريف شده باشـد. بـه هـر روي بـر 
فضـيلت شـهر قـم  اساس همين كتاب تاريخ قم، محمد برقي از سعد بن سعد اشعري درباره

  ). 97، ص1361كند (قمي، نقل مي
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از اين رو شايد بتوان گفت آن كتاب سعد اشعري كه برقـي در دو كتـابش از آن يـاد 
رسـد ايـن كتـاب اثـري مشـهور و كرده، اطلاعاتي تاريخي و رجالي داشته است. به نظر مي

عد را خواهنـد مورد استفاده بوده اسـت؛ زيـرا از نگـاه نجاشـي مخاطبـان عبـارت كتـاب سـ
غيرمبوب؛ پس نياز به توضيحي بيشـتر نديـده  صورتبهمبوب و چه  صورتبهشناخت، چه 

حديثي، هـيچ روايتـي از احمـد  هايكتابگفتني است به رغم جستجوي فراوان همه  است.
برقي يا خاندان و فرزندانش از سعد بن عبداالله قمـي يافـت نشـد. بـر اسـاس اطلاعـات ذكـر 

در كتاب رجـال برقـي بـه كتـاب » كتاب سعد«هي است كه عبارت مبهم شده، روشن و بدي
  گردد. سعد بن سعد اشعري و نه كتاب سعد بن عبداالله قمي، باز مي

  
  . سماع از حميري3-3-2

وارد كوفـه شـد و  290هـا بـود كـه بعـد از سـال عبداالله بن جعفر حميري بزرگ قمي
). او بيش از همـه بـه 219، ص 1424مجلس سماع حديث وي آنجا رونق گرفت (نجاشي، 

به سـه امـام هشـتم، نهـم و دوازدهـم شـهرت دارد.  قرب الاسناددرباره  هاييكتابنگاشتن 
عاتي در دسـت درباره سال شمار زندگي و وفات حميري قبل از تاريخي كه ارائه شد، اطلا

، 1415ق) (طوسـي،  204طبقاتي كـه بـراي وي در زمـره اصـحاب امـام رضـا(ع) ( 1نيست.
) ذكـر 60صالـف، -تـابي ؛ برقـي،400ق) (همـان، ص 260) و امام عسـگري(ع) (389ص

زمان زيست حميري شده است. خويي فاصله زياد نود ساله بين كردند، بيشتر باعث ابهام در 
ن تاريخي را كه براي زنده بودن حميـري ذكـر كردنـد، بعيـد و درك امام رضا(ع) و آخري

  ). 150، ص11، ج 1413داند (خويي، دور از پذيرش مي
در  ياافتـهيآنچه مسلم است حميري كه در پايان قرن سوم، مجـالس حـديثي شـهرت 

 يابد، در نيمه اين قرن انبان دانش خود را از احاديث و طرق آنها انباشته است. پسكوفه مي
بعيد نيست كه اسناد و طرقي داشته كه براي استادش احمد برقي، تازه است و باعـث سـماع 

                                                 
قمري در قم حاضر بوده كه در آن وصف  278شود كه در مجلس به سال حميري نقل ميگرچه در ضمن سندي از -1

 .)86، ص1422نك: طوسي، ( يازدهم ذكر شده استامام 
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الـذی سمعـت منـه « الرجـالرو عبـارت احمـد برقـي در احمد برقي از وي شده اسـت. از ايـن
  نمايد، گرچه سماع استاد از شاگرد باشد. چندان عجيب نمي» لفتح

اسـت. اولـين تـوجيهي » لفتح«عبارت دوم  كند،آنچه كه اين نكته را بيشتر روشن مي
رسد، ضبط كلمه حميري است اما اين توضيح چندان بـراي كه براي اين عبارت به ذهن مي

-ياي حميري كه انتساب به قبيلهندارد و  ياچندگانهنمايد؛ زيرا تلفظ اسم حميري لازم نمي

توانـد ). فتح مي270ص ،2، ج 1408رساند، هميشه مفتوح است (سمعاني، اي مشهور را مي
نام مكاني باشد كه برقي از حميري سماع داشته است. اما در شهر قم و اطراف آن به مكاني 
با اين اسم اشاره نشده بود. تنها فرضيه باقيمانده آن است كه فتح نام شخصي باشد و بـه ايـن 

  ». از حميري درباره فتح سماع داشتم«ترتيب منظور برقي آن است كه 
شـود. يافت مي» فتح بن يزيد جرجاني«راويان صاحب كتاب، تنها راويي با نام  در بين

). 311، ص 1424كنـد (نجاشـي، در سند نقل كتاب فتح، حميري از احمـد برقـي نقـل مـي
عبارت برقي به همين سماع اشاره دارد؛ با اين تفاوت كه در طريـق نجاشـي  احتمالاًبنابراين 

خذ كرده است و طبق نسخه رجـال برقـي، احمـد برقـي از حميري از احمد برقي كتاب را ا
  حميري آنها را سماع كرده است. 

احتمال دارد چون هميشه حميري از برقي نقل كرده و طريـق داده اسـت؛ مستنسـخين 
اي بعدي طريق را اصلاح كردند به حميري از برقي تا مطابق باقي اسناد و طرق باشـد. قرينـه

كند توضيحي است كـه پسـر حميـري، محمـد بـن عبـداالله بـن كه اين احتمال را تقويت مي
احمـد  هـايكتابآورد كـه از يكـي از برقي آورده است. وي مي هايكتابجعفر، درباره 

دهد و بـه برقي نسخه برداري كرده و از راويانش نقل نموده است؛ اما كتاب را از دست مي
  ).354، ص1424يابد (نجاشي، رغم جستجو از شيعيان قم، بغداد و ري نشاني از آن نمي

احمـد برقـي سـبب  هـايكتاباحتمال دارد از دست رفتن برخـي روايـات و همچنين 
شده، طريق كامل، دقيق و صحيح به روايات وي از دسـت بـرود و ديگـر نـاقلان بـر اسـاس 

  ها و مسموعات وي را تغيير بدهند.روش نقل هميشگي، نگاشته
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  بودن. اشاره به صاحب كتاب 3-3-3
 هـايكتاب) در 240، ص 1422) و طوسي (طوسي، 101، ص 1424نجاشي (نجاشي، 

اشاره دارنـد. » مصنّف هـذا الکتـاب«رسند، به عبارت رجاليي كه نگاشتند، وقتي به نام خود مي
نگـاري رسد اين رسم متداولي ميان نويسندگان كتاب تـراجم و رجـالبه نظر نمي همهاينبا 

به نام خود، به نويسنده و صاحب آن كتاب بـودن اشـاره كننـد؛ بلكـه  باشد كه هنگام اشاره
شـود؛ بـراي رجالي بعد از قرن پنجم ديده مـي هايكتاباي است كه بيشتر در شيوه احتمالاً

هنگام اشاره به نام خود، تاليفاتش را معرفـي  معالم العلماءق)در  588نمونه ابن شهرآشوب (
). علـي بـن 150، ص1380شهرآشـوب، اره دارد (ابـنكند و به صاحب كتاب بـودن اشـمي

 ايطبقهو  اينامهشجره  صورتبهق) نيز هنگام برشمردن انساب علويان  709محمد علوي (
كنـد (علـي بـن كند و خود را صاحب كتاب معرفي ميبه نام و نسب و فرزندانش اشاره مي

  ). 291، ص 1409محمد علوي، 
آيــد كــه ايــن رســم بــين وم و ســوم چنــين برمــيرجــالي قــرن د هــايكتاباز مطالعــه 

نويسندگان آن رايج نبوده است كه به نام خود ذيـل طبقـات مربوطـه اشـاره يـا بـه صـاحب 
الطبقـات ق) با وجـود آنكـه در كتـاب  230كتاب بودن تصريح كنند. براي مثال ابن سعد (

اي نمونـه نـك: كند (بـراز معاصراني كه چند سالي پيش از وي درگذشتند، ياد مي الكبري
بـرد. از خود ذيل طبقات بزرگان اهل بصره نام نمـي گاههيچ)، 519، ص7، ج تابيسعد، ابن

بـرد و ق) نيز در كتاب طبقات خود از جدش خليفه بن خيـاط نـام مـي240خليفه بن خياط (
) اما به نام خود 384، ص 1414كند كه او پدربزرگ من است (خليفه بن خياط، تصريح مي

  بودن خويش اشاره ندارد.  تأليفب يا صاح
طبقـات و رجـال نـام بـرده  اتفاقبـهبرقي در قريب  الرجالگذشته از اين موارد، روش 

ذيل هر امام اسـت و اطلاعـات ديگـري دربـاره آنهـا داده  تنهاييبهذكر نام  صورتبهشده، 
رو هنگام ذكر نام محمد برقي، احمد برقي، حميري و ديگـر كسـاني كـه نشده است. از اين

آنها اشاره نشده اسـت تـا در ضـمن آن بـه صـاحب  هايكتابهستند، به نام  تأليفصاحب 
  بودن هم اشاره شود.  الرجالكتاب 
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 جابـهبا اين اوصاف، رسم و آييني كه معاصران انتظـار دارنـد در رجـال احمـد برقـي 
گردد وي صاحب كتاب بوده اسـت، تنهـا بـر اسـاس شـيوه و روش شخص تا م آورده شود

نويسي نويسندگان قرون مياني است. افزون بر آن سبك نگارش مختصرنويسي رجال كتاب
  كند. برقي اين انتظار را دور و كمرنگ مي

  
  . نويسنده رجال برقي4

ن محمـد برقـي برقي، احمد بـ الرجالرسد كه نويسنده كتاب با دلايلي چند به نظر مي
  . اين دلايل بدين شرح است:است

  
  . تصريح متقدمان4-1

ترين دليل آنكه نجاشي و طوسي هر دو از ميان خانـدان برقـي، تنهـا بـه نخستين و مهم
، 1422؛ طوسـي، 76، ص1424كتاب رجـالي داشـتن احمـد برقـي اشـاره دارنـد (نجاشـي، 

هـاي احمـد برقـي را نـام داماد و نوه). هر دو رجالي، پدر و برخي خاندان برقي مانند 21ص
بردند؛ اما براي هيچ يك از آنها كتابي رجالي ياد نكردند. افزون بـر آن، هـيچ كـدام حتـي 
شرح حال ويژه و خاص براي عبداالله بن احمد برقي پسر احمد يا نوه وي احمـد بـن عبـداالله 

سـاتيد كلينـي و ذكر نكردند. گفتني است با آنكه شوشتري مدعي اسـت هـر دوي آنهـا از ا
-)، به رغم جستجوي گسترده و بـا كليـد واژه45، ص1، ج 1419صدوق بودند (شوشتري، 

هاي مختلف، هيچ روايت و نقلي از عبداالله بن احمد برقي در كتاب كافي يافت نشد. احمد 
توجـه بـه اسـناد  اسـتاد صـدوق نبـوده اسـت، بلكـه بـا گاههيچبن عبداالله بن احمد برقي نيز 

شيخ صدوق، علي بن احمد بن عبداالله بن احمد برقي استاد صدوق اسـت (بـراي  هايكتاب
  ).103و  99 ص، ص1387؛ همان، 247و 111، 88، 65صص، 1417نمونه نك: صدوق، 

ق) نيز از كساني است كه به واسطه اطلاعاتي كه از يـك كتـاب  626ياقوت حموي (
احمـد  هـايكتابينامـه و اسـامي تاريخي درباره شهر اصفهان اخذ كرده، به خوبي بـا زندگ

كنـد (يـاقوت را بـراي وي يـاد مـي» كتـاب طبقـات الرجـال«برقي آشَناست و به صـراحت 
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رو تصريح رجاليان متقدم و بزرگ امامي و اهل سنت ). از اين432ص ،1، ج 1411حموي، 
  اي اصلي باشد كه كتاب رجال فعلي را به احمد برقي نسبت دهيم.تواند قرينهمي

  
  انصراف به نام احمد برقي .4-2

» المعرفـه برجـال البرقـي « كتـاببه شيخ صدوق  هايكتابنجاشي هنگام نام بردن از 
آيـد كـه صـدوق )؛ گرچـه از سـخنان طوسـي برمـي392، ص1424كند (نجاشي، اشاره مي

). بـه هـر روي از كلمـات 238، ص 1422كتاب رجـالش را تمـام نكـرد (طوسـي،  گاههيچ
شـود كـه رجاليـان متقـدم بـدون ذكـر نـام نجاشي و عنوان كتاب صدوق چنين استنباط مي

كردند و نزد همگـان روشـن بـوده اسـت كوچك برقي از انتساب كتاب رجالي وي ياد مي
يك شدن به لسان و فضاي ذهني رجاليـان كه نويسنده آن كيست. شايد بهترين راه براي نزد

  باشد. » برقي«آنان درباره استعمال نام  هاينگاشتهو محدثان كهن، مراجعه به عبارات و 
  صـورتبه، اگـر »برقـي«نـام  معمـولاًآيد كه از مطالعه لابلاي متون رجالي كهن برمي

نجاشـي، نـام برقـي در  لالرجـاده مـورد در بالغ بر مطلق بيايد، به احمد برقي انصراف دارد. 
، 173، 62 ص، صـ1424مطلق آمده است (براي نمونه نـك: نجاشـي،  صورتبهاسناد طرق 

و مقايسه با ديگر كتب  ). بررسي461و  457، 456، 453، 451، 361، 350، 315، 293، 179
مطلـق در لسـان و كـاربرد نجاشـي،  صـورتبهدهد مراد از برقـي رجالي و حديثي نشان مي

قال حدثنا «آورد: رقي است. براي نمونه نجاشي در شرح حال عبدالملك بن منذر مياحمد ب
  ). 240(همان، ص » قال حدثنا عبد الملك بكتابه البرقيابن بطة قال حدثنا 

(همان كـه برقـي از وي » روی عنـه البرقـی«، اين راوي را با وصف الرجالطوسي نيز در 
 الفهرست). طريقي كه طوسي در 434، ص 1415كند) معرفي كرده است (طوسي، نقل مي

لـه كتـاب أخـبر بـه جماعـة عـن أبي المفضـل «دهد، چنين است: به كتاب عبدالملك بن منذر مي
). 179، ص1422(طوســي، » عــن ابــن بطــة عــن أحمــد ابــن أبي عبــد الله عــن عبــد الملــك بــن المنــذر

كند كه منظور نجاشي احمد برقـي بـوده برطرف و روشن ميطريق طوسي ابهام نام برقي را 
   است.
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حـدثنا البرقـی عنـه «آورد: در نمونه ديگر، نجاشي درباره كتاب عمران بن اسـماعيل مـي
دهد احمد بن محمـد حديثي نشان مي هايكتاببررسي  ).293، ص 1424(نجاشي، » بکتابه

، 1389بوده است (نـك: كلينـي،  برقي است كه راوي احاديث و كتاب عمران بن اسماعيل
  ).552ص ،3ج

كننـده بـراي  ديـتائطوسي نيـز نكـاتي  الرجالاز سوي ديگر با مطالعه و بررسي كتاب 
من لم يرو عن واحـد مـن «آيد. طوسي در باب انصراف نام برقي به احمد برقي به دست مي

همـان كـه برقـي از او «كند كه تنها با وصـف بيش از پانزده بار راوياني را معرفي مي» الأئمة
، 425، 417، 414ص ص، 1415شوند (براي نمونه نك: طوسي، شناخته مي» نقل كرده است

دهد، مـراد طوسـي از برقـي ). مقايسه اسامي و سندها نشان مي450و  448، 436، 435، 428
مطلق آمده، احمد برقي است. يكي از اين موارد حسين بـن زبرقـان اسـت كـه بـا  طوربهكه 
شـود احمـد برقـي اسـت كـه از وي نقـل دارد حديثي مشخص مي هايكتابي اسناد بررس

  ).463و  379صص، 6، ج 1389؛ كليني، 385و  63ص صتا، (براي نمونه نك: صدوق، بي
) اسـت كـه در 450، ص1415الـبلاد (طوسـي، مثال ديگر آن يحيي بن ابراهيم بن ابي

، 349، 146صصـ، 2، ج 1389كليني،  اسناد احاديث زيادي احمد برقي راوي اوست (نك:
-هايي از اين دست در رجال نجاشي و طوسي فراوان است كه نشان مـي). نمونه618و  476

مطلق، را براي احمد بن محمد برقي  صورتبهنام برقي،  معمولاًدهد رجاليان و گاه محدثان 
ان كتاب صـدوق هـم بردند و به احتمال قريب به يقين مراد از رجال برقي در عنوبه كار مي

  همين نويسنده از خاندان برقي بوده است.
  
  . شهرت احمد برقي4-3

ترديد از ميان خاندان وسيع و مشهور برقي كه بيشتر آنها از محدثان و اخباريان قـم بي
فـرد خانـدان بـوده  نيتـربزرگتـرين و بودند، احمد بن محمد برقي مشهورترين، پرتـأليف

خـورد. قرائنـي از همـان در زبان و ادبيات رجالي نام وي مكـرر بـه چشـم مـي ويژهبهاست. 
شناسي خانـدان برقـي و كند كه دو در بخش نسبمي تائيدرجالي اين شهرت را  هايكتاب

  حضور در طرق و اسناد روايات قابل ارزيابي است.
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  . محور خاندان برقي4-3-1
و رواياتي  هاكتاباشاره شد كه خاندان احمد برقي شامل عموها و عموزادگان وي با 

هـا، احمـد برقـي در اين معرفـي معمولاًرجالي معرفي شدند.  هايكتابكه نقل كردند، در 
). محمد 99، ص1422آنان است (براي نمونه نك: طوسي،  هايكتابمحور يا راوي طريق 

). 353، ص1424يه در قم است داماد احمد برقي است (نجاشي، ماجيلويه كه از بزرگان امام
علي پسر ماجيلويه نيز نوه دختري احمد برقي و از شاگردان تعليم يافته توسط برقـي معرفـي 

احمد برقـي اسـت (نـك:  هايكتاب). اين نوه راوي برخي اسناد و 261شود (همان، صمي
  ). 59و  32صهمان، ص

كه احمد بن عبداالله برقي، برخلاف آنچه در يك سـند  آيداز اسناد طرق طوسي برمي
)، نوه دختري احمد برقي و نه پسر يـا از نوادگـان پسـر احمـد 335نجاشي آمده (همان، ص

» البرقــي قــال حــدثنا جــدي أحمــد بــن محمــد ابــن بنــتقــال حــدثنا أحمــد بــن عبــد الله «برقــي اســت: 
شود، بن خالد برقي معرفي نمي ابوطاهر برقي نيز پسر ديگر محمد ).64، ص 1422(طوسي، 

رجالي شناخته  هايكتابنزد خوانندگان  ترسريعخوانند تا بلكه وي را برادر احمد برقي مي
  ).394، ص 1415شود (طوسي، 

افرادي كه از اطرافيـان و معاصـران  معمولاًز سوي ديگر، به جز معرفي خاندان برقي، ا
شـوند. بـراي نمونـه به برقي معرفـي مـي يدهرسآدبرقي بودند و كتاب و تأليفي داشتند، با 

كه احمد برقي در آن اقامت داشته ابوالقاسم صيرفي است. ضمن شرح حال  ياخانهصاحب
شـود (نجاشـي، برقي هم اشاره مـي خانهصاحبوي از مكان زندگي و اصالتش، به اينكه او 

غلمان و اصحاب احمد  ). يا در نمونه ديگر اسماعيل بن سمكه بن عبداالله از238، ص 1424
  ).77، ص 1422؛ طوسي، 97شود (همان، ص برقي معرفي مي

  
  . راوي طرق و اسَناد4-3-2

احمد برقي را شـمارش نكـرده  هايكتابنگاران امامي، هيچ يك از رجاليان و تراجم
و عددي تخميني ارائه نكردند؛ اما ياقوت حموي كه به سبب كتاب السير برقي، به او توجـه 

، ياقوت حموي(نك: » تصانيف وي نزديك به صد كتاب است«گويد: خاص پيدا كرده مي



 »يالرجال برق سندهيدوباره به نو ينگاه«مقاله علمي ـ پژوهشي:    160

 

خـودش،  هايكتاب). بنابراين گزاف نيست اگر احمد برقي را، به جز 389، ص1، ج 1979
اماميه بـدانيم. فهرسـتي  هايكتابراوي و ناقل صدها كتاب حديثي در مجموعه احاديث و 

راويان پيش از خودش در دست داشته، چنان پرشمار و عظـيم  هايكتابكه احمد برقي از 
بوده كه براي نگارش مجـدد آنهـا، از محـدثان قـم، ري و بغـداد يـاري گرفتـه شـده اسـت 

  ). 355، ص 1424(نجاشي، 
تبـاطي مهمـي بـا راويـان عصـر برقي به واسـطه اتصـال بـه پـدرش كـه حلقـه ار احمد

شد، بـه منـابع اوليـه حـديث اماميـه دسترسـي (ع) و عصر حضور ائمه، محسوب ميصادقين
داشت. وي نه تنها اين منابع و طرق و اسناد آنهـا را در دسـت داشـت كـه اشِـراف و دانـش 

شـد از اقـوال و اب امامي داشت كه سبب مـيكاملي هم درباره احوال راويان و صاحبان كت
شود كه علـي از احمد برقي نقل مي رجالي به دفعات ياد شود. هايكتابدر  شيهاقضاوت

حسين بـن سـعيد اهـوازي را اخـذ كـرد و سـه كتـاب بـه آنهـا افـزود  هايكتاببن مهزيار، 
شـود كـه عبـدالعظيم ). از احمد برقي در رجـال نجاشـي نقـل مـي152، ص 1422(طوسي، 

  ). 248، ص 1424حسني چگونه وارد ري شد و در چه محلي درگذشت (نجاشي، 
نجاشـي و  الرجـالكتـاب در  هـادهكلي احمد برقي در طرق و سنددهي بـه  صورتبه

كند و گاه با واسطه از صاحب كتاب نقل مي تنهاييبهطوسي حضور دارد كه گاه  الفهرست
؛ 461و 458، 457، 130صـص دهد (براي نمونه نك: همان،پدرش محمد بن خالد، سند مي

  ). 134و 99، 56 ص، ص1422طوسي، 
رسد اين حضور احمـد برقـي در اسـناد و طـرق رجاليـان لازم به ذكر است به نظر مي

هاي وي چندان هم چشمگير و قابل توجه نيست و همه فهـارس برقـي نسبت به علم و داشته
شود كه احمد برقي در سـند آن سناد كافي، روايتي نقل ميدهد. در يكي از ارا پوشش نمي

حدثني محمد بـن يحـيى عـن محمـد بـن الحسـن الصـفار عـن أحمـد بـن أبي عبـد الله عـن « حضور دارد:
آيد كه محمد بن يحيي به صـفار ). در ادامه سند مي526، ص1، ج1389(كليني، » أبي هاشـم

  ».آمدد برقي ميدوست داشتم اين خبر از غير نقل احم«گويد: مي
غضـائري، هاي محـدثان سـختگير قمـي بـر احمـد و پـدرش (ابـنگيريخرده احتمالاً

) سبب شده محدثان تا حدّ ممكن از طرق و اَسناد برقـي دوري كننـد و 93و  39، ص 1422
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اگر طريقي جز برقي، براي يك حديث يـا كتـاب حـديثي در دسـت اسـت، از آن اسـتفاده 
هـاي بعـدي ماننـد ب از طرق برقي، نزد بيشتر محدثان قمي در سـدهكنند. اين رويكرد اجتنا

بـه  ).325، ص 1394شود (براي تفصيل بيشتر نـك: فرجـامي، كليني و صدوق نيز ديده مي
آوري احمد برقي نسبت به ديگر اعضاي خاندان برقي، طبيعي هر روي به سبب شهرت و نام

مـراد احمـد  كـهدرحاليبرقي يـاد شـود،  رسد كه كتاب رجالي وي تنها با اطلاقبه نظر مي
  برقي است.

  
  گيرينتيجه

ــيش از همــه برخاســته از  ــاره انتســاب رجــال برقــي وجــود دارد، ب اختلافــي كــه درب
برقي كه بيشتر به شناخت شـهرها و  هايكتاببرقي است. موضوع  هايكتاببه  يتوجهكم

دربـاره آداب و رسـوم معاشـرت و پـردازد يـا احـاديثي كـه ها و اخبار تاريخي مـيسرزمين
مستحبات است، كمتر به فقه و اصول فقه حوزه هاي شـيعه و نيـز علـم كـلام خـاص اماميـه 

رو شايد استنساخ و مكرر رواج آن، چندان لازم و حياتي بـه نظـر ارتباط داشته است. از اين
  نيامده است.
دچار افتـادگي  با وجود گستردگي و داشتن سندهاي كهن قرن سوم، المحاسن كتاب 

 معمـولاً، به سبب اختصار و خالي بودن از اطلاعات جرح و تعديلي الرجالو نفصان شده و 
  هاي سندي و رجالي مغفول واقع شده است. در بررسي

با آنكه كشي فرد نامداري ميان محدثان امامي نبوده است، طوسي كتـاب رجـالي وي 
به سبب آشنايي بيشتر با نوادگـان و خانـدان  احتمالاًرا برگزيده تا مختصر كند. تنها صدوق 

برقي انجام دهد كه تلاشش به سـرانجام  الرجالبرقي، كوشيده توضيح و ويرايشي بر كتاب 
  نرسيده است. 

اخيـر، شـبهه و اشـكالاتي وارد شـده  يهاسدهبرقي، در  الرجالدرباره نويسنده كتاب 
دهند. برخي دلايلـي كـه قي نسبت مياست. گاهي آن را به پدر برقي و گاهي به نوادگان بر

  كنند، به قطع قابل ردّ و خدشه است. براي اين تغيير انتساب مطرح مي
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رجالي و اسـناد حـديثي جـاي ترديـد  هايكتاباز سوي ديگر، مطالعه عميق و جزئي 
گذارد كه اين كتاب متعلق به احمد برقي است كه بزرگ خانـدان برقـي در سـده باقي نمي

هـاي اهـل سـنت نيـز راه يافـت. نويسيشمارش در منابع و فهرستبي هايكتابسوم بود و 
ترين اين قرائن، تصريح بزرگان و متقدمان رجالي است كه از ميان خانـدان برقـي تنهـا مهم

  .براي احمد برقي كتاب رجالي قائل هستند
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  چكيده
دليـل اشـتراكات  عنوان يك متن مقدس، خصوصاً بـهمطالعة قرآن به

مقدس پيشين، همـواره مـورد توجـه هاي موضوعي با محتواي كتاب
جـا كـه نحـوة چيـنش آيـات قـرآن و خاورشناسان بوده است. از آن

هـا بـرخلاف الگـوي عهـدين اسـت، بـارزترين تركيب محتوايي آن
نمايـد، خصيصة سبكي قرآن كه در مواجهه ابتدائي غيرمتعـارف مـي

ناپيوســتگي و فقــدان انســجام ظــاهري اســت. در ايــن جســتار، رونــد 
هاي رويكردهـا رويكردهاي غربيان به انسجام قرآن، ويژگيتاريخي 
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ها واكاوي شده است. سـير هاي پيدايش و تحول آنو عوامل و زمينه
دهد: نفي كليّ انسجام اي را نشان ميمرحله تطوّر تاريخي روندي سه

هاي مكي و ترديد در وجـود پيوسـتگي قرآن؛ اذعان به انسجام سوره
هاي مدني با فرض وجود لزوم بررسي سوره در سور مدني؛ تأكيد بر

هـاي ايـن رويكردهـا دسـتخوش چنـين ويژگـيها. همانسجام در آن
تغييراتي شده است، از جمله: تغيير رويكرد جدلي به رويكرد علمي؛ 
تحول از فهم انسجام قرآن در فرآيند تكوين تاريخي به فهم انسـجام 

ي به انگـارة وحـدت متن در نسخة نهائي؛ تغيير تصور تركيب تصادف
. عوامل پيدايش و دگرگوني رويكردها متعدد اسـت كـه ادبي سوره

توان به مأنوس بودن ذهـن غربـي بـه نظـم كتـاب مقـدس و نظـم مي
موضوعي، مراجعه به متن عربي به جاي ترجمة قـرآن، مطالعـة قـرآن 

ها درباره نحوة تدوين قـرآن به مثابة كلامي شفاهي و تفاوت ديدگاه
 .داشاره كر

 
خاورشناسان، انسجام قرآن، سور مكـي، سـور هاي كليدي: واژه

  . مدني، وحدت سوره
	

  مقدمه
هاي مهم در حوزة مطالعات قرآني خاورشناسان، يكي از موضوعات چالشي و دغدغه

هـا تـا آغـاز نويسـي، از زمان رديـهتاكنونانسجام يا عدم انسجام قرآن بوده است. از ديرباز 
قرآنـي در قـرن نـوزدهم، همـواره يكـي از پربسـامدترين نقـدهاي هاي آكادميـك پژوهش

هـا معتقدنـد غيرمسلمانان بر قرآن، ناپيوستگي و گسستگي ساختار بوده اسـت. برخـي از آن
هاي متعدد، به جاي كننده ساخته و به سبب ايجاد دشوارياين ويژگي مطالعة قرآن را خسته

ــه مطالعــة قــرآن  كــهآن شــود زدن از آن مــيث دوري و تــنشــود، باعــموجــب ترغيــب ب
)Hirschfeld, 1902, p5; Merrill, 1947, p135(.   
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 هـا پرداختنـدبراي رفع عدم انسجام به بازسـازي ترتيـب آيـات درون سـوره نيز برخي
)El-Awa, 2006, p17; Cuypers, 2009, p26(.  تقريبـاً از ربـع آخـر قـرن بيسـتم و بـا

-تر و دقيـقي، پژوهشگران غربي به مطالعات جديشناختپيشرفت رويكردهاي علمي و متن

هاي قرآن توسـط تري در بررسي انسجام قرآن روي آوردند. در روند بررسي انسجام سوره
شـود، زيـرا خاورشناسان، تفاوت چشمگيري ميان توجـه بـه سـور مكـي و مـدني ديـده مـي

اهي و هـاي مكـي زودتـر توجهـات را بـه خـود معطـوف و كوتـاسلوب ادبي آشكار سوره
تـر هـا را آسـانهـاي انسـجام در آنها، امكان كشف مؤلفـهمشخص بودن ساختار اين سوره

هاي مدني به دليـل طـولاني بـودن و دارا بـودن سـبكي متفـاوت و ساخته و در مقابل، سوره
  تري مواجه گرديده است. هاي جديتر معركة آرا بوده و با چالشپيچيده، بيش

هـاي ي نظـرات خاورشناسـان در خصـوص انسـجام سـورهدر اين مقاله ضمن بـازخوان
هـاي رويكردهـا و زمينـه ها به اين مسئله، روند تغيير ويژگيقرآن، سير تاريخي رويكرد آن

تـوان ها، بررسي و تحليل شده است. پيشينة مرتبط با اين موضوع را مـيپيدايش و تحول آن
 2و سلوي العويّ مائدهدر مقدمة  1سدر ميان آثار لاتين و فارسي جستجو نمود؛ ميشل كويپر

هاي خاورشناسان به مسئلة انسجام ، به ارائة روند كلي ديدگاهروابط متني در قرآندر مقدمة 
  اند. قرآن پرداخته و نقطه نظرات برخي از ايشان را بيان نموده

از » نقد شبهات مستشرقان دربـارة تناسـب آيـات قـرآن«در ميان آثار فارسي نيز، مقالة 
لي قانعي اردكاني به طور ويژه به اين موضـوع پرداختـه اسـت كـه در آن شـبهات برخـي ع

ها بدون لحاظ سير تاريخي و تحليـل ارائـه خاورشناسان مبني بر عدم انسجام قرآن و نقد آن
بـازخواني انسـجام مـتن قـرآن در پرتـو نظريـه نظـم «چنين محمود مكوند در شده است. هم

واكـاوي «و نـرجس تـوكلي محمـدي در  »اه ميشـل كـويپرس)متقارن (بـا تأكيـد بـر ديـدگ
كاركرد تحليل گفتمـان در اثبـات پيوسـتگي مـتن قـرآن كـريم بـا تأكيـد بـر رهيافـت نيـل 

دربـارة  3هـاي ميشـل كـويپرس و نيـل رابينسـونطـور ويـژه بـه تحليـل ديـدگاهبه» رابينسون
  اند. پيوستگي قرآن پرداخته

                                                 
1. Michel Cuypers 
2. Salwa M. S. El-Awa 
3. Neal Robinson, 1948   



رويكردهاي خاورشناسان به مسئلة انسجام قرآن كريم؛ سير تحوّل تاريخي، «مقاله علمي ـ پژوهشي:    170
 »هاها و زمينهويژگي

 

اند؛ تحليل رويكردهاي مسئلة انسجام قرآن پرداختهتجميع نظرات خاورشناساني كه به 
خاورشناسان با توجه به سير تحوّل تاريخي؛ تبيـين تغييـرات ويژگـي رويكردهـاي ايشـان و 

هاي نـوآوري ايـن پـژوهش استخراج عوامل و علل پيدايش و تحوّل اين رويكردها از جنبه
تحليلـي _، توصـيفيهـااست. روش گـردآوري مطالـب، كتابخانـه اي و روش پـردازش آن

 .باشدمي

  
  سير تحولّ تاريخي رويكردها به انسجام قرآن. 1

در نگاهي كلي به روند تاريخي رويكردهاي خاورشناسان به انسجام قـرآن شـاهد سـه 
طور كامل از هم متمايز نيستند، يعني شواهدي بر وجـود مرحله هستيم. البته اين سه مرحله به

 واحد هم وجود دارد.اي هاي متفاوت در دورهديدگاه

  
  نفي كليّ انسجام قرآن. 1-1

ويـژه مسـيحيان، بـا قـرآن در  مستنداتي كه از نخستين مراحل آشنايي غيرمسلمانان، به
ها گاه وجودي مسـتقل شود. اين رديههاي قرآن محدود ميها و ترجمهاختيار داريم به ردّيه

هـاي خوانندگان مسيحي، در ابتداي ترجمهاي براي هشدار به و گاه به صورت مقدمه داشته
-Bobzin, 2004, p235اند (هاي اروپايي گنجانده شدههاي لاتين يا ساير زبانقرآن به زبان

Idem, 2006, p344-347(.   
يكي از نقدهاي پرتكرار در اين منابع كه بـراي مواجهـة جـدلي و كلامـي بـا اسـلام و 

نويسـان، . غير از رديـهشت، عدم انسجام قرآن استدفاع از ايمان مسيحيان اهميت فراوان دا
انـد. هاي اروپايي نيز بارهـا از گسسـتگي سـبك قـرآن گلايـه كـردهمترجمان قرآن به زبان

-ديپلمات فرانسوي در مصر، كه نخستين ترجمة كامل قرآن به يكي از زبـان ،4آندره دوريه

 ,Bobzin, 2006ظيـري بـود (ناش موفقيـت ادبـي بـيهاي اروپايي را فراهم آورد و ترجمه

p346زاده، )، قرآن را كتابي حاوي مطالب متباين و آكنده از تناقض ناميده است (سلماسـي
  .)12، ص 1342

                                                 
4. André du Ryer (1580-1672) 
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، خاورشناس انگليسي نيز كه ترجمة قرآنش بسيار دقيق و هنوز هم معتبر و 1جرج سيل
مسـلمان بـه ير)، معتقد اسـت يـك فـرد غArberry, 1955, introductionتأثيرگذار است (

) Sale, 1734, introductionيابـد. (هنگام خواندن ترجمة قرآن ارتباطي ميان مطالـب نمـي
) پـس از او، Ibid, p44( در عين حـال وي اسـلوب قـرآن را زيبـا و سـليس خوانـده اسـت.

، مورخ و انديشمند اسكاتلندي، بر پاية ترجمة سيل، قرآن را كتـابي بسـيار 2توماس كارلايل
پرزحمت كه انسان در حال خواندن آن هر قدر هم كـه دقيـق باشـد، مطالـب را بـا  دشوار و

نظـم و پراكنـده آور، مشـوشّ، بـيكند و بـه طـور خلاصـه، كتـابي مـلاليكديگر اشتباه مي
توانـد يـك شناسـي نميتوصيف كرده است. او معتقد است كه هيچ چيـز جـز حـسّ وظيفه

    3(Carlyle, 1908, p76)ادارد.اروپايي را به تفكر و انديشه در قرآن و
در قرن نوزدهم مطالعـات آكادميـك دربـارة اسـلام رونـق گرفـت و در فضـايي كـه 

اي رويكــرد تــاريخي انتقــادي ســيطره داشــت، پژوهشــگران غربــي درصــدد تــدوين ســيره
هـا بـه ) آنMerrill, 1947, p135انتقادي از زندگي پيامبر اسلام(ص) برآمدند. ( -تاريخي

ترين منبـع شـناخت زنـدگي پيـامبر و تـاريخ صـدر اسـلام بودند كه قرآن مهم خوبي واقف
است، اما چون قرآن براساس نظم تاريخي سامان نيافته بـود، اسـتفاده از آن بـراي مطالعـات 

،  تئـودور 5، ويليـام ميـور4رو، خاورشناساني چـون گوسـتاو وايـلتاريخي دشوار بود. از اين
تلاش كردند  10و هارتويگ هرشفلد 9 ، هوبرت گريمه8لاشر،  رژي ب7،  جان رادول6نولدكه

نحوي كـه بـا سـير تـاريخي حيـات پيـامبر (ص) ها را براساس ترتيب نزول و بهكردند سوره

                                                 
1. George Sale, 1697- 1736 
2. Thomas Carlyle, 1795-1881  

(زمـاني،  كنـدقرآن اعتراف مـي در ادبيات خاص وجود هپس از مدتي تغيير نظر داده و ب يو .3
 .)326 -325صص ،1385

4. Gustav Weil, 1808-1889 
5. Sir William Muir,1819-1905  
6. Theodor Noldeke, 1836-1930 
7. John Medows Rodwell , 1808-1900  
8. Regis Blachere, 1900-1973  
9. Hubert Grimme, 1864-1942  
10. Hartwig Hirschfeld, 1854-1934  
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بـه تغييـر ترتيـب آيـات درون نيـز  1ريچارد بـل .تري داشته باشد، بازآرايي كنندتطابق بيش
   .)Motzki, 2001, p1-2; Idem, 2004, p xiv- xvها دست زد. (سوره

-ها دانست. در حاليرا نقطة عطف اين پژوهش نولدكه تاريخ قرآنشايد بتوان كتاب 

ستايد؛ ولي معتقد است غالباً ارتباط ميـان تعـابير كه نولدكه قرآن را از نظر زيبايي سبك مي
دليل عدم چنين ساختار قصص قرآن را بهشود. وي همو تسلسل حوادث در قرآن ديده نمي

گـرفتن از ها را بـراي خـردهدر بيان رويدادها، نقد كرده و تكرارها و تغيير خطابپيوستگي 
زمـان بـا نولدكـه، هـم )Noldeke, 1910, p900-901اسـت. (سـبك قـرآن مغتـنم شـمرده 

نيز با وجود تمجيد و ستودن اسلوب قـرآن، بـر ناهمـاهنگي و عـدم ارتبـاط  2گوستاو لوبون
  )131، ص1358ون، مطالب قرآن خرده گرفته است. (لوب

-،كه آراي او در حـوزه 3گلدتسيهردر ادامه اين روند و در ميانة قرن نوزدهم، ايگناس

شدت تأثيرگذار بوده و هسـت، ضـمن اشـاره بـه هاي مختلف مطالعات اسلامي در غرب به
هاي اختلاف نظرها دربارة ارزش ادبي سبك قرآن، ساختار متن قرآن را در مقايسه با كتاب

  .)30-29صص، 1383(گلدتسيهر،  پريشاني و نااستواري دانسته است گر، دچارديني دي
بديل بـه ترين مترجمان قرآن در قرن بيستم، در اقدامي بيريچارد بل ، يكي از برجسته

هـاي اصـيل اش، يكـي از ويژگيها پرداخت. وي در مقدمه ترجمهبازآرايي آيات در سوره
ناميـده، گسسـتگي  معنايي در بخـش عمـده سـوره سبك قرآن را پراكندگي و عدم انسجام

ها مشهود دانسته و معتقد است هيچ موضوعي به نحو منسـجم ها را بيش از وحدت آنسوره
است. او داستان انبيـاء  جا مطرح نشده در يك سوره واحد يا آيات و عبارات كافي در يك

دانـد و بـه انسـجام قـرآن مـيتر از ساير آيات ها، پيوستهگذشته را با وجود برخي گسستگي
  ) Bell, 1953, p72-75زياد سورة يوسف اشاره دارد. (نك: 

رغم تفـاوت در بك قرآن را بهتوان در زمرة كساني قرار داد كه سهمه، بل را ميبااين
) و داوري دربـارة ibid, p81هاي مختلـف آن، بـي نظيـر و  دور از اشـتباه (ها و بخشسوره

                                                 
1. Richard Bell, 1876-1952 
2. Gustave Le Bon, 1841-1931 
3. Ignaz Isaak Yehuda Goldziher, 1850-1921 
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هاي گونـاگون انسـجام اعـم تر و توجه به جنبهبه تأملات و دقت بيش انسجام قرآن را منوط
گويد نبايد عجولانه استنباط و ارتباط است. بلِ صراحتاً مياز معنايي، تاريخي و بافتي دانسته

ها ارتباط موضوعي و كلي رد كرد؛ گاهي ممكن است ميان اين بخشهاي سوره را بهبخش
زبـاني و كه چنين ربطي مشهود نباشد، به هر حال نـوعي هممعنائي باشد و حتي در مواردي 

باشند و هاي مجاور، ارتباط معنايي نداشته شود. حتي ممكن است بخشفضايي يافت ميهم
يا از نظر زمان و فضا با همديگر فرق داشته باشند، ولي زير چتر يك سوره واحد گرد آمده 

  )ibid, p74باشند. (
بود ترتيب موضوعي عامل پريشاني متن قـرآن اسـت. چـارلز از نظر برخي ديگر نيز، ن

در دايرةالمعارف ديـن، » قرآن: متن و تاريخ آن«، خاورشناس آمريكايي، در مدخل  1آدامز
و معتقـد اسـت هـيچ تلاشـي  بندي موضوعي را عامل نامنسجم بودن قرآن دانسـتهعدم دسته

نحـوي كـه همـة مطالـب مـرتبط بـا منـد، بـه اي نظـامبراي عرضة مطالب متن قرآن به گونه
اسـت. قـرآن بـي هـيچ دليـل جا گردآوري شوند، بـه عمـل نيامـده موضوعي واحد در يك

روشني از موضوعي به موضوع ديگر مي رود؛ بحث در مورد بسياري مسائل مهـم را ناتمـام 
شوند، ممكن است در صفحات زيـادي گذارد و آياتي كه به موضوعي واحد مربوط ميمي

  ه باشند. پراكند
شود، آن را متني فاقد سـاختار بار با قرآن روبرو مياي كه براي اولينبنابراين، خواننده

) پس از او، رژي بلاشر، متـرجم برجسـتة قـرآن بـه Adams, 1987, p168( يابد.منطقي مي
-) به طبقـهBobzin, 2006, p353فرانسوي، با تأثيرپذيري از نولدكه و اندكي تفاوت نظر (

دليـل ناهمـاهنگي بنـدي، بـهها پرداختـه و آشـنايي بـا قـرآن را بـدون ايـن دسـتهسورهبندي 
هـا، گيـري از سـير تـاريخي سـورهكند كه بهـرهاسلوبش، دشوار ناميده است. وي تأكيد مي

سازد. او براي استدلال بر لزوم بازچيني تاريخي قرآن، بـه قرائت قرآن را آسان و دلپذير مي
هاي قرآن در مدت حدود بيست سال بنابر ضرورت و بـه ستورالعملنزول تدريجي سلسله د

  (ص) گذشت، اشاره دارد. مدمقتضاي حوادثي كه بر حضرت مح

                                                 
1. Charles J Adams, 1883-1948 
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نكتة حائز اهميت اين است كه وي نيز مانند مترجم معاصرش، ريجارد بل، تلويحـاً بـه 
رآن، هـاي قـگويـد ناهمـاهنگي ظـاهري سـورهها اذعان دارد و مينوعي تناسب براي سوره

-نوعي از تناسب است كه براي تدوين قانون الهي از اهميت ويژه و وحدت و تناسـب روان

مند بوده و در مجموع، بـه برتـري اسـلام و نـاتواني مخالفـان انجاميـده شناسانه تاريخي بهره
  )53-52، ص1372بلاشر، :است. (نك

در بخشـي از ، مترجم ديگر قـرآن بـه انگليسـي در سـدة گذشـته، 1جان آربريآرتور 
 ,Arberry, 1955اش، قرآن را فاقد انسجام تاريخي يا منطقي دانسـته اسـت. (مقدمة ترجمه

introductionهـا را بافـت ) ولي مانند دو مترجم معاصـرش، بـل و بلاشـر، ايـن ناپيوسـتگي
گويد نوسانات ناگهـاني محتـوا و مضـامين قـرآن، اگـر بـا ديـد و داند و ميطبيعي قرآن مي

گير نگريسته شود، مشـكلاتي كـه بعضـي از منتقـدان را سرگشـته سـاخته، بـه بـار دركي فرا
نامد كه اسير زمان و مكـان نخواهـد شـد و )  وي قرآن را اثري جاودان ميibidآورد. (نمي

گونه به دنبال هم آيند تا الگويي مـنظم را اين انتظار كه موضوعات هر سوره با دقتي رياضي
  )  Arberry, 1955, p13داند. (معنا ميتشكيل دهند، بي
، متخصص و مترجم فرانسوي قرآن، اگرچه نتيجة مواجهة بدون آمادگي 2ژاك برك

 ,Cuypers, 2009هـاي فـراوان، سـردرگمي مخاطـب دانسـته (نظميبا قرآن را، به دليل بي

p25 كـرده اسـت. وي بـا )، ولي به انسجام متن در سطوح مختلف و دشواري فهم آن اشاره
م)، بـه منحصـر بفـرد  1990ه گرفتن از رويكرد نقد تاريخي، در مقدمة ترجمـة خـود (فاصل

 متن ، اثر وي در زمينه ساختاربازخواني قرآنبودن و نظم خاص قرآن تصريح كرده است. 

 ،:1379؛ بـرك، Cuypers, 2009, p508-512 :آن اسـت. (نـك  3متقـارن قـرآن و نظـم
  )33ص

                                                 
1. Arthur John Arberry, 1905-1969 
2. Jacques Berque, 1910-1995 
3. Chiasmus 
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نيـز بـه اظهـارنظر دربـارة سـبك قـرآن پرداختـه و گسسـتگي  1ويليام مونتگمري وات
داند. وي معتقـد اسـت ها مشهود ميهاي قرآن را بيش از وحدت آنهاي متمايز سورهبخش

هـاي سـبك قـرآن اسـت. ويژه داستان انبيـاء گذشـته، از ويژگـيپراكندگي آيات قرآن، به
)Watt, 1970, p73(   

-با ديدگاهي تجديـدنظر 2ريكايي، جان ونزبرودر ربع آخر قرن بيستم، خاورشناس آم

بر ضرورت استفاده از شـيوة تحليـل  )Neuwirth, 2002, p245طلبانه دربارة تدوين قرآن (
-ادبي در مطالعات آكادميك متون كهن اسلامي از جمله قرآن، به جاي استناد بـه گـزارش

ادلـة وي بـراي  ) يكـي ازWansbrough, 2004, p45هاي تاريخي مسلمانان تأكيـد كـرد.(
النهـرين، برانگيزش دربارة تدوين ديرهنگام قـرآن در قـرن سـوم و در بـيناثبات نظر چالش

  ) ibid, p44-82هاي خاص قرآن است. (ويژگي
ها وي به پراكندگي و عدم انسجام نقل هاي قـرآن در بيـان تـاريخ در بيان اين ويژگي

كه دربارة مباحث مربوط به معاد و آخـرت نجات (تاريخ انبيا و اقوام پيشين) و حتي مطالبي 
) وي، مانند نولدكه و وات، اما بر خلاف بـل، ويژگـي ibid, p21-23كند. (است، اشاره مي

قطعه بودن كتاب مقدس مسلمانان را بيش از همه در فقراتـي كـه معمـولاً ناپيوستگي و قطعه
چنـين معتقـد اسـت هـم )ibid, p18دانـد. (ناميده مي شود، مشخص و آشكار مي» داستاني«

ها، ابهامات و تكرار يك مطلب در مواضع گوناگون نشان دهندة تـدوين قـرآن طـي حذف
  )ibid, p47دوره طولاني نقل شفاهي است. (

  
  هاي مكي و مدني و اذعان به انسجام سور مكيتأكيد بر تفاوت سوره .1-2

هـاي مكـي و مـدني از سبك سـوره هايي از توجه خاورشناسان به تفاوتاگرچه بارقه
هـاي مكـي و مـدني توجـه عنوان مثال نولدكه به تفاوت سورهشود؛ بهقرن نوزدهم ديده مي

 هـاي مـدني راهاي مكي نسبت به آيات و سورهها و آيات سورهتر بودن سورهكرد و كوتاه
 ,Noldeke, 1910(ص) در مكـه و مدينـه دانسـت (ناشي از تفـاوت سـبك زنـدگي پيـامبر

                                                 
1 .William Montgomery Watt, 1909-2006 
2. John Wansbrough, 1928-2002 
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p902-904دليـل فراغـت و هاي مكـي، بـه) و گلدتسيهر نيز عقيده داشت كه آيات و سوره
-هاي او در مدينه، از حيث اسلوب از سـوره(ص) در مكه و گرفتاريآسودگي خاطر پيامبر

)، امـا هـيچ 19-17، ص1357تـر و بهتـري دارد (گلدتسـيهر، هاي مدني انسجام و نظم بيش
صورت نگرفت.  1981هاي قرآن تا سال ام سورهمطالعة تفصيلي و دقيقي براي كشف انسج

هـاي ، كه به تفاوت سـورهالمعارف اسلامدايرةدر  1زمان با انتشار مقالة ولچدر اين سال، هم
   (Welch, 1986, p418)مكي و مدني اشاره كرد. 

هاي مكيّ پرداختند. يكي از دو پژوهشگر، در فرانسه و آلمان، به بررسي ساختار سوره
از دنيـا رفـت و نتوانسـت  3پـيش از انتشـار كتـابش 2كاپرونـاديكـارپنپژوهان پيراين قرآن

) احتمالاً بـه همـين دليـل، اثـر وي تـا Cuypers, 2009, p504مطالعات خود را ادامه دهد. (
است. ديگري آنگليكـا كنون به زبان ديگري ترجمه نشده و چندان مورد توجه قرار نگرفته 

هاي مكي بـوده و پـس از آن نيـز دربارة ساختار سوره 5اشدكترياست كه رساله  4نويورت
هـاي قرآنـي پـس از مطالعات متعددي را در اين زمينه به انجام رسانده و بـر سـاير پـژوهش

  است. خود، تأثير فراوان داشته
نويورت معتقد است كه سوره هاي مكي در تأليف نهـايي يـك واحـد هدفمنـد ادبـي 

هـاي ابتـدايي و بنـدييي سامان يافته و با معيارهـايي ماننـد صـورتهستند كه به دقت و زيبا
 ,Neuwirthسازند. (بوده و هر يك پيام خاصي را منتقل مي هاي سياقي قابل تشخيصنشانه

2002, p246-248هـا، سـاختارهاي هاي طولاني مدني را كه ويژگي شـاخص آن) او سوره
هـا را بـه دت و انسـجام ادبـي دانسـته و آنپيچيده و مضامين متعدد است، فاقد هرگونه وحـ

                                                 
1. Alfred T. Welch, 1933 
2. Pierre Crapon de Caprona 
3. Crapon de Caprona p., Le Coran: aux sources de la parole oraculaire: 

Structures rythmiques des sourates mecquoises, Publications Orientalistes de 
France, Arabiyya 2, Paris, 1981. 
4. Angelica Neuwirth, 1943 
5. Neuwirth, A., studien zur komposition der mekkanischen suren, Berlin, 

1981. 
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كــه  )Robinson, 2001, p18; Zahniser, 2000, p26( 1ســبدهايي از آيــات جداگانــه
اند، توصيف نموده است. وي معتقد است سوره هـاي گرفته زده دركنار يكديگر قرارشتاب

 بعـدها كـه نمايد مي چنين تربيش مندي نيستند ونظامدهندة هيچ گونه تركيب مدني نشان

 ,Neuwirth, 2002( .انـدگرفته جاي اند،نداشته چنداني پيوستگي و انسجام كه در متوني

p262( همه، وي با اذعان به اين نكته كـه هنـوز پـژوهش كـاملي بـر شـكل و سـاختار با اين
نمايـد. تر اين سوره ها تأكيد مـيهاي مدني صورت نگرفته است، بر لزوم بررسي بيشسوره

)Ibid, p262,264(  
  
  هاي مدنيبررسي انسجام سوره .1-3

هاي نوين علمي و برخلاف اجماع گيري از روشپژوهان غربي با بهرهشماري از قرآن
هـا هاي خود را بر كشـف انسـجام ايـن سـورهاكثر غربيان بر گسستگي سور مدني، پژوهش

 2تسـانيزرهاي مدني بـا ماتيـاس ها براي بررسي ساختار سورهمتمركز كردند. نخستين تلاش
، كه بـه چـاپ نرسـيد، از 1985و  1983هاي آغاز شد. وي پس از نگارش دو مقاله در سال

تـوان گفـت وي تقريبـاً ) بنابراين، مـيZahniser, 1991, p83رسالة نويورت اطلاع يافت. (
  است.  تهپرداخهاي مدني هاي مكي، به تحليل سورهزمان با پژوهش نويورت بر سورههم

، »عمـرانسـاختار سـورة آل«شده تسانيزر در اين  زمينـه سـه مقالـه: هاي چاپپژوهش
است. او در مقالة اخيـر، بـه » هاي عمده در دو سوره بلند قرآنانتقال«و » ساختار سوره نساء«

هـاي بلنـد مـدني همـت كشف معيارهاي جديد بـراي تعيـين مرزهـاي موضـوعي در سـوره
هـاي ها با وجود دشواريو پربار بودن كشف وحدت و يكپارچگي سورهگماشته و به مفيد 

). اگرچه وي پژوهش خـود را بخشـي Zahniser, 2000, p26-27آن تصريح كرده است. (
هـاي بلنـد قـرآن بـا فـرض انسـجام بردن به اينكه مطالعة دقيق سورهاز تلاش مداوم براي پي

هـا، آيـات ؛ ولـي سـاختار نـادقيق ايـن سـورهدانـدباشـد مـيتواند داشتهآنها، چه نتايجي مي

                                                 
1. sammelkorbe 
2. Mathias Zahniser, 1938 
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 ,ibidكنـد. (هـا را رد نمـيمعترضه، اختصارهاي مبهم و تغيير مداوم موضوعات اين سـوره

p47-48.( 

شـناختي بـه بررسـي كارگيري رويكردهـاي ادبـي و زبـانبا به پس از او، نيل رابينسون
ت بررسـي انسـجام ، از ضـروركشـف قـرآن هاي بلند مدني پرداخـت. وي در كتـابسوره
هاي قرآن سخن گفت و در برخي فصول، پيوستگي چند سوره مكي و مدني را نشـان سوره

 رهيافت خـود از سخن كهآن بي گرفت. ويداد و اين دغدغه را با انتشار چندين مقاله پي

تـر برده اسـت. (بـراي مطالعـه بـيش بهره 1تحليل گفتمان هايمؤلفه از باشد، آورده ميان به
ها و ساختار كلـي ب) و با اذعان به اين نكته كه تشخيص مؤلفه1396توكلي محمدي،نك. 
تر است، به بررسي تفاوت ساختار دليل پيچيدگي و طولاني بودن  سخت هاي مدني بهسوره

) اثر وي با پيكره ادبيات اسـلامي Robinson, 2003, p3سور مكي و مدني پرداخته است. (
  ) El-Awa, 2006, p164ادي دارد. (در اين موضوع اشتراكات زي

 گيري بهره متأخر از دو پژوهشگر پيشين، در دو كتاب و چند مقاله، با ميشل كويپرس

 نو رهيافتي جديد، ادبي هاي نظريه بر تكيه با و كتاب مقدس حوزه در مشابه مطالعات از

هاي و پژوهش) 1394تر نك. مكوند، است (براي مطالعه بيش داشته قرآن و انسجام نظم به
، سـاختار قـرآنساختار سورة مائده و در كتـاب ، مائدهچنان ادامه دارد. او در كتاب وي هم

وي معتقـد اسـت روش  هـاي قـرآن را تحليـل كـرده اسـت.نظم و ساختارهاي كلـي سـوره
حلي واقعي براي تعيـين سـاختار قـرآن كاپرونا و نويورت، با وجود دستاوردهاي جالب، راه

هـا، پـا فراتـر هاي بلند سـورهو آثار رابينسون و تسانيزر هم از تفكيك بخش كندعرضه نمي
 بـه دارد، 2سـامي بلاغـت در ريشه خود كه متقارن نظم نظريه بر تكيه با اند. وينگذاشته

 3هـاي بلاغـيپردازد. هدف وي اين است كه بفهمد آيـا تحليـلقرآن مي بلاغي متن تحليل
توانـد اسـت، مـيشـده كار گرفته هاي مكي بهكه براي مدت طولاني در گذشته براي سوره

                                                 
1. Discourse Analysis 

2. Semitic Rhetoric 

3. Rhetorical analysis 
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تـر از سـوره هـاي نظـمتر و عمـدتاً بـيطور واضح پيچيدهكه به -هاي بلند مدنيبراي سوره
  ) Cuypers, 2009, p27-29كار رود؟ (هم به -كوتاه مكي هستند

  
  رشناسان هاي رويكردهاي خاوروند تحولّ ويژگي. 2

هاي متعدد، رويكردهاي خاورشناسان به قـرآن و مطالعـه و ديده شد كه در گذر سده
هاي رويكردها عبارتنـد از: تغييـر ترين تحولات ويژگيپژوهش در آن دچار تغيير شد. مهم

رويكرد جدلي به رويكرد علمي؛ تحول از فهم انسجام قرآن در فرآيند تكوين تـاريخي بـه 
ر نسخة نهائي؛ تحول از تصور تركيب تصادفي به انگارة بررسـي وحـدت فهم انسجام متن د

 هاي قرآن.سوره

  
  تغيير رويكرد جدلي به رويكرد علمي  .2-1

هاي يهوديان و مسيحيان، پذيرش، تصحيح يـا نفـي دليل اشاره به آموزهقرآن كريم، به
هـا سـبب شـد تـا آن ها، از همان آغاز مورد توجه ايشان  قرار گرفـت وبرخي از اين آموزه

هـاي متعـددي را پديـد هـا و رديـهبراي دفاع از دين خود و مقابله با اسلام و قـرآن، دفاعيـه
تـر هاي جدلي با ورود متكلمان مسلمان به عرصة اين نزاع فكـري گسـتردهآورند. اين بحث

ز مسئلة اي ااند، طيف گستردهاعتباري قرآن آوردهنويسان براي اثبات بيهم شد. آنچه رديه
تأثيرپذيري قرآن از ساير اديان تا وجود تناقض در آن و اشتمال بـر افسـانه، دروغ و ظلـم را 

  ) Bobzin, 2004, p235-253گيرد. (نك. دربرمي
و  1گيـري بـر زبـان قـرآن و نظـم و سـاختار آن را در آثـار نيكتـاسدر اين ميان خرده

 جدلي هايرساله ن و تأثيرگذارترينتريكهن از توان يافت. نيكتاس كه يكيمي 2ريكولدو

ناميـد.  سـاختار و نظـم فاقـد و تعارض از را آكنده نگاشت، قرآن ردّ قرآن را  در بيزانسي
)Ibid, p238(حـدود  ميانـه هـاي ) ريكولدو كه با متن عربي قرآن كاملاً آشنا بود در سـده

 كلاسـيك اثري را توان آنمي ) را نوشت كهها(مسلمان هاساراسن شريعت عليهم)  1320

دانسـت. از جملـه نقـدهاي او ايـن  قـرآن بر مسيحيان همة نقدهاي از مندنظام ايخلاصه و
                                                 

1. Niketas, 1150-1215  
2. Ricoldo, 1243-1320 
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 ,Ibidاسـت. ( سامان و نظم هرگونه و فاقد فراوان دروني تعارضات است كه قرآن داراي

p243(  
گيري رويكرد علمـي و اين رويكرد جدلي در واقع مرحلة مقدماتي طبيعي براي شكل

هاي نخستين به سوي رويكرد علمي در غـرب از بينانه به قرآن در دورة جديد بود. گامواقع
تر شدن دسترسي به متن اصلي عربي قرآن پـس از پيـدايش سو با آسانقرن هفدهم، از يك

 بـه آن دسـتيابي عربـي و شناسـيواژه مطالعـات تحـول صـنعت چـاپ، و از سـوي ديگـر

م) بـا  1647عنوان نمونه ترجمـه دوريـه ( پـاريس، هعلمي آغاز گشت. ب مطالعات معيارهاي
آميـز موجـود در بخـش مقدمـه بـا عنـوان: ادبيات جدلي بسيار فاصله گرفته و لحـن ملامـت

تــوان تلاشــي بــراي رهــايي از جــوّ سانســور دانســت. را مــي» هــااي از ديــن تــركخلاصــه«
)Bobzin, 2006, p346 (  

ده و در سدة هفدهم هنوز هـم رويكـرد جـدلي البته اين تغيير بسيار تدريجي و آرام بو
) از  Bobzin, 2004, p248; Idem, 2006, p 348,351شـود. (در آثـار متعـدد ديـده مـي
هاي كلي و بدون اندك نادرست بودن داوريشناسي علمي، اندكسوي ديگر از نظر روش

بازتـاب آن را در پژوهـان راه بـاز كـرد كـه هـا در ميـان قـرآنمطالعة دقيق و تفصيلي پديده
  نمود.توان مشاهده هاي نويورت، تسانيزر، رابينسون و كويپرس ميپژوهش

  
تحول از فهم انسجام قرآن در فرآيند تكوين تاريخي به فهـم انسـجام . 2-2

  متن در نسخة نهائي
طور كه در بخش نخست آورده شد، مطالعات آكادميـك قرآنـي در غـرب، در همان

ترين دغدغة غربيـان در كه مهم -با سيطرة رويكرد تاريخي انتقادي زمان قرن نوزدهم و هم
(ص) و جامعـة صـدر اسـلام و نهادهـاي رآن، ترسيم سير تحول دعوت پيامبرگيري از قبهره

يـا بـه  1رونق گرفت. در اين رويكرد تلقـي درزمـاني -مختلف ديني، سياسي، اجتماعي بود
 عبارت ديگر تحول تاريخي متن اهميت دارد. 

                                                 
1. Diachronic 
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بيعي است كه از اين منظر ساختار فعلي قرآن،كـه براسـاس ترتيـب تـاريخي نيسـت، ط
نوعي آشفتگي تلقي و از نياز به سامان دوبارة آيات براساس سير تاريخي، يعني همـان نظـم 

شـناختي بـه عرصـة تدريج با ورود رويكردهاي زبانمعهود عهديني، سخن گفته شود. اما به
، يعنـي پـژوهش براسـاس نسـخة 1زمانيات قرآني، تلقي هممطالعات عهديني و سپس مطالع

و برخـي عالمـان ) Cuypers, 2009, p504قرآن مورد توجـه قـرار گرفـت ( 2معيار و نهايي
 ;Cuypers, 2009, p26; El-Awa, 2006, p17-18) غربي به نقد شـيوة پيشـين پرداختنـد.

Robinson, 2003, p95) هـا واكاوي دقيق انسجام سـورهپژوهاني كه به البته برخي از قرآن
انـد؛ يعنـي در اند مانند نويورت و رابينسون تركيبـي از دو رويكـرد را بـه كـار بسـتهپرداخته

 ,Neuwirth, 2002اند. (ها نيز توجه كردهبررسي صورت نهايي متن، به بافت تاريخي سوره

p245-251 ،205ب، ص1396؛ توكلي ( 

از برك، كويپرس و تسانيزر نام برد. كـويپرس در  توانزماني مياز قائلان رويكرد هم
كند كه بر اساس نظرية نظم متقارن، هرآيه درست در همـان مقدمه كتاب خود، تصريح مي

است كه بايد باشد و اين جايگاه در فهم معناي مـتن، اهميـت بسـيار دارد. جايي قرار گرفته 
)Cuypers, 2009, p27, 511ة قرآن بدون توجه به تاريخ تدوين ) تسانيزر نيز به لزوم مطالع

 ,Zahniser, 1991, p77-79; idem)اسـت. آن و ارائـه يـك الگـوي جديـد اشـاره كـرده

1997, p71)   
  
مثابة (قرآن به تغيير تصور تركيب تصادفي به انگارة وحدت ادبي سوره. 2-3

  يك متن)
هـاي نولدكه، نقدهاي تاريخي كه تخريـب مـتن بـه بخـش تاريخ قرآناز زمان انتشار 

هاي مختلف نزول را به دنبال داشت، رونق يافت. ايـن روش كـه بـه كوچك، با فرض زمان
پرداخت هاي قرآن ميمنظور منطقي كردن متن به لحاظ تاريخي، به جابجائي آيات و سوره

تأمل و دقـت نظـر و لحـاظ م آن بيبر اين مبنا استوار بود كه مدوّنان قرآن در تدوين و تنظي

                                                 
1. Synchronic 

2. Canonical 
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انـد. نقـدهاي كردن معيارهاي درست، نوعي تركيب دلبخواهي و تصـادفي را ايجـاد كـرده
هـاي ناشـيانه و مطابقـت» عـدم انسـجام«هـاي مـتن، تاريخي، همة توجه خود را به ناهنجاري

رتيـب كـرده و طبـق تبودند، تعريفهاي متفاوتي را كه جعل كردهمعطوف داشتند تا بخش
 بخش گردآورند. تاريخي در يك مجموعه منطقي و رضايت

ها براي تبيين كاپرونا و نويورت كه بايد آنها را اوّلين تلاشاين مسير با انتشار آثار دي
هـاي هاي اين دو اگرچه به بررسي سورهساختار متن قرآن معرفي نمود، تغيير كرد. پژوهش

-Cuypers, 2009, p15سوره اسـتوار اسـت. ( شود، بر مبناي وحدت ادبيمكي محدود مي

18 ( 

اسـت. مـثلاً فـان هاي قرآن در آثار پيشـين وجـود داشـتهالبته اشاراتي به وحدت سوره
هـاي مكـي را يـك مـتن عبـادي داراي وحـدت و هر سوره از قرآن، خصوصـاً سـوره 1اس

هـايي از جنبـه) و آربـري، در ترجمـه قـرآن، Cuypers, 2009, p15انسجام معنايي دانسته (
-خوديسوره اكنون بايد به«است: و گفته ساختارهاي ادبي قرآن به زبان عربي را نشان داده

شود و قرآن متني يكپارچه و در نهايـتِ انسـجام درونـي  خود واحدي منسجم درنظر گرفته
 )Arberry,1955, introduction( »گرددتلقي

اسـت.  متن، دچـار تغييـري شـگرف شـدههاي اخير مطالعة قرآن به مثابة يك در سال 
هـا در ميـان مفسـران مسـلمان تحـولي مهـم در تفاسـير سـدة طرح نظرية محور واحد سـوره
-جـوار قـرآنهـاي هـماي متني يا معنايي ميان آيات و سورهگذشته بود. اگرچه يافتن رابطه

هـاي عالمـان ه، همـواره از دغدغـ2انگارانهاتم -كريم و به اصطلاحِ مستنصر مير رابطة خطي
سـابقه بـوده اسـت. ايـن هاي قرآن تا قرن اخير بيبه سوره 3وارمسلمان بوده اما  نگرش اندام

عنوان كتـابي مقـدس نهايت كل قرآن بهها و درتواند منجر به فهم بهتر سورهرهيافت كه مي
با پيام واحد شود، بومي جهـان اسـلام اسـت؛ اگرچـه ممكـن اسـت شـواهدي دالّ بـر تـأثير 

 ) Mir, 1993شود. (نك.  غيرمستقيم غربيان در پيدايش و تكوين اين نظريه يافت

                                                 
1. Josef van Ess , 1934  
2. Linear-Atomistic 
3. Organic approach 



ھا(س دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي   183   41، پياپي61سال، )لام االله ع

 

ها را واحدهاي پيوسته دانسته پژوهان غربي با الهام از اين نظريه، سورهشماري از قرآن
پژوهـي اند و با استفاده از دسـتاورهاي مـتنها دفاع كردهو از ترتيب متداول آيات در سوره

 (نـك. انـد.ي ساختاري به بررسي سـاختار و تركيـب مـتن قـرآن پرداختـهشناسويژه زبانبه

Boulatta, 2004, p194-196; Cuypers, 2009, p33-511; Neuwirth, 2002, p262 با (
توجه به كارآمدي اين روش، تعـاملات دنيـاي اسـلام و غـرب در زمينـه پـژوهش وحـدت 

  شد.ها، قطعاً دچار تحول خواهدسوره
 
  پيدايش و تحولّ رويكردهاهاي زمينه. 3

هـاي سير پيدايش و تحول رويكردهاي مختلف خاورشناسان به مسـئله انسـجام سـوره
هـا عبارتنـد از: مـأنوس تـرين آنقرآن، ناشي از علل و عوامل گوناگون بوده است كه مهـم

بودن نظم كتاب مقدس؛ مراجعه به متن عربي قرآن؛ توجه به ماهيت شفاهي قرآن و تفـاوت 
 ه درباره نحوة تدوين قرآن.ديدگا

  
 مأنوس بودن ذهن غربي به نظم كتاب مقدس و نظم موضوعي. 3-1

تأمل در روند تاريخي اظهارنظرهاي خاورشناسان (نـك. بخـش نخسـت مقالـه) نشـان 
-هاي نخستين و در ادبيات جدلي كه عمدتاً در محيط كليسا پديدار مـيدهد كه در سدهمي

گرفـت. يكـي از طور كلي و با لحني شديد صورت مـيآن بهگيري بر انسجام قرشد، خرده
هاي پيدايش عقيده به عدم انسجام قرآن در ميان غربيـان، بـه نظـم معهـود ذهنـي اولين زمينه

 دربـارة آثار ترينقديمي از گردد. ريكولدو كه يكيايشان بر اساس الگوي عهدين باز مي

 مقدسـي مـتن هيچ به قرآن بك و سياقرا نگاشته، معتقد است س ميانه هاي سده در قرآن

  )Bobzin , 2004, p241; Idem, 1996, p170( .نيست شبيه
تدريج اعتراف به سبك هنـري خـاص قـرآن آغـاز شـد (نـك. صـفحات قبـل؛ اما به 

برك و آربري بـه انتقـال زيبـايي ) و مترجماني چون ساواري، 307-306، ص1385زماني، 
 Bobzin, 2006, p349, 354( اهتمــام ورزيدنـد.سـبك و شـكوه قـرآن در آثـار خـود، 

Arberry, 1955, introduction, (  
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كم توانستند خود را از قيـد و بنـد هاي قرن بيستم، گويي غربيان كمكه در نيمهتا آن  
شان، يعني نظم تاريخي كه در عهدين وجود دارد يا نظم موضوعي كـه در نظم معهود ذهني

هانند و اذعان كنند كه انسجام قرآن را لزوماً نبايد با اين معيارها شود، برآثار علمي ديده مي
  تر براي كشف پيوستگي خاص قرآن تلاش كرد. سنجيد؛ بلكه بايد با غور و تأمل بيش

  
  مراجعه به متن اصلي قرآن به جاي ترجمة آن. 3-2

بـه هاي نخستين، به دليل دشـواري دسترسـي آشنايي متكلمان مسيحي با قرآن در سده
تر مسيحيان با زبان عربي از سوي ديگر، غالبـاً از سو و ناآشنايي بيشمتن عربي قرآن از يك

هـاي هاي قرآن نيز يكسـان نبـود. ترجمـهها بود. اما اعتبار و ارزش همة ترجمهطريق ترجمه
هاي اروپايي هاي قرآن به زبانشمار بودند و غالب ترجمهمبتني بر اصل عربي قرآن انگشت

هاي پيشين بود. (نـك. هايي ثانويه از ترجمهرن نوزدهم به دليل ضعف مترجمان، ترجمهتا ق
Bobzin, 2006, p340-358 ( 

-هـاي غربـي، انـدكدانشـگاه بـه عربي تخصصي در قرن هفدهم و با ورود مطالعات

پژوهان بر زبان عربـي و ضـرورت مراجعـة پژوهشـگران بـه مـتن اندك بر لزوم تسلط قرآن
هاي برجستة دانشگاه ليـدن، دانهاي مترجمان اشاره شد. عربيبه لغزش تأكيد واصلي قرآن 
)، تأكيـد كردنـد مطالعـات 1624(م  2ارپينـوس ) و شـاگردش تومـاس1609(م  1اسـكاليجر

تـر گفتـة بـيشايـن تأكيـد غيـر از كاسـتي پـيش .باشد عربي متن بر مبتني حتماً بايد قرآني
هـاي قـرآن در اروپـا، جـز چنـد مـورد اسـتثناء ماننـد مهها، ناشي از آن است كه ترجترجمه

 به لاتين در قرن هفدهم، فاقد متن عربي قرآن بودند.  3ترجمة ماراچي

) حتي پا را از اين فراتر نهاد و به چاپ قرآن بـدون ترجمـه دسـت 1695(م  4هينكلمن
ابع عربـي را زد. وي در مقدمة مفصلي كه به لاتين نگاشته است، نه تنهـا اهميـت مطالعـة منـ

عنـوان اثـري كند كه همة متكلمان مسيحي بايد قـرآن را بـهدهد، بلكه تأكيد ميتوضيح مي

                                                 
1. Joseph Justus Scaliger, 1540-1609  
2. Thomas Erpenius, 1584-1624  
3. Ludovice (Louis) Marracci, 1612-1700 
4. Abraham Hinckelmann, 1652-1695  
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كند كـه بنيادين به زبان اصلي بخوانند. او در تعليل خودداري از ارائة ترجمة قرآن اشاره مي
 ها قابل فهم است و بخش اندكي كـه فهـم آندانراحتي براي عربيبخش زيادي از قرآن به

گيري از تفاسير و سـاير متـون فرسا با بهرهشناسي طاقتهاي واژهدشوار است، مستلزم تلاش
  )Bobzin, 2004, p245-249تخصصي اسلامي است. (

شناس هلندي، به محققان الهيات دربارة اسـتفاده ، شرق5در قرن هجدهم آدريان رلاند
كرد هشدار داد و توصيه -تينترين ترجمة كامل قرآن به لاكهن -6كتوني از ترجمة روبرت

 ,Bobzin, 2004براي كسب اطلاعات صحيح دربارة اسلام به منابع عربي مراجعه نماينـد. (

p249; Idem, 1996, p157 جرج سيل مترجم مشهور ايـن قـرن، كـه ترجمـة خـود را بـر (
-) نوشـتهBobzin, 2006, p348اساس متن عربي و با مراجعة پيوسـته بـه ترجمـة مـاراچي (

هاي پيشين قرآن، يكي از آثار مواجهه با ، در مقدمة ترجمة خود ضمن انتقاد از ترجمه.ستا
 ,Sale, 1734اسـت. (كرده قرآن از طريق ترجمه را، عدم دريافت ارتباط مطالب آن عنوان

introduction   ( 

ترين مترجمـان قـرآن بـر مبنـاي اصـل عربـي، كـه در در قرن بيستم، دو تن از برجسته
هـا را نقـد كردنـد: شـد، ترجمـهقبل نيز به توجه ايشان به انسجام خاص قـرآن اشـاره بخش 

-ترجمـه» ها در برابر ترجمه قـرآنندانبهت عربي«بلاشر در بخشي از كتاب خود، با عنوان 

دليـل ها بـهاين ترجمه و معتقد است 7اروپايي را موردانتقاد قرار داده هايزبان به قرآن هاي
اند. از نظر وي، خواننده قرآن، در ايجاد شبهات مؤثر بوده معاني و سبك بازتابناتواني در 

ترجمة متن قرآن از همان صفحات نخستين دچـار حيـرت شـده و قـرآن را نثـري خشـك، 
نمايـد. ها و نبودن ارتباط موضوعي بين آيات آن تصور مـيها و عبارتهمراه با تكرار قصه

 ) 301، ص1378(بلاشر، 

ويـژه اگـر خصص زبان عربي در كمبريج، نيز معتقد است خوانندة قرآن بـهآربري، مت
شناختي دقيق باشـد، ناچار باشد به يك ترجمه اكتفا كند، هر چند كه آن ترجمه از نظر زبان

                                                 
1. Adriaan Reland, 1676-1718 
2. Robort of Ketoon ,1110-1160 

 .اندقرآن دانستهاگرچه برخي به اشتباه، شبهات وي را ناظر به سبك خود  .7
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هاي قرآن حيران و هراسـان خواهـد شـد. وي بـه بي شك از بافت ناپيوسته بسياري از سوره
ناميـده و سـعي » قـرآن متـرجمَ«ودن قـرآن، ترجمـة خـود را ب دليل اعتقاد به غيرقابل ترجمه

حـال خـود بـه دهد؛ با اينهايي از ساختارهاي ادبي قرآن به زبان عربي را نشاننموده تا جنبه
 ) Arberry,1955, introduction كند. (اش اعتراف ميضعف ترجمه

دانسـته و بـه  8اي را كه كارلايـل در اختيـار داشـته ضـعيفآربري و رابينسون، ترجمه
 ,Arberry, 1955) انـد.تقصير دانسـتههمين دليل او را در داوري نادرستش دربارة قرآن بي

introduction; Robinson, 1999, p68)   
هـا برخي پژوهشگران متـأخر كـه بـه بررسـي انسـجام قـرآن بـا فـرض وحـدت سـوره

اسـت كـه خواننـده را اي نوشـته شـده هاي قرآن به شـيوهاند هم معتقدند كه ترجمهپرداخته
كنـد. هـا و كـل قـرآن، دچـار سـختي و مشـكل مـيبراي دريافت انسجام و وحـدت سـوره

)Robinson, 2003, p4; Cuypers, 2009, p25 (  
  
  مطالعة قرآن به مثابة كلامي شفاهي .3-3

از جمله موضوعات مهمي كـه برخـي خاورشناسـان در ارزيـابي انسـجام قـرآن از آن 
اند، عدم توجهّ به ماهيت و اسلوب خاص قرآن كريم است. يكي از نظريات در كرده غفلت

هاي خـاص خـود اين زمينه، شفاهي بودن قرآن است. طبق اين نظريه، نظام گفتاري شاخصه
هاســت. معمــولاً ترتيــب تــرين آنتنيــدگي موضــوعي و تكــرار، از مهــمرا دارد كــه درهــم

كـه گسستگي متن قرآن تلقي شده اسـت؛ در صـورتيغيرخطي آيات، نشان عدم انسجام و 
تـر شـدن گذر از نظم خطي، خود عامل پيوستگي معنايي و صوري متن است. بـراي روشـن

اهميت گريز از خطي بودن كافي است تصور كنيم اگر قرآن صورت يك گزارش پيوسـته 
 و خطي را داشت، چه اتفاقي مي افتاد؟ 

آمـد، يـا هـر يـك از يوسف در يك جا گرد مي چون سورةاگر داستان هر پيامبر، هم
شد، قرآن چگونـه هاي عقيدتي، اخلاقي يا فقهي به طور كامل در يك فقره مطرح ميبحث

تر مانند اثري تاريخي يا كتابي در ابواب گوناگون بود؟ در آن صورت قرآن بيشكتابي مي

                                                 
1. Rather dull  
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رآن بـه منزلـة هـدايت بـراي كلام يا اخلاق و فقه بود. اين امر در تقابل آشكار با پويـايي قـ
شـناختي جهانيان قرار دارد. تكرار و در هم شكستن نظم خطـي بخشـي از يـك روش زبـان

 گيرد. هاي زبان عرفي به كار ميفراگير است كه قرآن براي گذر از بافت و ديگر ويژگي

تواند دو بخش يـك مـتن را بـه تكرار لفظي واحد يا دو لفظ هم معني يا هم مرجع مي
هاي تكرار شده در قـرآن، مـرز بخش آن باشد. علاوه بر اين، بخشيوند داده و انسجامهم پ
همـة آيـات خويشـاوند در گفتگـويي گشايد؛ به طوري كـه ها را به روي يكديگر ميسوره
، 1385؛ قيطـوري، 76-57، ص1391 قـانعي اردكـاني، :كننـد. (نـكانتهـا شـركت مـيبـي
  ) 29-26ص

هـاي برآمـده از ايـن سرشـت، در تغييـر هي قرآن و ويژگـياقبال به نظرية ماهيت شفا
سـزايي داشـته اسـت. درحـالي كـه رويكردهاي خاورشناسان به مسئلة انسجام قرآن تأثير بـه

برخي از خاورشناسان مانند نولدكه، بلاشر و ونزبرو (نك. صفحات قبل) ويژگـي تكـرار را 
ن متأخر بنابرنظريات جديد مانند نظم اند، پژوهشگراهاي عدم انسجام قرآن برشمردهاز نشانه

-بخش متن، بلكـه داراي كـاركرد تفسـيري نيـز مـيتنها عامل انسجام متقارن، تكرارها را نه

) رادول در ترجمه خود، در قـرن نـوزدهم، و عيسـي 14-10، ص1394دانند. (نك.مكوند، 
ulatta, 2004, Bobzin, 2006, p351; Bo( اند.داشتهبه سرشت شفاهي قرآن توجه  9بلاطه

p200( 

مـل ايجـاد برخـي شـبهات دانسـته و بـودن قـرآن را عانويورت عدم توجه بـه شـفاهي
  نويسد: مي

بـه  –برخلاف بسياري از پژوهشـگران بعـدي  -تلقي و دريافت بل از قرآن «
شدت مبتني بر تصور يك متن مكتوب است. او ويژگي شفاهي بخش عمدة 

  ) Neuwirth, 2002, p252( .»آيات مكي را كاملاً ناديده مي گيرد
هـاي گراهـام و نويـورت تسانيزر با يادآوري ماهيت شفاهي قـرآن بـر اسـاس ديـدگاه

)Zahniser, 1991, p79كند كـه ن نكته اشاره مياست. او به ايها پرداخته ) به بررسي سوره
بنـدي و اسـتفاده از زدگي، عنواندر متون جديد، نمادهاي گرافيكي مانند تورفتگي و بيرون

                                                 
1. Issa J. Boulatta, 1929 
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هايي را در متن ايجاد نمايـد؛ ولـي در گفتارهـاي تواند انفصالحروف بزرگ يا ايتاليك مي
غيـره توجـه ، تسلسل و شفاهي مانند قرآن بايد به عناصر تشخيصي ديگر مانند قواعد خطاب

در قرآن و معنـاي  لغـوي » قل«رابينسون با اشاره به فراواني فعل ) idem, 2000, p47نمود. (
  )Robinson, 2003, p9قرآن (خواندني)، بر اين ويژگي تأكيد كرده است. (

و همراهي ويژگي شـفاهي و مكتـوب قـرآن را  برخي از خاورشناسان نيز نظرية پيوند 
و سنت رسمي قرائت قرآن در ميان مسـلمانان » قرآن«ه معناي اصلي ارائه و براي اثبات آن ب

  ) 1396گراهام،  :اند. (نكاستناد كرده
  
  تفاوت ديدگاه دربارة نحوة جمع و تدوين قرآن كريم .3-4

توان از ترديدهايي كه دربارة تاريخ نگارش و سختي ميادعاي عدم انسجام قرآن را به
نويورت هرگونه ارزيـابي و اظهـارنظر دربـارة  10كرد.است تفكيك جمع قرآن مطرح شده 

شكل و ساختار قرآن را به ديدگاه پژوهشگر دربارة چگونگي تدوين و تثبيت آيـات قـرآن 
اش سـير تـاريخي ترين دغدغـه) نولدكه كه مهمNeuwirth, 2002, p245داند. (وابسته مي

 .دانـددوّنان قـرآن مـيقرآن بـود، ناهمـاهنگي و عـدم انسـجام قـرآن را ناشـي از خطـاي مـ
)Noldeke, 1910, p906(  

  گويد: باره ميگلدتسيهر در اين
ها دربارة ارزش ادبي قرآن ممكن است متفاوت باشـد؛ امـا حقيقتـي داوري«

توانـد آن را انكـار كنـد. افـرادي كـه وجود دارد كه حتي تعصـب نيـز نمـي
اه ايـن كـار را هاي نامنظم كتاب به عهدة آنها نهاده شده بود،گتدوين بخش

  ) Goldziher, 1981, p28» (انداي ناشيانه و نسنجيده انجام دادهبه گونه

                                                 
هاي خاورشناسان و مسلمانان نيست ولي شايان ذكـر اسـت . اگرچه اين مقاله در صدد مقايسة ديدگاه10

انـد. البتـه كه ارتباط ميان نحوة جمع قرآن و انسجام آن امري است كه مسلمانان نيز به آن توجـه داشـته
-اختلاف نظر دربارة نحوة تدوين قرآن در ميان مسلمانان، توقيفي بودن آيات درون سورهعليرغم وجود 

  ها مورد اتفاق ايشان است. 
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ــل ( ــر، Bell, 1977, introductionريچــارد ب ــر (بلاش ) و 53-52، ص1372)، بلاش
 11انـد.) هم به خطاي مـدونان قـرآن اشـاره نمـودهArberry, 1955, introductionآربري (

» سـوره«عنوان گذاري آنها بهي در روند تدوين قرآن و نامنويورت قرارگيري سور بلند مدن
هـاي تشـكيل دهنـدة آنهـا اي نامتجـانس دانسـته كـه فقـرهرا باعث به وجود آمدن مجموعه

-هاي مكي را كه بـهساختار ادبي منسجمي نداشته و درنتيجه، ادعاي ساختارمند بودن سوره

)  Neuwirth, 2002, p246-248سـت. (ادقت و زيبايي سامان يافته بـود، بـي ارزش سـاخته 
ها و ابهامات در آيات و ناپيوستگي هايي چون وقوع تكرار، حذفونزبرو نيز وجود ويژگي

-مطالب در قرآن را ناشي از تدوين قرآن در روندي طولاني و طي نسل هاي متوالي دانسـته

 كـه را نقشـي و كنـدمـي رد را قـرآن دربـارة هاي سنتيگزارش تمام رويكرد است. اين

 گروهـي بـه شـد،مي داده نسبت نخستين خلفاي و به پيامبر(ص) قرآن تدوين در ترپيش

دهـد.  مـي نسـبت انـد،گردآمـده بعـدتر يـا قـرن يـك شـودمـي كـه پنداشـته نـامعلوم
)Wansbrough, 2004, p43-47(  

 در روند تغيير رويكردها شاهديم كه ترتيب نزول آيات و شيوة تدوين قرآن به حاشيه
گونه كه گفته شد، بـه جـاي و همان رفته، چينش كنوني آيات قرآن معتبر و مهم تلقي شده

بخـش  :اسـت. (نـكزماني اهميـت يافتـهمطالعه درزماني و توجه به تاريخ متن، رويكرد هم
  پيشين مقاله) 

  
  بندي و تحليلجمع

خاورشناسان به انسـجام شده دربارة سير تحول رويكردهاي هاي ارائهبا توجه به تحليل
بـاوري بـر مبنـاي مباحـث توان گفت كه پاسخ به ايـن مسـئله، رونـدي از گسسـتهقرآن، مي

هـاي هاي مكي و نهايتاً بررسي انسـجام سـورهجدلي، تا اعتراف به پيوستگي و انسجام سوره
چنـين مشـاهده شـد كـه وجـود اسـت. هـمتـر را پيمـوده هاي علميمدني بر اساس رهيافت

تـوان رونـدي هاي مختلف و گاه متعـارض در يـك دوره امـري بعيـد نبـوده و نمـياهديدگ

                                                 
نـزول  . در اين ميان تنها يكي از خاورشناسان، گوستاو لوبون، چينش كنوني قرآن را بر اساس ترتيـب11

  )131ص ،1358است. (لوبون، پنداشته
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نمود؛ آن چنان كه ناگهان در روند اذعان به نظم خاص قـرآن يكسان و خطي براي آن ارائه
كنـيم كـه نزبرو برخـورد مـيتوسط مترجماني چون بل، بلاشر، برك و آربري، با ديدگاه و

  12.كاملاً متفاوت استديدگاهي 
قابل ملاحظه در اين اظهار نظرها، اعتـراف برخـي از  پژوهشـگران غربـي بـه  ز نكاتا

طـور علاوه خاورشناسان در گذشـته بـهبه  .زيبايي، تناسب و اسلوب ويژة قرآن كريم است
صـورت اند، اما در سدة اخير بـهها اظهارنظر نمودهكلي و بدون مطالعة موردي دربارة سوره

اند. در ايـن ميـان برخـي تنهـا رة يك يا چند سوره از قرآن پرداختهروشمند به پژوهش دربا
هاي جديد سور مدني نيز مورد توجـه قـرار اند اما در بررسيهاي مكي را مطالعه كردهسوره
رغـم تـلاش بـراي كشـف انسـجام ايـن است؛ اگرچه برخي از ايشان مانند تسانيزر به گرفته
ز وحدت و يكپارچگي در سوره مشـهود اسـت. ايـن ها، معتقدند گاهي تمايزها بيش اسوره

-ها كه در ابتدا با رويكرد نقد تاريخي و بر پاية تصوراتي دربارة نحوة جمـع قـرآنپژوهش
تـر مـتن قـرآن در راسـتاي هاي دقيقگرفت، امروزه به بررسيانجام مي -پس از پيامبر(ص)

ايـن تغييـر رويكـرد را  اسـت. شـايد بتـوان نقطـة عطـف ها، تبديل شدهاثبات وحدت سوره
  عنوان واحد ادبي مدوّن، تعيين نمود. ها بهپژوهش آنگليكا نويورت در بررسي سوره

تـاريخي -تـوان از ذهنيـت خطـياز جمله عوامل مؤثر در ايجاد ايدة عدم انسجام، مـي
هـاي قـرن بيسـتم، ها نام برد. از نيمهخاورشناسان با توجه به الگوي عهديني و ضعف ترجمه

شان يعني نظم تاريخي عهديني كم توانستند خود را از قيد و بند نظم معهود ذهنييان كمغرب
رسـد پيـروي از الگـوي كتـاب مقـدس در نظـر مـيو نظم موضوعي جـدا سـازند؛ ولـي بـه

خورد. زيرا برخي از ايشان مانند كـويپرس در صـدد چشم ميچنان بههاي ايشان همپژوهش
  هاي قرآن است. هالقاي ساختار متقارن بر سور

پژوهان غربي خصوصاً مترجمان اخير نيز هاي قرآن، كه برخي از قرآندر مورد ترجمه
است؛ اند، مطالعة متن اصلي (عربي) قرآن جايگزين ترجمه شده ها اشاره نمودهبه ضعف آن

                                                 
چنان كـه دربـارة سـاير مباحـث قرآنـي ميـان ر به اين موضوع نيست؛ همالبته اين سير تحوّل منحص .12

هاي زماني متناوب ارائه شده و رونـدي خاورشناسان و حتي مسلمانان، همواره نظرات گوناگون در بازه
 سينوسي دارد. 
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زمـاني، شـبهة چنين عامل نزول تدريجي قرآن در پرتو مطالعات جديد و با رويكـرد هـمهم
علاوه توجـه بـه نظريـة ماهيـت اساسـاً شـفاهي انسجام آن را به دنبال نخواهد داشت. به عدم

هـا، در تحـول ايـن هاي مفسران قرن اخير در توجه به وحدت سـورهقرآن و تكميل رهيافت
روند تأثير بسزايي داشته است. البته خاورشناسان بيشتر با رويكردهاي ادبـي و سـاختاري بـه 

-ها و معارف ناب آن را از نظـر دور داشـتهو غالباً سير محتوايي سوره بررسي قرآن پرداخته

  .اند
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Abstract 
The study of the Qur’an, especially due to the common subjects with the 

content of the former scriptures, has always been of interest for Orientalists. As the 
way in which the Qur’anic verses and their content composition are in contrast to the 
pattern of both Testaments, the most distinctive style of the Qur’an, which is 
presented unconventionally at the first glance, is its incoherence and lack of apparent 
coherence. In this research, the historical process of the western approaches on the 
coherence of the Qur’an, as well as, the characteristics, factors and backgrounds of 
these approaches are studied and analyzed. The chronological evolution shows a 
three-stage process: the complete negation of the coherence of the Qur’an, the 
admission of the coherence of Meccan sūrahs and falling doubt on the existence of 
coherence in Madanī sūrahs, and the emphasis on the necessity of examining 
Madanī sūrahs with the supposition of coherence in them. In addition, the features 
of these approaches have undergone some changes: change of the polemical 
approach into the scientific one, the alteration from understanding the Qur’an in a 
process of historical development to the understanding it in a canonical version, the 
transformation of the notion of a random combination to the hypothesis of sūrah 
unity. 
Keywords: Orientalists, Coherence of the Quran, Meccan Surahs, Medinan Surahs, 
Surah's Unity. 
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